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یادداشت 

این کتاب در سالهای پیش از انقلاب بهمن فراهم شده و در استانه انقلاب 
آماده انتشار بود که سیر حولدث مانع این کار شد. و اینک کتاب هنگامی 
هیر و که خر از حتف و نکن شا ان فره فیبتده ارادم رفنیاه و 
روشنگر سرسخت آن میگنرد. 

شایسته بود که این کتاب در درون کشور انتشار یابد تا همه خلق بدانند که 
ازادی و ترفی ار دیر باز کوشندکان و رهروان و 3 داشته است. و این 
امید و انتظار نیز وحود دارد که با یاری پویندگان راه آزادی نسخه هایی از آن 


به داخل کشور راه یابد و مردم ما با تکثیر آن یاد همه جانباختگان آزادی و 


ترقی و قربانیان استبداد و ارتجاع را گرامی بدارند. 


روزنامه احتردرشمارة ۲۲ ذبتعدة ۱۳۱۱ هجری قمری برابر ۲۹ 
مه ۱۸۵ در گزارشی کوتاه‌اطلا ع‌داد که«مبرزا یوسف خان‌مستشارالدو له 
درطهر ان به‌ر حمت ایز دی پیو سته)۲ وسیس دربارة اودريك سطر نوشت: 
«مستشارالدو له بیش ازجهل سال در خدمات عمده دولنی که غالباً در 
دایر ه دیلوماسی دود به آبرومندی دسر برد.» در تأید تار یخ ون مشش 
اين رجل اجتماعی ودولتی» خیلی بسد دخترش درحاشية عمده‌ترین و 
مشهو رترین اثر او» دساله یثك کلمه چاب تبر یز جنین نوسشت: «به تار یخ 
هر اروسیصدوهشت درماه ذیحجه‌درروز عیداضحی وقت‌غروب به‌جهت 
وطن برستی... خائنین دو لنی‌متهم نموده ومحکو مش ساختند ... سه‌سال 
وپنجاه وپنج روز مدت محبوسیش طول کشید. در تاریخ هز ارو سیصدو 


۰ ناظم الاسلام کر ما نی‌درقا ریخ بیدا« یا یرا نیا به اشتباه‌مر او رادر۳ ۱۳۱ 


۹ ق‌: رو شمه است :۰ 


۱۱ 


بازده درپنجم شهر شو ال به‌رحمت‌ابزدی پیوست.۲» دختر مستشار الدو له 
مر گث پدر را نوعی شهادت تلقی کرده می‌نوبسد: «رسم است در عید 
اضحی گوسفند قربانی می‌نماینذ ولی ما پدر عزیز خویش را در آن ایام 
به ملت ایران قربان دادیم.»" در حقیقت نیز این رجل دولتی؛ با اینکه 
بیش ازهشتادسال بزیست به‌جرم اصلاح طلبی و بر اثرزندان وشکنجه‌ها 
ونامرادیها قربانی شد. درمورد تشییع وتدفین اونیز» بر علاف معمول 
«جمعی از دوستان اوچند تفرحمال آورده نعش آن مرحوم را به فضای 
شرقی محوطه‌ی قبرستان معرو ف‌قبر آقا که درجنوب طهران وافع است 
دفن» نمودند. اوخود در مرض فوت به دوستان وصیت کرده بود کسه 
هر گاه بیل بر دد «می‌خو اهم پٍس ازارتحال من به اف و جوه تامدفن‌من 
مرا به روی خال با ریسمان کشیده حمل دهید زیرا بسوی کسی می‌روم 
که کبربای احدی از آفریدگان کابنات در جنب عظمت و کبربائی 
حضرت اوعظمی ن-دارد. شاید برخا کساری بنده حود ترحم ر مو ده 
روح مرا مستغرق بحار رحمت حود رماید. هر آبنه رضا به آنطور 
حمل جنازهٌ من نشوید وصیت می کنم نعش مرا به دوش حمال گذارده 
درصحن شرفی قبر آقا دفن نمائید.»" 
۱ محمد اسماعیل رضوانی؛ پیست و دورسا له تبلیفا یی ا(دور؟ٌ ۱ نفلای عشروطیت 
داهنماق کتاب: مر داد - شهر یو ۰۱۳۴۸ ص ۱ ۰۲۳ بنظر می آید که دعتر 


مستشار الدوله در ذ کر ر ثم (سه سال و بنجاه و پنج روز ۵ج رور اشتاه 


کر ده است. 


۲ همان‌جا. 
۰.۳ ناظم‌الاسلام کرمانی» عا ریخ بیدارگ (یرا نیای.- مقد مه (بنیاد فر هنکگ: 
تهر ان؛ ۱۳۴۶ . 


۱۳ 


این‌مرد که به‌فول روزنامة احتروجهل‌سال درعدمات عمده‌دولتی 
به آبرومندی به سربرد» و به کفتة دخحترش قر با نی‌ملت‌ایر ان‌شد وسرانجام 
چنین خواربه‌جانب گور رفت یکی‌ازچهره‌های برجستة عصرروشنگری 
ایران «سر تیب‌میرزا یوسف‌خان مستشارالدو له تبریزی» و پسربازرگانی 
ازاین‌شهر به‌نام «حاجی‌میر زاکاظم» بود. اوبه‌قول نويسندة کتاب«تاریخ 
بب‌داری ايرانیان» در عنقواآن سن... در قونسو لکری انکلیس به سمت 
منشیگری برقرار» شد. ولی پس ازجندی «ازمستخدمی انکلیسها استعنا 
داده ودر اداره وزارت شخارحه در آمد)". و دش می نو دسد : «ردر سال 
۰ به موجب فرمان مبارك اعلیحضرت و لینعمت همایون... بسه 
کار پردازی حاجی‌ترخان که بهاصطلاح فر انسه کو نسلی‌باشد مأمورشدم. 
مدت هشت‌سال‌در آنجا اقامت کرده درتاریخ ۰.۰۱۲۷۸ به‌ابران‌مر اجعت 
کرده به‌زبارت‌خا کیای همابون‌پادشاهی شرف‌اندوز گشتم. پس ازهنده 
ماه توقث درطهران حسب‌الامر به حاجی ترخان معاودت کردم و بعد از 
سه ماه به عزم سیاحت ازحاجی ترخان به مسکو واز آنجا به پطر بورغ 
رفتم وشش‌ماه در پطر بورغ درجای وزیررمختاردو لت‌علیه شارژدفر ماندم. 
پس از آن درتاریخ ۱۲۸۰ هجری به کو نسول ژنرالی تفلیس‌سرافر ازی 
حاصل کر دم. جهار سال تمام در تفلیس ماندم... ذر اواحر سال ۱۲۸۳ 
به موجب فرمان پادشاهی خلدالقه ملکه به شارژد فری پاربس سرافراز 
گشتم... درمدت سه‌سال اقامت خود درپاریس چهاربار به‌لندن رفتم.»" 


او به ظاهر تا يمةٌ سال ۱۲۸۶ در پاریس بوده ودر فاصلاٌ این تاریخ و 


۱ همانجاء ص ۰۲۰۳ 
و 3 بو سف مستذار | لدو له دساله حوسو؟ چه بذذ کلمه؛ پادیس؛ ۷ ۰" 


۱۳ 


اواسط سال ۱۲۸۷ مدتی در عثمانی اقامت داشته است". دراین زمان 
میرزا حسین‌خان مشیرالدو له وزبرعد لیه می‌شود واورا برای کار دراین 
وزارتخانه به تهران احضار می کند. درهمین زمان ودر حدمت وزارت 
عدلیه بود که میرزا بوسف خان لب مستشار بامستشارالوزراره گرفت.: 
دراول محرم ۱۲۸۹ از راه باد کوبه سفری به اروپا می کند ودر اواخر 
همین‌سال در روزنامه ایران می‌خو انیم که «میرزا بوسف‌خان» مستشار 
دیو ان عدالت چون مر ید کفایت خوّدرا درخعدمت اولیای دولت ظاهر 
ساخعت به انتخابت جناب مستطاب اشرف امجد صدراعظم به بایت 
وزارت خارجه ومباشرت مهام خارجهٌ آذربایجان نائل و برقرار و... 
روانهً محل مآموریت خود گردبد».۲ او درسال۱۲۹۰ کار گزار خر اسان 
است ولی بعد ازسالی به تهران احضار می‌شود. در کمیسیو نی که برای 
تأسیس راه آهن ارس تبریز وباشر کت حستعلی‌خحان گروسی وزیر 
فواید عامه ومیر ز ا<سین خان‌مشیر الدو له وزبر امورخحارجه تشکیل‌می‌شود 
ات ترا نوش آیرتا ها سر اش ها وا دول ور 
رجب ۱۲۹۲ خلعت می گیرد وباری دیگربرای تصدی «کار گذاری مهام 
خارجهٌ آذربایجان» با نیابت وزارت خارجه بسه این منطقه عز یمت 
می کند. در ۱۲۹۶ «پس از بیست وشش سال خدمت به دولت جاوید 
آیت حسب‌الامر همایون از تبریز محکوم به توقف مشهد حضرت رضا 


5 معلو م درست به دد سمت اقأمت وباوزارت تحار جه مکا تیه داسنه. 


۲ روزنامةٌ ایرا. شمارة ۰۱۴۵ ۵ ذی‌الحجه ۱۲۸۹ بر ابر ۲ فودیه۲ ۰۱۸۷ 


۱۴ 


علیه [ لاف‌التحت والاناء شد».۱ در ۱۲۹۷ که مشیرالدو لهحا کم خر اسان 
ومتولی آستانه است» اوهمچنان دراین شهر اقامت دارد. درصفر این‌سال 
که ان کلسها با واگذاری امور هرات به‌دولت‌ابران اظهار موافتشت کرده 
بودند «میرزا بوسف ان مستشارالدو له هم نامزد مأموریت هرات گردید 
که امورسیاسی آن منطقه‌را اداره کند»" وحکم اوئیزصادر می‌شود ولی 
چون مذا کرات بی نتیجه می‌ما ند مأموریت او نیز کان‌لم‌یکن تلقی‌می‌شود. 
تا صفر ۱۲۹۵۹ همچنان در این منطته است ودر ربیع الاول همین سال 
دوباره به‌کار در وزارت عدلبه به تهران دعوت می‌شود ودراینجاست که 
لب مستشارالدو له می گیرد. دراین زمان درعین‌حال ازاجزای «مجلس 
تحقیق» است. در ۱۳۰۱ کار بردازاول باسر کنسول ایران دریمیتی است 
ودر۱۳۰۳ باردیگر به کار گز اری مهام حارجهٌ آذر بایجان کماشته می‌شود. 
پنج سال در این سمت باقی می‌ماند و در ذیحجهٌ ۱۳۰۸ از کار بر کنار 
می گردد وسرانجام درره‌ضان۱۳۰۹ به‌تهرانمی آید. دراین زمان» دیگر 
مردی فرسوده وبیمار ودر عین حال مغضوب است وپس از آن سالی 
0 هم 1 

بوسف مستشارالدو له الته این مراحل و مدار ج را بی‌دغد غه 
نبیمود. بارها ازکاربر کنارشد» اموالش راغارت کردند وبارها به تبعید 


وزندان رت او آنچنان‌وضع یرال لین دردستگاه دولت ودربار داشت 


۱ میر زا یوسف نخان مستشارا لدو له طبقات الا دض ب مقدمه ص واه (آهر ان 


۹ )- 
فریسدون آدمیت» ۱نديشة فرفی و حکوعت قانون (نهران؛ خوارزمی؛ 
۲ در دون ادمیت» اددینده دردی د تب دا دون | در انا جواررمی 


۵۱ ۲) ص ۰۲۸۵ 


۱۵ 


که حتی وفتی دراوایل۱۲۸۷ برای‌کاردروزارت عدلیه به‌تهران دعوت 
شد آخو ندزاده در بارهُ اوبه جلال‌الدین میرزانوشت: «به کارهای میرزا 
پوست‌خان در دبوان دولت فی‌الجمله پربشانی رو آورده است» از این 
بابت نگرانی دارم» وعواهش کرد که «ا گر کارهایش بخوبی صورت 
انجام یافته باشد» اورا راز تشویش آزاد» سازد". درست است که این 
تشویش دراین زمان فقط يك احساس‌بود و لی‌دوسال و نيم بیش نگذشت 
که میرزایو سف‌خان «درسال ۱۲۹۰ تبعید به خر اسان شد»." و این تبعید 
یکبار دیگرنیز در سال ۱۲۹۶ تکر ار گردید. البته این دوبار کار بخیر 
گذشت ولی در۱۷۲۹۵ که باردیگر در عدلیةٌ مشیرالدوله‌ای دیکر -بحیی 
خان- معاون بود به‌اتهام نو شتّن انتماد ازدستگاه‌های دولمی در روزنامة 
اعتر» بسختی کتك خحورد وزندانی شد: 

«شاه بو اسطة تفصیلی که در روزنامه اختر ازوزارتخانه‌های ايران 
بد و شته بودند متغیر شده بودند. مشیرالدوله [بحیی‌خان]... عرض کرد 
که کار میرزا بوسف خان مستشارالدوله است. این بیچاره که تهمت به 
اومی‌جسبد امروز [ ۱۲ ذیتعدةّ ۱۲۹۹] گرفتارشد. به این تفصیل که شاه 
مخصوصاً اجز ای دیوانخانه را خواسته بوده مبادا سوء ظن به جهت او 
فر اهم بیاید فر ار کند به طرف خارجه. بعد از ناهار حاجبالدو له را 
نو است» دست خی نوشته به‌اوداد. اجز ای دیو انخانه که ازحضور شاه 

۱ میرزا فتحعلی آ خو ندزاده» الضای جدید و عکتوبات (فر هنگستان علو م 
آذر بایجان شوروی» باکو ۱/۱۹۶۳ ص ۱۶۶ از نامه خو ندز اده به‌جلال- 


الدین میر زا مورخ ژوئن ۱۸۷۰ << دبیم‌الادل ۰۱۲۸۷ 
۲ قاریخ بیدادی ایرانیان: ص ۰۲۰۴ 


۱۶۶ 


بیرون آمدند خارج از عمارت؛ فراشها میرزا بو سف‌خان را گرفتند و 
توسری زباد به‌اوزدزد» درمنزل حاجب‌الدو له ز نجیر کردند»." دوماهی 
در زندان بماند تابا وساطت نابب‌الساطنه آزاد شد , ناظم الاسلام علاوه 
براین می‌نو دسد «جربمة کامل از او گرفتند».۲ اما غضب شاهانه باري 
دیگر» قریب ٩‏ سال بعد» نی در اواخر ذیحجهٌ ۱۳۰۸ بسی سنگین‌تر 
براو فرودامد. دراین هنگام نابب‌الوزارة آذربایجان بود که «مواجبش 
را فلع نموده تیش » راگرفتند «خانه‌اش‌را غارت ومواجچیش راقطع 
کردند»؟ وخعودش را به قزوین بردند وبه زنجیر کشیدند. جرمش این 
بود که ملکم‌نامه‌ای به‌او نوشته و امین‌الدوله که ذوست‌صمیمی اوور یس 
پست بود کاغد را به نظرشاه رسانده بود. حاج سیاح که در این تاریخ 
در زوین زندانی بوده می و «سد : 

«جزئی اسبابت اورا آوردند. درحین آوردن او دراطاق مارا دسته 
قراو لها گذاشته» قدغن کردند صدابی شنیده نشود. پس» ازجنب اطاق 
صدای ز نجیر وخلیلی شنیده شد... در وقت آوردن چراغ به اسمعیل 
فراش گفتم چگونه وبه چه دل زنجیر بگردن وخلیلی بپای این بیرمرد 
هشتاد ساله نهادند... گفت شاه به موجب تلگراف چنین خکم کرده. 
شب ملا: غره ماه محرم بود... صدای ثاله مستشارالدو له بلند شد... 
کفتند حون مستشارالدوله باد فتق دارد زنجیر وعلیلی شده آن مرض 

۱ محمد حسن نجان اعتما دا لسلطنه رونام خاطرات ۱عتمادالساطنه»(امیر کبیره 
تهر آن» ۱/۱۳۴۵ ص ۲۱۷ 2 ۰۲۱۸ 
۲ ریخ بیدارق ایرا نیان. ص ۰۲۰۵ 


۳ رونام خاطرات اعتما دا لساطنه: ص ۱ ۰۸۷ 
۷ تاریح‌بیداریایرانیان ص ۰۱۲۰۵ 


زور آوردهبه‌حالت‌بدی‌است و نفسش بشماره‌افتاده... فردامستشار الدو له 
سخت مربض شد».۱ او «قر یب سیصد هر ار ثومان ارئیةٌ پدر را در راه 
آزادی ومتصود خو دازدست‌داد)". سرانجام پس آزهشت‌ ماه درروزهای 
اول رمضان ۱۳۰۹ مرعص وبه تهران و ارد شد. نوشته‌اند که «درسال 
۵ باز مأخوذ وبه قزوین تبعید شد».؟ 

چندبار دیگر تبعید ومحبوس شد وچه وقت ازاین تبعید آحری 
باز کشت؟ جابی نو شته نشده ولی آ در معلوم است که دوسال پس از 


این عمرش بسر آمد. 


ار 


میرزا پوسف مستشارالدو له سیاستمداری اصلاح طلب؛ عالم و 
محقق بود ودرعا لم اصلا ح‌طلبی» علم وتحشق کتابها ومقالات ولوایح 
فراوان وشت. کتابهابی حند به اونسیت داده‌اند ولی مقالات و لوایح 
فراوانش ا کثر؟ ناشناخته ما نده‌اند.؟ 


۱ محمد علمی سیاح؛ خاطرات پادوژه وف دوحشت؛ (اپن سینا؛ تهسر ان ؛ 
۶) ص ۳۸۳ ۷ ۰.۳۸۶ 

۲ ادیخ بیداری ایرائیان» ص ۵ ۰۲۰ 

۳ همانجا. 

۳ درسال ۱۲۸۸ که روز نامهٌ«ایران» به‌شیوه‌ای نووبا مضامینی تازه انتشار 
یافت میرزا یوسف‌خان در آن مقاله می‌نوشت و بنظر می‌رسد که حتی در 


۱۸ 


فهرست کتابهایش حنین است؛ 


۱- رهز (وسفی ۱۳۸۲ 
۲- کتابچ بنفش ۱۳۸2۶ 
۳ رسال؟ رك کلمه ۱۳۸۷ 
۴- در باب اوزآن ومقادیر ۱۳۸۸ 
۵- پروژه ناصری راه‌آهن قم ۱۳۹۱ 
۵ رسا لا بر آورد مخارج راه‌آ هن ازمشهد 

به آهران وسایر شهرهای ایران ۱۳۹۷ 
۷- علم طبقاتالارض (نر جمه) ۱۳۹۹ 
۸- گنجین دا نش ۱۳۰۴ 
-٩‏ تعلیم اطفغال 1 


» ۱ رساله وروجوب اصلاح خط اسلام ۰ ۱۳۰۳ 
۱- منهج لحداب 1 


۲- پیش آمد کار زمان درداخامملکتایران ۱۳۲۵ 


( 


۰ 


2۵ 
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و جع 


ی 
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. تهران 


ث‌. 


پار یس 


روزنامهایران 


ق. تهر ان 


بر از 


دمز یوسفی؛ نسخه‌ای که ازاین کتاب در دست است فاقد نسام 


نو بسنده ومح-ل وتاریخ چاب است ولی بنا به نوشته‌ی مشار ابن کتاب 


او لین بار در ۲۸۲ ۱ ه. ق. در تهر ان چاب‌سنگی شده‌است. مشار ازچاب 


دوم کتاب نیز » که درسال ۱۲۹۲ در تهران صورت کرفته باد کرده است. 


رد یوسفی ره جز رك مدمه کو تاه درباره تلگراف وخبرتلگرافی 
وده «بیان» که در ده صفحه نوشته شده شامل ۸۴۶۸ کلمه است که بر ای 


هر کدام رك‌مءادل عددی تعیین‌شده است. تعدادصفحات آن» به استثنای 


۱۹ 


مقدمه) ۱۸۲ صفحه به فطع کوچك است. 

ژوشته‌اند که«دو لت‌اير ان‌دستگاه‌رمز اختر اعی سرئیپ‌را به عنوآن 

مره ی خی ۱ 

بهتر ین وسیله انتقال سریع تاکر افی بدبرفته است». 

دعر یوسقی او لین کتابی‌است که ازمیر زابوسف‌خان دردست‌است 
که آن‌را در حدود پنجاه سالکّی نوشته است. او که خود نسخه‌هایی از 
این کتاب را برای دوستان نزديك فرستاده از اظهارنظرهای ملکم و 
مشیرالدو له دربارة آن درنامه‌ای چنین یادمی کند: «مشیر الدو له نوشته‌ا ند 
که کنات رمز رسد به شما وبه ابر آن‌تيريك می نمایم». وملکم نعان هم 
نوشته بودند: «به‌تلغر اف مشرق روحی داده‌ابد که سالها مداح اوصاف 
دوسفی خو اهد بود وغیره و غیره». و دریابان اظهار مسرت می کند که 
«زحمات دوساله من مقبول مردمان بزر کگ دانسمند شده ی 

کنا بجة پنفسی»" نو شته ند که این کتات را مستشار الدو له در سال 
۲۷۸۶ وردر باره ۳ راه آهن‌سر تاسری ایران وشت وبه‌شاه عرضه 
داشت»." او ازقرار معلومبه‌اهمیت وتآثیر راه آهن به‌نحوی اغراق آمیز 
معتند بوده و کتات دیگری نیز درهمین زمینه وشته است. حتی در بكث 
کُز ادش رسمی به‌تاریخ ورمضان ۱۲۸۰ و شته‌بود: «اين مسئله به‌تجر به 
رسمده و به‌هیجو جه محل تشکيك وتردید یت 69 ابحاد راه آهن در 


ایران درعرض سه‌سال حالت ابران را با لکلیه منقلب خواهد کرد» بعنی 


۱ ژورنال آذيائيك شمارةٌ نوامبر-دسامبر ۰۱۸۶۷ ص ۰۷۷ 

۲ لباق جدید دعکتوبات ص ۱ ۰۳۶ 

۳ فریددن آدمیت؛ :۰ فکر آذادی وعقدمة ندضت مشروطبت؛ (سخن تهران 
مهر ۰۱۳۴۰ ص۸۳ ۰۱ 


۲ ۰ 


جهت نظم وترتیب مملکت مقوی‌ترین اسبابها خواهد بود. يك کلمه؛ 
بران گلستان خواهدشد.» اوحتی «ایجاد راه آهن‌را مقدم بروضع‌فقا نون 
مبشر قانون» می‌دانست" وهروقت فرصتی می‌بابد این اعتقاد خود را 
نان تکرار می کند. 

میرزا بوسف‌خان در این زمینه به عنو ان متخصص شناخته شده 
ودرسال ۱۲۹۱ که دك ژنر ال‌باز شسته بنام آداف فالکن‌ها گن پیشنهادی 
برای تأسیس راه آهن از کنارارس تاتبریزمی‌دهد اودر کنار حسنعلی‌خان 
گروسی وزیر فوابد عامه در مذا کرات شر کت دارد» تمام اصلاحات و 
پیشنهادات متقابل را او مطر ح می کند و بادداشتهائی که به حط اوست 
همچنان درصورت‌جلسات کمیسیو نی که دراین‌باره تشکیل شده محفو ظ 


‌ 1 
ات 4 


رسالهُ يك کلمه: عمده ترین ومعروف ترین کتاب مستشارالدو له 
رسال؛ موسو؟ به پلد‌کلمه است. این کتاب اولین بار در۱۲۸۷ ه. ق. در 
پاریس به‌صورت جاب‌سنگی انتشاریافت وپس از آن‌نیز به عات استقبال 
ترفیخواهان واصلاح طلبان بارها چاب ومنتشرشد. 

د«باب اوژان دمقادیر: این رساله ازتاریخ ۱۷ محرم تا ۸ د بیسح. 
الاول ۱۲۸۸ به صورت ساسله معسالات در پنج شمارة روزنامة ایران 
(شماره‌های ۳ و ۱۹) انتشار یافت. در هرمئاله عنوان رساله با 
اند کی به تغییر صورتی دیگر آمده است". نو بسنده دررسالهً حود از جند 


۱ همانجا: ص ۰۸۲ 
۰۲ رجو) شود ره فریدون آدمیت: اخد بشةٌ ری صفحات ۰ ۳۷ 5 ۳۳۷ 


۳ جون‌عنو ان بالا به نظر مناسب تر ازسایر عناو ین آ مد بر ای‌اینرسا له انتخای‌شد. 


۳۱ 


گو نگی‌اوزان ومقادیر که درذر ع وسکه وسنگث شهرهای مختلف ايران 
رایج است انتناد می کند و زیا نهابی برای آن ذکر می کند. او پیشنهاد 
می کند که این اوزان ومقادیر براساس ذرع ووزن ومسکو کات فرانسه 
که بدلایلی مقیاسها ومکیالهای ساير دول ترجیح دارد - یکسان شو ند 
وبرای این پيشنهاد عویش فواید اقتصادی واجتماعی وسیاسی فراوانی 
برمی‌شمارد. 

پروژ؛ ناصری :هن ق: فربدونآدمیت می‌ نو وسد :رلایحة آن را 
در ۲۴ رمضان۱۲۹۱ نوشت». درمقدمهً همین بروژه است که راه آهن را 
تسهیل کنندة امر معیشت»» دعوت کنندة همرقسم اسباب و کارخا نجات 
زراعت وفلاحت وصناعت» وربالاخره حلاص کنندة نو ع بشر ازقحط 
و غلا) می تحو ازد که درعین‌حال «بو اسطه سهو لت زبارت اه هلاه 
اسباب تحصیل اخروی» را نیز فر اهم می‌سازد. به موجب ابن بروژه 
به دو لت بیشنهاد می‌شود که راه آهنی از تهر ان به حضرت عبدالعظیم و 
از آ نا به قم بکشد وبا محاسبات بسپاردقیق سودمند بودن آن را اثبات 
هی کته 

دسالهٌ پرآورد عخادج دادآ هرن ازمشید بهتوران وسایر شهرهای ایران؛ 
این کتاب برای او لین بار - وشاید هم آحرین بار- در ۱۲۹۷ در تهران 
چاب مي‌شر د. جنانکه ازعنوانش پیداست طرحی است دربارة اتصال 
مشهد به‌طهر ان‌به‌وسمله راه آهن ودرعین حال امتداد آن از شاهر ود و بندر 
گو به‌قصد بیوستن به‌دربا. ازجمله منافعی که برای این طرح می‌شمارد 
«افزایش تروت» «ازدیاد تجارت و زراعت»»ازدیاد صنایع در حرف 


1 ر جو ع شیر د به فر یدون ادمیت؛ | تدیشه ترفی صفحه ۳۰۳۷ 


۳۳ 


متنو ع4)» «صاحب دضاعت شدن رعاا وتحصیل اسباب کشت وزدع از 
تعارجه»» بوجودآمدن کار برای يك قسمت بزرکك ازاهالی وبالاخره 
«ازدیاد قدرت وقوت دولت در فقطیهةً خر اسان» است. علاوه براینها 
می‌تو آن از در آمد آن؛ راه آهن تهر ان به خحانین را نیز بوجود آورد.! 
مستشارالدو له بررای استحکام نظرخود فتوای عده‌ای ازمجتهدان را نیز 
بدست می آورد وضمیمه طر ح خود می کند. ۱ 

عم طبقات الا رض: ارت ترجمه از ثر کی بود ودر ۱۲۹۹ هجری 
قمری درطهر ان «به | جاز وزارت جلیله‌مطوعات سمت انطا عپلایرفت». 
جنا نکه از اسم کتاب پیدا است بحثی است دربارة زمین شناسی با دو 
«تعر بس» یکی بته قلم (رمحمد عارف بیکگ افندی) دا «رمحمد عارف.- 
الارضرومی» ودیگری به قلم «علی‌بخش قاجار»» وپس از اینها مقدمه 
مترجم بعنی «مستشارالوزارة بوسف بر بزی» آغاز می‌شو د. 

تثر برض و یس اول‌پس از اشاره‌به‌اینکه عده‌ای غافل زمین‌شناسی 
را جزو علم امی‌دازند می‌نو «سد: «حتی خیلی متعصبان؛ الشیخ الرشن 
ابن‌سینا را که و اضع وموجد علم طبقات الارض است تلحید وتکفیر و 
بی‌انصافی خودشان را اعلان وتشهیر کرده‌اند». او سپس در توصیف 
ترجمةً فارسی کتاب می‌انزاید که تا حال نام این علم جمیل به کوش 
نورسیدگان که کافل امنیت دولت ومات ايران می‌نونشانند نخورده‌بود 
که از بند کان معتمدان آستان جمشید پاسبان... سر کارعا لی‌تبار م تمن- 
|لسلطان مقرب الخاقان آقای میرزا بوست‌خان مستشارالوزاره دام‌مجده 


درمنفای حود این کتاب را اززبان تر کی به‌زبان‌شکرستان پارسی چنان 


۳۹ رجو) ره همان کتاب صفحه ۸ ۲ ۰۳ 


۳۳ 


ترجمه فرموده‌اند که افکار و اقوال مو لف ومترجمین را درمر کز واحد 
جمع نموده وبا اين حدمت موجب الممدوحبت؛ اولاد وطن‌را درحق 
خجود بشکر گز اری وامدار... کرده‌اند.» 

واما تفریض نویس دوم که درحق خود می‌نویسد «کتب بسیار 
درهرعلمی ازلسان فرانسه به فارسی ترجمه نموده‌ام و کتب زیادی که 
سایر ین ترجمه کرد‌اند خوانده و دیده‌ام» اعتراف می کند که « کمتر 
به‌این آراستگی کتاب مستطاب دیده بودم». «الحق بسیار خوب ترجمه 
شده» به عبارت مسهله مطالب عالیه و مث‌کله را بطوری بیان فر موده‌اند 
که هر کس اندلك سوادی داشته باشد مطلب را دریافت می کند». اودر 
حسق مترجم می‌نویسد: «حقیقتاً چنین اشخاص سزاوار هر گونه امتیاز 
هستند که عمرعزیز خودرا محض وطن پرستی درنشرعلوم وترقی ملت 
ودولت صرف می‌نمابند نه‌آنانی که به تن‌بروری وعیاشی مشغو لند». 

کنجينة داذش: مشار از ۳ جاب این کتاب یکی در ۰۱۳۰۲ دیکگری 
در۱۳۱۴ وسومی در۱۳۱۸ ه. ق. یاد می کند» ودیگرهیچ. 

تعلیمالا طفاال؛ ناظم الاسلام کرمانی این‌عنو ان را بی‌هیج و ضیحی 
در ردیت آثار مستشارالدوله می آورد ولی نه‌او ونه هیچ محمّق ددگری 
پس از او نشانی ازاین کتاب بدست نمی‌دهد. 

دساله دروجوب اصلاح خط اسلاغ: مشار این کتات را که در ۱۳۰۳ 
هجری قمری در طهران چاب شده جزو آثار مستشارالدوله می‌داند. 
آدمیت نیز تصریح کرده است که «مستشارالدوله از اصلا ح حط سخن 
راند وفتوای جندتن ازمجتهدان اپران را در تأیید آن به‌چاب رسانیدم.۱ 


۱ فر یددن آدمیت؛» ۱نديشة قرفی؛ ص ۰۳۰۹ 


۳۳ 


به چه صورت ودر کجا؟ و آیا منظور همین رساله است؟ معلوم ثیست. 
اما مشکول به نظرمی‌رسد که مستشارالدوله جیزی در این معنی نو شئه 
باشد. او در جریان نظرات وفعالیت‌های میرزا فتحعلی آخوند زاده و 
میرزا ملکم‌خان در زمينةٌ تغییرنحط بوده وحتی یکباربه آخو ندزاده خبر 
می‌دهد که درروزنامة ترقي چاب اسلامبول وهمجنین روزنامة ترك زبان 
حرین چاب لندن ازالتای او وفکرتغییر حط باد کرده‌اند ومی‌نو بسد که 
«سب تد کار اسم شما در روزنامجات مخلص بوده است».۲ ولی در 
هيحيك ازمکاتبات وبا نوشته‌های اواشاره‌ای شده که اوخحود نیزدراین 
موردصاحیب‌نظر وصاحب‌رساله بوده‌است.باید دید که‌این‌رساله بو اقح 
از کیست. 

منیج! لحعاب: مشاردر کنارنام‌این کتاب فقط و شته‌است «تبر بز»» 
ودرهیج جای دیگر نیز نامی ونشانی از آن بدست نیامد. می‌دانیم کسه 
مستشارالدو له در زمننه حسات کار می کرده است. خود او درسوم ماه 
صفر ۱۲۸۵ درنامه‌ای که ازپاریس به آخو ندزاده نوشته بادآورمی‌شود 
که کتاب حسابی را که شیخ الا سلام قففاز خو اسمه بوده بدست آورده و 
می‌افز اید که «دراینجا نکات آن‌را ازيك منجم ماهر تحقیق کرده و ترجمه 
به فارسی نمودم وان حاضر است وعنقریب به حدمت ایشان خواهم 
فرستاد»»؟ رکنل که همین ترجمه را بعدها بنام «منهج الحساب» چاب 
کرده باشد | 

پیشآعدکار زمان دد داخل؛ُ مملکت‌ایران: در یکسی از شماره‌های 

۱ الاک جدید وعکتوبات: ص ۱ ۳۷ ازنامةٌ ۲۹ جمادی المانی ۱۲۸۶ از 


پار یس. 
۲ همان کتاب» ص ۰۳۶۹٩‏ 


۳۵ 


روزنامةٌ جلالمتین اعلانسی به‌مضمون زير چاپ شده است: «کتابچه 
اطلاعات مرحوم میرزا یوسف‌خان مستشارالدوله راجع به پیش آمدکار 
زبان در داعلهٌ مملکت ایران تازه به‌طبع رسیده و دارای مطالب عالبه 
است... قیمت پنجشاهی.»۲ هیج اطلا ع دبکری ازاین کتابجه دردست 
ثیست. 

محثق است که‌کار بوسف مستشار محدود به این کتابها ورسالات یست 
وبعید به‌نظر نمی آمد که او رساله‌های دیگری یز وشته باشد اما آنحه 
مسلم است ابنست که او مقالات فراوانی در روزنامه‌ها جاب کرده و 
در جربان مأموربت‌های حوبش نامه‌های مفصلی حاوی نظرات و 
پيشنهادات اجتماعی وسیاسی و اقتصادی برای مقامات مختلف حکو متی 
فرستاده که هريك می‌تو انند مقاله با طرحی‌کامل را تشکیل دهند. 


اصلا‌طلب صد.بق 


درست است که در سیف مستشار شخصیتی سیأسی ودولی بو داما 
آذجه سیمای اورا درتاریخ قرن ۱٩‏ میهن ما برجسته می کند شخصیت 
اجتماعی اوست که به عنوان اصلا ح‌طلبی صدیق و خستکی نا پذیرشناخته 
شده است. 


یکبار ناصرالدین شاه وفتی که اورابه‌حرم نوشتن‌مقالات‌انتقادی 


۱ حبل‌المتین پومیه ۷۰ جمادی‌الخر 2۱۳۲۵ ۳۱ ژوئیه ۰۱۹۰۷ 


۳7 


در روزنامه احتر به‌زندان انداعت» ازاو شد بدا بد کنت‌وراز رشوه‌هایی 
که در دیو اذخا نه کرفته‌بود»‌سخن به‌مبان آورد" اما دوستان و آشنایانش 
ازاو به صورتی کاملا" دبکر کو نه باد کر ده‌اند. 

میرزاحسین خان‌مشیر الدو له درحق اونوشت‌مردی‌است«درستکار» 
درست <ساب» ملت واه طالب ترقی»... بمدرذره‌ای ازاشان‌علاف 
آشتات واسانیت ندیدهام),؟ آ و ندزاده می گفت: «اين شخص درنظر 
من ازجمله موبدان وفرزانگان بلکه فیلسوف منشان بی‌عدیل جهانست. 
ره اعتناد من دراین روز کار پادشاه ایر ان حا کری بدین هم وفر است و 
بدین اعلاصو ار ادت» بد ین نیت دو لت خحو اهی‌و مات بر ستی‌ و و طن دوستی 
که میرزا بوسف‌خان راست ندارد... رساله‌هابی که اوبرای منفعت 
سلطنت ایران وترقی ملت اسلام نو شته ات۳ باید دید وخو اند؛ ودر 
جابی دیکر اور ارشخص نحیبالخلق وفرزانه‌ودوست وفادارومستوجب 
محیت و تعظیم» می‌خواند.؟ او زمانی درغیاب میرزا حسین ان مشیر- 
الدو له کفالت وزارت عدلیه را برعهده داشت ودربارة‌کاراو دراین متام 
نو شته‌اند «در کارهای مردم با کمال حتّانیت وبی‌غرضی وبی‌طمعی رفتار 
کرده ومی کند).؟ براستی هم اومردی بااعتفاد وبی کلك‌بود ودر آنحه 


در راه اصلا ح و اعتلای‌جامعة ابران می کفت ومی کرد ذره‌ای شاه وربا 


۱ روزنامهة خاطرات اعنمادالساطنه» ض۱۸ ۰۲ 
۲ ندش ثرقی» ص ۳ ۰۱۷ 

۳ شاف جدید دمکتوبات؛ ص‌۵ ۰۱۷ 

۴ همان کتاب» ص۴۱ ۰۱ 

۵. به نل از اند یشة ترقی» ص ۲ ۰۱۷ 


۳۳ 


نداشت. اوبدنبال معتقدات خوبش عاشقانه به پیشواز خعطرمی‌رفت و 
تادم وابسین نه به اعتعادس تحللی وارد آمد؛ نه صد اقتش خحدشه‌دار شد 
ونه ازتلاش در راه عمایدش بازماند. 

میرز ایو سف‌خان‌مستشارالدو له به‌عنوان يك اصلا ح‌طلب پرجوش 
وخروش و صدبق با تمام اشخاص ومحال ترقی‌طلب تماس داشت ودر 
زمینه‌های‌مختاف مطالعه وفعا لیت‌می کرد. درسالهابی که درقلمر وروسیه 
مأموربت داشت وبخصو ص هگا میکه در تفلیس به‌ژثر ال کنسو لیر سید 
با میرزافتحعلی | و ند زاده» اندیشمند مادی وترقی‌طلب‌انقلابی‌دوستی 
نز ديك‌بافت؛ در واقع با اوهمر از شد واین‌همرازی تابابان ادامه‌یافت. 
درسر گذشت آخو ندزاده آمده است که «مایورمیر زا نتحعلی آخو ندوف 
کتابی موسوم به نسخةً کمال‌الدو له درزبان تر کی‌مخلو ط یا اشعارفار سیه 
و بعض آیات واحادبتث وامثال عربیه تصنیف کرده به معاوت مفربت. 
الخاقان میرزا بوسف خان سرتیپ دوم وخود مصنت آن نسخه به زبان 
فارسی تر جمه یافته بود6" واین‌همان کتاب عکتوپات است که در آن‌مذهب 
اسلام با دید انتفادی مورد بررسی قرار گرفته بود وتنها تنی چند از 
«اهل‌سر» ازنام و دسندةٌ واقعی آن خبرداشتند. او حتی طی كت قرارداد 
پا «شرطنامه» تمام حتوق خودرا در مورد این کتات به میرزا دوسف 
واگذار کرد. 

درء صفر ۱۲۸۷ میرزا حسین‌خان مشیرالدو له به برادرش نوشته 
بود که میرزا یوس خان «محرم جمیع اسر ارمن بوده است وهیج‌خیال 


۱ لباق جدید وعکتوبات ص ٩۷‏ ۱ مر بوط به اوایل سال ۱۲۸۳ هجری 


1۸ 


تعود را ازمنمکتوم نداشته است». می‌دانیم که بعدها نیز در وزارت و 
صد ارت وسفارت مشی الدو له همیشه مشیر ومشار ومحرم و کاردار او 
بوده است. 

نوشته‌اند که درسال ۱۲۸۱ هجری قمری با حسنعلی خان کروسی 
وزبرمختارابران درپارس ومحمودخان ناصرالملك وزیرمختار ايران 
در لندن درتفلیس گرد هم می آ بند ویمان الحادی به این مضمون امضا 
می کنند: «جون آین‌معنی مشهود... شده است که هیچ امر عمده واهمی 
بدون اتحاد ومو اففعت دوستان صدیق صورت اتمام نمی بدذیرد علمهذا 
ازراه کمال دولت‌خواهی شاهنشاه... وحب‌وطن برذمة خحو دلازم و متحتم 
شمردند که‌ماداما لحیات دراجرای‌راه آهن وسایر امورخیر که... موجب 
ترقفی ملت ووطن عزیز باشد با رأی متحد وعزم قوی ونیت حالص با 
همدیگرمتفق شو ند.)" 

مستشار الدوله بامیرزا ملکم‌خان» اصلاح طلب معروف آن عصر 
نیز نز ديلك ومحرم بود. درتمام سه سالی که به عنو ان وزیر مختار ایران 
درپار دبس اقامت داشت بارها برای دیدن ملکم به لندن رفت وبارها 
ملکم بدیدن او به پاریس آمد." بسیاری از نوشته‌های خودرا به‌نظر او 
می‌رساند ونوشته‌های اورا متتابلا" می‌دید. هميشه باملکم مکانبه‌داشت 
وبه جرم همین مکاتبه بود که بکبار در,۱۳۰۸ درانبار قزویق زندائی‌شد. 
۱ ادیش ترقی: ص ۰۲۳۹ آدمیت می‌نویسد نسخهٌ ایسن اتحادنامهةٌ به حط 

مستشارا لدو له و به‌امضای هر سه‌نفر به تاریخ ۲۳ شمیان ۱۲۸۱ موجوداست. 


۲ رجوع شود به الفبای چجدید وعکتوبات ص ۰۳۶۸ در نامه ۱۸ رجب 
۳ ۱ از پار یس به آ خو ندزاده‌می نو بسد: و«رو حالقدس[یعنی ملکم ] اینجا بو د.» 


۳۹ 


اوهمچنین باجلالالدین میرزا وبسیاری دیگر از روشتفکران 
اصلا ح‌طلب وترقیخواه زمان خحود موس ودمساز بود. از بادداشتهای 
اعتمادا (سلطنه برمی آید که با او نز ديك بوده و با امین الدوله ومهندس- 
الممالك خحصوصیت داشته است. 

ولی ارتباط میرزابوسف‌خان به ایرانیان محدود نبود. در میان 
دوستان خارجی اونام شیخ الاسلام از و «مسیو برژه» را باز می‌بینیم که 
با آنها کتاب ودست<طمبادله‌می کرده‌ومکاتبه‌داشته‌است." بادانشمندان 
و ترقیخو اهان عشمانی مربوط بسوده و موه آن «محمد عارف افندی.. 
ارضرومی»است که به‌زبان فارسی برترجمه طبقات الادضی او تفر دعط نو شته 
است. زمانیکه در پاریس بود در «انجمن آسیایی» عضویت بافت و 
سخه‌ای از درمز یوسفی را به این انجمن اهداء کرد." درهمین زمان بود 
که نیکلا» ایر انشناس معروف‌نرانسوی» ترجمهٌ فرانسة بوستان سعدی‌را| 


به‌نام او کرد." 


۱ همان کتا ص۳۳ ۳. آ و ندزاده در نامه ۸ توامبر ۱۸۷۵ مطابق شو ال 
۲ ۱ ۹ او بر می‌ددد که سخه‌های پلد کلمه را از بستخانه گر فته, يكث 
جاد را به شیخ‌الاسلام داده و جلد دیگر را به «برژه صاحب «سرده و 
اضا ه می کند که «برژه صاحب خردش بعد از رسیدن کا غذ دوم به‌شما در 
حصو ص حأجی مر زا آ نجاسی وتصو یر سامسامغعان روسی به‌شما کاغذ 
حو اهد وشت». مشار الدو له عود درنامه‌ای مسیو برژه را «دوست باقدر 
من» خوانده است. (صفحه ۳۶۹ همانجا). 

۷ دجوع شود به مجله ژررنال آزيانيك شماده و امبر- دسامیر ۰۱۸۶۷ 
ص ۷ ۷ ۴۲ . 

۳ جزوة اءل این کتاب در ۲۸ صفحه درسال ۱۸۶٩‏ درپاریس مناشرشد. 


جنانکه پیداست در میان سلسلة دوستان وهمر ازان مستشارالدو له 
از سیاستمدار گرفته تا ادیب وفیلسوف وفثیه و محثق و مصلح اجتماعی 
همه گونه دیده می‌شد و او با همةّ ابنان سلوك می کرد زیرا از همه اینها 
جیزی در خود داشت. او سیاستمداری اندیشمند» و جنانکه از فهرست 
آثارش پیداست عالمی محفق و تجدد طلب بود اما بیش از همه يك 
متفکر اجتماعی و درعین حال مرد عمل بود. رسالهٌ پلد کلمه از دانش 
اجتماعی ودینی» وتحنیتئاتش درمورد راه آهن از دقت علمی وعملی‌او 
حکایت می‌کند. او درمسائل اجتماعی نیز صاحبنظر ودر زمینةٌ حکومت 
سازمادده بود. 

تا آنحاکه دانسته شده میرزا بوسف خان زبان تر کی وعربی و 
فرانسه را می‌دانست وطبعاً ببرای گسترش دانش خویش از این منابع 
بهرة فراوان می‌برد. اما ازقر ارمعلوم» او به مطالعةً شخصی اکتفا نمی 
کرده وبرای ترجمه ازمنابع خارجی وبهره‌بردن از آنها دوستان را نیز 
به کار می کشیده است. نامه‌ای از او به میرزا فتحعلی در دست است که 
در آن می ذو (سد : «دو نسخه عدمت شر یف فرستادم» یکی تشر بری است 
مشتمل بررعایای آزادشده ودیکری دست حعط مفصل‌ایمبر اطورناپو لیون 
به وز پر خارجهة خحود. خواهشمند هستم لطفاً زحمت بخود قبول کرده 
هر دو را ترجمه نمایید»؛ بخصوص «آن تقریر که مبنی بر عمل رعایای 
زرحربد است قدری زودتر که لازم است».۱ 

علاوه بر کتابها؛ مقالات و گز ارشهای او نیز نشان دهندة دانش 
وسیع و بینش صائب او در زمينة مسائل اجتماعی و سیاسی و تنظیمات 


۱ ای جدید و عکتوبات؛ ص ۳۶۰ نامه ۲۱ صفر ۲۸۳ ۱ 


۳ 


حکومتی بود ودراین زمینه‌ها سخن فراوان دارد: نخستین طر حقانونی 
که بابد «من‌بعد بنای اموردولت» بر آن نهاده شود به‌دستورناصرالدین 
شاه ومبتنی بر ده اصل در۱۲۸۸ ودر زمان صدارت مشیرالدوله بدست 
او نوشته شد." «متالات بسیار مهمی در شر ح عدليةً جدید در روزنامه 
منتشر کرد.»۲ مطلبی با عنوان «قانون دولتی» نوشت که متن آن «در 
روزنامةٌ علمیه دولت عليةٌ ايران شمارة اول ربیع اثثانی ۱۲۸۷ به‌چاب 
رسید».۲ 

در مقاله‌ای که ببهانه انتقاد از عدلیه مشیر الدوله نوشت از مژده 
آزادی‌طبع وانتشار اخبارغیررسمی در روزنامةٌ ايران اظهارخوشحالی 
کرد وباد آورشد که «درضمن اي آزادی ما می‌توانیم حالات نایسندی 
که مفایر تربیت و ترقی مملکت مشاهده می کنیم. ۰ گوشزد جمهور 


۴ 
کنیم». 


میر زا بو سف حان برای رهایی ملت از جهل» بای مدارس را 


, رجوع به ادیشه ثرقی» ص ۱۷۶ ۰۱۹۷ 

. همان کتاب» ص ۰۱۷۴ 

, همان کثات» ص ۸ ۰۴۷ 

. اين معا له در روزنامةٌ ايران شمارة۴ مورخ ۲۰ محرعم ۱۲۸۸ «بدون مهر 


۳ 


چّس 


از «آزادی», ازنقایص ومعایب عدلیه با طنز تندی انتفاد شده است. این 
مقاله ومطالب دیگری که به‌آنها اشاره شده ویا پس ازاین اشاره خحو اهد 
شد همگی درروز نامه اير ان بدون امضا ویا بدون‌اشاره به‌ناع نویسندگان 
آنها چاب شده ولی آدمیت همه آنها دا به مستشارالدوله نسبت می‌دهد. 


حداقل اینست که درتمام این موارد دست او در کار بوده است. 


۳۳ 


برای دختر و پسر تجویز می کند. به نشرعلم» ایمانی راسخ دارد و حند 
تا از کتابهای او درهمین زمینه نوشته و با ترجمه شده‌اند. 

وجود الاب وعناوین؛ نحوةاهداء» علاقه مردمان به‌ابن عناوین 
وبی‌فابده‌بودنشان را به‌سختی‌انتقاد می کند وازتعارف وتکلف» چه در 
رفتاراشخاص وجه درسیاق وشیوة نامه‌نگاری آنها» بشدت‌بد می کو بد. 
ناصر الدین‌شاه دستو رداده بود که اصطلاح رو لینعست» را؛ که ازعناوین 
نعد او ند می‌تواند باشد» در حطاب به او بکار برند. در شمارة ۱۴ غره 
دبیع الاول ۱۲۸۸ روزنامة ابران مقاله‌ای درتحسین این تصمیم نوشته 
می‌شو د که‌مدبرروزنامه نوبسنده‌را بکی ازرارباب‌هنر» معرفی می کند؛ 
ودرهمین‌جاست که نو پسنده ازنحو؟‌نامه‌نگاری این‌عصر انتقاد هز ح : 

ازمحاسن رشته‌های مختلف ‌صنعت وامتیاز مغر بیان به‌این‌مناست» 
و اينکه جکونه آنها با اقتصاد جدید خویش اسلامیان را نیازمند ود 
ساخته‌اند سخن می گوید: ترویج علم ومعرفت وفنون فرنگی را برای 
ترقی کشوراصل ضروری می‌شمارد. باید محصلان را به‌فر نگ فرستاد 
ومستشاران را از آنجا بکار دعوت کرد. باید معادن را ازدل خالة بیرون 
آورد وصنایح رشته‌های مختاث را در کشور ایجاد کرد. 

تأسیس بانك» راه وراه آهن ازاشتنالات خاطر اوست. علاوه‌بر 
اینکه در ابن زمینه طر ح می‌دهد به اقدامات عملی یز دست می‌زند. 
فی المثل برای تأسیس راه جلفا و راه آستارا از بازرگانان و اعیان و 


۱ مطالبی که در این رامه آمده هر ییا تکر ار مطا لبی اسی که میر را فتحعلی 
آ نو ندز اده درایین زمینه نوشته بود. آدمیت مثل موارد بالا معتقد است 


که این زار باب هذر » کسی جر میرتدار الدو له همست . 


۳۳ 


مجتهدان واهالی نیز بك شر کت سهامی بوجود می آورد. 

در گزارشهای سیاسی خویش می‌نویسد باید با ایجاد تأسیسات 
دولتی وتنظیم قوانین درجامعه نظم و آئین برقرار ساخت و «اطمینان و 
امنیت جان و مال و ناموس اهالی و آزادی معارف» را از ایسن طریق 
تضمین کرد" و بویژه دراین زمینه است که کتاب اساسی خحود يثك کلمه 
رت 

مستشارالدو له با این اندیشه‌های اصلاح طلبانه و ترقیخواهانه 
چهل سال به دولت و سلطان وقت خحدمت کرد. او امیدوار بود که با 
کمك باران همنکرش از این طریق می‌تواند به ملتش نیز نحدمت کند. 
درسفارت» درمعاونت وزارت درخدمت ابالت وحتی در تبعید بی آرام 
و فرار به طر ح نتشه‌ها و اجرای آنها می‌اندیشید. یکی از دورانهای 
پرامیدحیات اوسالهای۱۲۸۷ و۱۲۸۸ بود» بنی روز کاری که دردولت 
میرزا حسین خان مشیرالدوله درکار وزارت عدلیه بود. قرار بود وزیر 
عدلیه شود ولی‌حتی وقتی مشیر الدو له ازروزارت عسکر به» رفت وپس 
از آن درمعام صدارت نشست این وازرتخانه را به ظهیر الدو له سیر د د 
واو همچنان درمقام معاون باقی ماند. 

میرزا بوسف مستشار در این زمان به آخو ندزاده وشته بود که 
میرزا حسین خان در پابهٌ صدارت خود همان معامله را با ایران خواهد 
کردکه پطر کبیر با روسیه کرد" درعین حال به‌کار حویش در وزارت 


عدلیه نیز به‌سختی دل دسته بود ومدام درکار و کوشش بود. او در ان 


۱ رجوع به فکر آذادی و مقدعد نوت حطروطیت» ص ۱۸۵ و ۰۱۸۶ 
۲ رجوع به الفاق جدید و مکتوبات ص ۰۳۷۰ 


۳۴ 


زمان جنان سر گرم‌کاراست که درجواب چند نامه آخوندزاده وپس‌از 
بجند‌ماه تأخیر فقط در حندجمله هی نو لسد : «مر اسلات مفصل محترم شما 
همه رسیده است. بحق‌خداء» بعهد مودت» فرصت تفصیل نگاری ند ارم 
حتی ازابنکه مسوده می کنم بدهم بو سند فرصت ندارم. هر ار حرفها 
دارم نمی‌دانم کی به‌شما خو آهم نوشت». ودر بایان بازهم «از اختصار 
مر اسله هز اربار معذرت» می‌خواهد.۱ او به راستی هم وقت نامه‌نگاری 
ندارد. ردژنامة ایرا درشمارة ۲٩‏ محرم ۸ خشبر می‌دهد که درمدت 
سه‌جهار ماهی که وزارت‌عدلیه برقرارشده به۱۲۷۳فتره دعوا دسبد گی 
کرده و گزادش تمام این فثرات را نیزمیرزا بوسف خان مستشارالدو له 
همراه با کتابجه‌های مخصوص تقدیم حضور شاه کرده است.۲ 

اما آحوندزاده که گاه اقدامات وزارت عدلیةٌ میرزا حسین خان 
را می‌ستود و گاه حتی برای وضع‌قوانین» انتزاع امرشرع ازحکومت 
و محدود کردن دامنه نفوذ شرع در آمور دنیوی» و با ایجاد حمام‌های 
آبگرم در کوه ساوالان و بالاخره از قوه به فعل آوردن خبالات میرزا 
بوسف خان پيشنهادهایی به او می‌داد کارهای این دولت را در مجمو ع 
بی اساس می‌خو اند. به‌صدراعظم حمله می کرد ورفیق‌شفیق خود میرزا 
بوسف خان را با طنز گزنده می آزرد. او درهمین زمان ضمن اشاره به 
وزارت مشیرالدو له به ملکم نوشت: «می گوبند که پسر میرزا نبی نخان 
درطهران بنای وضع‌فوانین گذاشته است. دیوانه است. این قوانین را 


۱ همانجا ص۳۹ نامه غرة جمادیالاانی ۰۱۲۸۸ 
۲ رجوع به ووژنامة ایران» شمارة ۶ سال ۱۲۸۸ هجری قمر ک. 


۳۵ 


که خو اهد حو اند" آخحو ندزاده می گفت «بی ثمری سعی و تلاش 
طوادف اسلامیه مطلقاً ناشی از آنست که فیمابین ایشان... ترقی علمی 
که‌به‌اصطلاح فر نکیان ترقی ۱60۲0 است به ترقی‌عملی بعنی ۳۳۵۱1006 
سبفت نکرده است. به حلاف همین فاعده امر وز پسربیسواد میرزا نبی 
شان در طهران حر کت هی کند. مالشن را حو اهیم دی‌د.)۲ در جواب 
مستشارالدو له نیز می‌نوشت که «یطر کبیربه جهت تخاص ملت خحود از 
نکبت بی تربیتی الفباء قسدیم روسها را متروك و الفباء جدید موضوع . 
نموده.» آو «وضع قوانین» را در ایران به کشیدن عراده‌ای با «جهار 
حیوان مختلف السیر» تشبیه می کرد و به میرزا بوسف‌خان تد کرمی‌داد 
که جنین عراده‌ای «هر کز کشیده نخو اهدشد». شما ار باب یال طالبان 
سیر عر ادها ند ولیرالان در آير ان شببه اسیند که بیروان حبال شمانند, .. 
بابد همه امل‌اير ان اسب شود باید همه ایشان رال گردد؛ در آن‌وقت 
عراده بر اه خو اهد رفت.۲ میر زا فتحعلی اقدامات دولت میرزا حسین 
خان را بدون‌تکبه برمردم به‌صو رت «بنابی برصحرای ریکسار» می‌د ند 
و می‌گفت «جناب صدراعظم شما...بساید وسیله‌ای بجوید که ملت را 
شر بك خحیالات ود یکند و آماده به‌تّو بت بناهای‌خحود نماید).؟ «جمیع 
نیمات و تجدیدات خو بست ولی . ۰ بیداوم است. ۰ . باید علوم و 


معارف فیمابین کل اصناف ملت از اعلی و ادنی» از وضیع و شر بف 


. الفباق چدید و مکتوبات» ص ۰۱۹۷ 
, همانجا. ص ۰۲۷٩‏ 
, همانجا ص ۰۲۶۷ 
, همانجاه ص ۰ ۰۲۷ 


ما تچ 


۳۶ 


بلااستثنا عمومبت پذیرد» شبان و کشتکار و تاجر وعطار ثبز آن استعداد 
را داشته‌باشد که وزرا دارند وجمیع ملت درجمیع تدابیر او لیای دولت 
شر کت داشته باشند». اومیرزایوسف را برحذرمی‌داشت که «باپاره‌ای 
باز بچه‌ها» دل عوش کند.! 

وهنوزیکسال نگذشته که میرزابوسف‌خان خود نیزمتوجه ناکامی 
خویش می‌شود: «بسه میان کاری افتاده‌ام که نه می‌توانم در بروم و نه 
خبالات عالبه حود را بروز بدهم... دنیا تمام شد وما نتوانستیم بتدر 
ذره‌ای نعدمت به‌ملت ووطن بکنیم... حو آس‌من مکدر وخحرالات‌عوب 
من زنکث آ لود شده است... نمی‌دانید جه هنکامه‌ابست. دربحرحیرت 
غو طه‌ورهستم .»" 

ولی پادشاه مستبد قاجار نمی گذارد میرزا بوسف خان وبارانش 
زباد در «بحرحیرت غوطه‌ور» بمانند؛ کابینه را جواب می گوید» بر در 
عد لیه ول می‌زند و همه را مرعص می کند ولی میرزا بوسف سان؛ 
علی‌رغم همه رنجها و ناکامیها» تبعیدها و حیس‌ها هیچگاه از تلاش باز 
نمی‌ابستاد وبه‌فول‌حودش «در ترقی ابنای وطن مثل شهداء فی سبیل‌الله 
مادامالعمر جهاد می کرد»." 

او در مسائل ری یز همین خوشباوری‌ها را دارد و از کتاب 
«يك کلمة» حود معجزه‌هایی را منتظر است که هیجوقت در زمان او و 


۱ همانجا؛ ص ۰۳۱۰ 
۲ بای جدید و مکتوبات ص ۰۳۹٩‏ 
۳ از نام میرزا یوسف ان مستشارالدوله به مظفر الدین میرزا ولیعهد در 


مال ۱۳۰۶ 


۳۷ 


به‌شیو ة مورد نظر او نحتق بیدا نمی کنند. 


رسالة يك کلمه 


میرزا بوسف مستشار نوشتن يك کلمه را از همان روزهای اول 
سال ۱۲۸۵ هجری قمری آغاز کرد. خود او درنامه‌ای به‌تاریخ ۳ صفر 
همین سال (۲۸ 4۸ ۱۸۶۸) می‌نو یسد: «بکار بزر کی که منافع دولتی و 
ملتی آن زیادتر از وضع الفباست مشغول هستم. اگرسعادت یاری کرد 
واهتمامات من وهمکاران من که با من يك‌رأی هستند موثرافتاد بهترین 
عمات سمت ما وهموطنان ما خواهد شد) ۱ واین «کار بزر کث» نوشتن 
همان رسالة پند کلمه است که در جائی دیکر آن را «روح الاسلام» 
می‌نصواند و در تسوضیح آن می‌گوید که «به جمیم اسباب تسرقی 
وسیویلیز اسیون از قر آن مجید و احادیث صحیح آیات و براهین پیدا 
کرده‌ام که دیگر نکو بند فلان چیز مخالف آئین اسلام با آئین اسلام 
مانم ترفی و سیو یلیر اسیون است».۲ 

کتاب سرانجام در «بیستم شهر ذیتعدةالحرام ۱۲۸۷ درپاریس» 
بپایان می‌رسد وعلی‌رغم انتقاداتی که بر آن وارد آمد مسورد استقبال 
آزادیخو اهان وترقی‌طلبان قرار گرفت و بارها چاب شد. این کتاب؛ نا 


۱ لباق جدید د مکتوپات ص ۰۳۶۸ 
۷۲ همانجا ص ۰۳۷۲ 
۳ اسه‌عیل رضوانی؛ راهنمای کتاتب؛ شمارة ۵ و سال ۰۱۲ ص ۰۲۳۰ 


۳۸ 


آنحا که اطلا ع در دست است علاوه برجاب پاربس» دو بار دیگر نیز 
«یکبار درسال ۱۳۲۳ هجری قمری با چاب سنگی درتبریز و يك بار در 
ربیع‌الاول ۱۳۲۵ با چاپ حروفی درمطبعةٌ شاهنشاهی درتهر ان»به چاب 
می‌رسد." ناظم الاسلام می‌نویسد که «انجمن مخفی» در جلسةٌ ۷ محرم 
۱۳۳۳ تصمیم می کیرد که «هر گاه ممکن شود کتاب «یك کلمه)»‌مستشار.- 
الدو له را تانا طبع کرده در بین مردم منتشر» سازد,۲ معلوم نیست که 
آیا این تصمیم نحتّق یافته؟ وچه زمان تحقق يافته است؟ علاوه‌بر اینها 
در فهرست مشار از چاب «يك کلمه» در ۱۳۰۵ ه. ق. در تهرآن نیز یاد 
سد ه اشتت: 

این کتابی که بوسف مستشار ابنهمه در تیه آن زحمت کشیده و 
اینهمه به آن دل بسته بود و ابنهمه مورد استقبال آزادیخواهان وترقی- 
طلبان قرار گرفت چیزی نبود جز تفسیری بر«اعلاميةٌ حوق بشر وانباع 
کشور» که درع۲۶اوت ۰۱۷۸۹ در گرما گرم انقلاب کبیرفر اذسه به‌تصو بب 
مجاس‌موّمسان رسید وتو سنده کتات به‌قول آ و ندز اده»«جمیع آیات 
و احادیث را نیز به تلو بت مدعای خود» بر آن بیفز ود. مستشارالدو له 
حود در این باره می نو دسد: «جندی اوقات خود را به تحقیق اصول 
قو انین فراسه صرف کرده بعد ازتعمق همه آنها را به معیداق ولارطب 
و لایابس الا فی کتاب مبین» با فر آن مجید مطابق یافتم.» وپس ازذ کر 
این نکته که به علت قابل تغبیر بودن فرو ع قوأنین «نجسس و تخصص 
در اجرای کودهای فر اسه,۰. اطنات بی منتها و کار ببهو ده و سس اصل 


است به‌تشریح» رو ح‌دائمی کودهای مزبوره وجان جمیل‌قوانین فر انسه 


۱ قادیخ پیدادی اپرانیان» بخش اول» ص ۰۲۷ 


۳۹ 


[ که] مشتمل بر نوزده فعره است» می‌پردازد. خحودش می گو ید که این 
اصول «در ابتدای کود چاب شده بود» ودر واقع همان «اصول کبیره» 
ابست « که درسال ۱۷۸۹ اعلان شده بود. 


اعلامیةٌ حقوق بشر واعضای جامعه 


آن «اصول کبیره» که‌جکيدة مبارزات و انتلاب خو ین بورژوازی 
انتلابی و توده‌های مردم زحمتکش بود وزیر عنوان «اعلامیةٌ حثوق‌بشر 
واتباع کشور» تا کنون‌همچنان درمقدمةً تمام قوانین اساسی فر انسه‌برجا 
مانده جنمن است: 

«نمایند کان مردم فرانسه» که درمجلس ملی کرد آمده‌اند باتوجه 
به اینکه غافل ما ندن, فر اموش کردن با پایمال ساختن حقوق انسانی تنها 
علت تیره بختی ملتها و تباهی حکوه‌تهاست, بر آن شدند که در اعلامبه‌ای 
رسمی حتوق طبیمی» انتقال‌ناپذیرومقدس بشری را عرضه بدار ندتااین 
اعلامیه پیوسته دربرابر همه اعضای هیمقت اجتماع قرار گیرد وحتوق و 
تکالیف آنان را بی‌وقنه بخاطرشان بیاورد؛ تا اعمال قوء قانو نگز اری و 
افعال قوه اجر اپی‌را بتوان درمقايسة مستمربا هدف تمام بنیادهای‌سیاسی 
محترم شمرد؛ تا اعتراضات ومطالبات اتباع کشورء که از این پس 
براصول ساده وبی‌چون وچرا نهاده شده. همواره درجهت نگاهداری 
مشروطیت وسعادت همگان مطر ح گردد. 


درنتیجه» مجلس ملی دربر ابروتحت عنایات باری‌تعا لی رسمیت 


۰ م۴ 


سوق بشرواتبا ع کشور را پشر ح زیراعلام می‌دارد: 

اصل اول- انسانها آزاد و با حثوق برابر زاده می‌شوند و آزاد 
وبرابرباقی می‌ما نند. امتیاز اجتماعی جز برمنافع همگانی‌نمی‌تواند نهاده 
شود. 

اصل دوم هدف ازهر اجتما ع‌سیاسی‌حفظحتوق‌طبیعی و تصرف. 
ناپذیر بشری است. این حثوق عبارتند از آزادی» مالکیت» امنیت و 
ایستاد گی درب ر ابرستم. 

اصل‌سوم-اصل‌هر حا کمیتیازملت ناشی‌می‌شود. هیچ‌هیئتی» هیج‌فردی 
نمی تو | ند قدر تی اعمال کند که آشکار| ازملت نشأت نگر فته باشد. 

اصل چهارم- آزادی توانایی درانجام هر آن کاری است که به 
دیگری زیان نرساند؛ بکاربردن حقوق طبیعی برای هرانسان هیچ مرزی 
ندارد حز مرزی که تمتع اعضای دیکر جامعه را ازهمان حنوی تضمین 
می کند» این مرزها را تنها بیاری قانون می‌توان معین کرد. 

اصل پنجم- قانون تنهاکارهایی را حق دارد ممنو ع کند که به 
جامعه زیان برساند. هر آنچه را که قانون منع نکرده نمی‌تو اند ممنو ع 
باشد» وهیج کس‌را به‌انجام هیچ‌کاری که قانون امرنکرده ملزم‌نمی‌تو ان 
گ 

اصل ششم- قانرن پبان ارادة همگان است. همةّ اتبا ع کشورحق 
دارند شخصاً با بوسیلة نمایند گانشان در تنظیم آن مشار کت ورزند. 
قانون برای همان باید یکی باشد خواه حمایت کند وخواه کیفردهد. 
از انجا که همه مردم‌دردیدة قانون بر ابر ند می‌تو انند بدون‌هیج امتیازی» 
بجز امتیازفضیات‌ها واستعدادها» وبراساس قابلیتشان برهرشرف» مقام 


۳۱ 


وشغل اجتماعی دست یابند. 

اصل هفتم- هیچ انسانی را نمی‌توان متهم» توقیف وبا دستگیر 
سانعت جزدرمو اردی که قانون‌معین کرده وحز به صورت‌هابی که قانون 
مقرر داشته‌است. آنان که احکام خودسرانه صادرو اجرا می کنند باسیب 
اجرای احکام حودسرانه می‌شو ند ویا به آن توسل می‌جویند باید کیفر 
ببینند؛ اما هريك ازاتباع کشور که بنام قانون احضار ویا توقیف شود 
باید بی‌درنگک به آن تن دهد. مقاوست دربرابرقانون جرم است. 

اصل هشتم- قانون نباید کیفری مقر بدارد که مستقیماً و آشکارا 
ضروری نیست» وهیچکس را نمی‌توان کیفرداد مگر به موجب قانونی 
که پیش ازارتکاب جرم رسماً اءلام وقانو نا اجرا شده باشد. 

اصل نهم- از آنجا که هرانسانی تا آن زمان که محکوم اعلام 
نشده بیکناه است» | عر فش راتس ضروری شناخته‌شود قانون باید جدا 
اعمال هرخشو نتی را که برای اطمینان از شخص اوضروری نیست 

اصل دهم- هیچکس نبا .سد خاطر عقابدش, حتی عتاید مذهبیش 
تگران باشد بشرط آنکه تظاهراین عتایدنظم عمومی را که قانون‌برقرار 
ساخحنه برهم نز ند . 

اصل بازدهم- ]زادی‌مباه ۷ | ند یشه ومعتقد ات یکی از گرا نبها ترین 
حقوق انانی است؛ هر بك از اءضای‌جامعه میآو !ند ]زادانه «گو ید, بنو بسد 
و چاپ کند وتنها درمواردی که قانون معین " ده است نابد به تجاوز 
زاين آزادی تن داد. 

اصل دوازدهم- تضمین حقوق: بشر واتبا ع کشور مستلزم وجود 


۳ 


يك نیروی عمومی است؛ ازاین‌رو این نیروبه خاطرسود همگان تأسیس 
شده نه‌برای استفادءٌ شخصی آنان که این نیروبه‌دستشان سپرده می‌شود. 

اصل سیز دهم- برای نگاهداری این نیروی عمومی ومخارج 
اداری يك‌ما لیات همکانی‌ضروری‌است. ان مالیات‌باید به گونهٌ مساوی 
وبرپایهٌ توانایی اتباع کشورمیان آنان تقسیم شود. 

اصل چهاردهم- همه اعضای‌جامعه حق دارند شخصاً با به‌وسیلة 
نمایند گانشان از لزوم این مالیات عمومی آگاه شوند» آزادانه به آن 
رضایت دهند» درمصرف آن نظارت کنند ونسیت» اساس» دریافت و 
مهلت آن‌را معین دارند. 

اصل پانزدهم جامعه حق دارد دربارةٌ هر کار کز ار عمومی از 
ان ات ای یر مگ 

اصل شانز دهم- هر جامعه که ور آن‌حقظ حقوق‌افراد لضمین و تفكکيك 
قوا مقرر نشده مطلقاً فاقد مشروطیت است. 

اصل هفدهم- از آنجا که مالکیت مصون ازتعرض ومقدس است 
هیچکس را نمی‌تو آنازاین‌حق‌محروم ساخت» وهنگامی نیز که‌ضرورت 
عمومی محرومیت ازاین حق را ایجاب می کند باید قانون آن را مجاز 
دارد وبايك غرامت مناسب وپرداعت شده همراه باشد.»" 

اکرحه ولمرو این اصول اند کی بعددرسال ۱۷۹۱ ازطریق قانون 
اساسی وبه‌وسیلهٌ سرمایه‌داری مسلط فرانسه با وضع مقررات خاص» و 
بویژه مثررات مالی بسیارمحدود شد؛ بمنی قریب هفت میلیون تن از 
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زنان بالغ این کشور را نادیده گرفت وبیش از سه میلیون مرد صاحب 
رأی را ازشمول آن خارج ساخت پا اينهمه دراجتماعات دیگر انسانی 
واز آن جمله درمیهن ما استقرار این اصول همیشه بزرگترین رژیا و 
آرزوی ترقیخواهان واصلاح طلبان وبشردوستان بوده وچه بسا جانها 
که برسرتحعّق آنها فداشده است؛ ویکی از این جانهای حسرت زده 
همین نو بسندة رساله يك کامه بود که با همه ناکامیها و امرادیها کار 
او اثرخویش را براذهان مشروطه خواهان بجانهاد واصولی که اعلام 
کرد درقانون‌اساسی» و بخصو ص‌متمم‌قانون‌اساسی‌ایران انمکاس یافت. 


محدوای ز ساله 


محتوای «ساله موسوع به يك کلمه در واقع همان‌اعلامنامة انقلاب 
بورژوایی علیه نظام قرون وسطایی فقودالی است. می‌دانيم که در نظام 
فثودالی‌و جود امتیازات اشر افی موروثی برنظام جامعه ومناسبات اراد 
وطبقات‌حا کم است و به‌این تر تیب ازمساوات میان‌طمقات مطلفاً نمی تو اند 
خبری راشد و گذشته از آن غیر ازافر اد طقة و دال ودرباری هیچکس 
در فعا لیت‌های اجتماعی» اقتصادی وفرهنگی خحود از آزادی بر حو ردار 
لیست وطبتات دیگر همه محکوم ایین طبفه‌اند. بدینسان نظام موجود 
مسئله مساوات و آزادی را در برابر توده‌های مردم اعم از بورژوا و 
زحمتکش قرارمی‌دهد واين دو اصل رابه‌صورت‌مضمون عمد؛هر انقلاب 
بورژوابی وقانون اساسی آن درمی آورد. اما يك قانون اساسی برای 


۳۴ 


اینکه بتواند به این هدفها برسد باید قبل از همه درمنشاً قدرت حا کم 
موجود تردید کند وقیام به‌ضد آن را مجاز بشناسد. 

«اعلامیه حوق بشر واعضای جامعه» دراصل سوم خود آشکارا 
درمفابل تمام قدرتهای موجه موجود قد برمی‌افرازد وبر نعلاف گذشته؛» 
ملت را منشاً تمام قدرتها معرفی می کند. میرزا یوسف‌خان نیز همین 
مطلب رامنتها بالحنی محافظه کارانه درفتره هشتم کتاب خحویش جنین 
ذکرمی کند: «اختبار وقبول عامه اساس همه تدابیر حکومت است» و 
درتوضیح مختصری که می‌دهد آن‌ر| تا حد «استشاره» که در عین حال 
«ازجوامع الکلم» است پائین می آورد. اما با ذ کر اصل «مدافعة ظلم 
هر کس راحق است» حق «ایستاد کی دربرابررستم» را که قیام بضدنظام 
موجود را فانونی می‌شناسد با صراحت وتفصیل مرح می‌سازد و 
آن را «علت اصبلی عدل و انصاف» می‌خو اند. 

اما مساوات که رافع هر گونه امتیاز طبقاتی» ودر واقع امتباز 
فئودالی است وجوه مختلفی دارد که عبارت ازمساوات دربرابر قا نون؛ 
داد گاهها» مشاغل عمومی با دولنی وبرداعت مالیات است. 

مستشارالدو له اظهار عقیده می کند که باید «اجرا شدن احکامی 
که درقا نون نوشته شده درحق اعلی وادنی» وضیع وشریف» قوی و 
ضعیف به‌طریبق مساوات باشد و بهیچوجه امتیاز نداشته باشد؛ اکر چه 
مدعی ومدعی علیه ذات امپراطورباشد حکم قانون چون دیگران بر او 
نافد است». 

اوسپس می‌ویسد: «منصب ورتبةً دولت برای هیچکس فد 
نیست» در «قائل شدن به منصب و رئبةً دو لت» همگان مساویند وهیچ 


۵ 


کس دا بر کس دیگر امتیازی نیست مگر به فضل وعلم. اما توضیح 
می‌دهد که«فضل وعلم ه ابنست که دك نفر سرتیب یا يك‌نفر حا کم در 
علومانشاء و ادبیات» ماهروفاضل باشد» بلکه سردارباید از«بدوطفو یت 
علوم متعلقه به نظام و لشکر کشی‌را تحصیل» کند وازسربازی به مصب 
سیهسالاری بالا برود؛ وریکنفر حا کم راید از بیدو» درس اداره وعلم 
هو ق ر | تحصیل بکند واز کدخدابی بتدریج ترقی کرده و به‌فرمانفرمائی 
برسد». درماهیت این علم نیز هشدار می‌دهد که منظورش «فضل وادبی 
[است] که مقتضی حالت این عصراست» یعنی همین «علوم و صنایع 
حاضره حالیه... که بواسطهٌ آن ملل‌بی‌تر ببت فر نگستان‌در صدسال به آن 
جنان درجه او ج وترفی عروج نموده و کل مشرق‌زمین‌را محتاح به‌حود 
کر ده‌اند». 

سرانجام درمادة مساوات اصبل «تعیین مالیات وبساج برحسب 
ثروت بل امتیاز»را مطر ح‌می‌سازد. «این امر نه به‌فرمان مجرد امیراطوری 
است ونه بامیزان احتیا ح هیثت دولت؛ بلکه از روی مداخل ومنفعت 
سالیانهٌ هر کس» تعیین می‌شو د و«از روی مساواتست نه ازروی امتیاز 
به این معنی که قر. رن ازاعلی وادنیم2دار معین ازمتافعش بامد انعلش 
بابد به‌دو لت بدهد واحدی مستشا نمست». 

اصل دبگر که مهمترین اصل واولین حق طیعی اندان است 
آزادی است که مهمتر ین و جو م آن «حربت شنخصیه» ورحربت خیال» 
است. نو بسنده برك کامه مین کوافل (زفر کین جر و آزاده است و کسی را 
مجال تعرض نیست». برای این حربت صورمختلف ذ کرمی کند: بعی 


«آزادی‌بدن» است که ره‌موجب آن «احدیر | قدرت ست سیلی ومشت 


مر 


به کسی بز ند یا دشنام وفحش بدهد». صورت‌های دیگرش اشست که 
«هیچ کسی را به گناه دیگری عتوبت نمی‌توان کرد» با «کسی را با ظن 
مجرد امی‌توان گرفت وحیس نمود» وبا «احدی را بدون حکم قانون 
جریمه وتنبیه وسیاست نمی‌توان کرد»؛ وبالاعره احترام مسکن را نز 
تن ازوحوه «رآزادی شخصی» می و اند ومی و (سد «احدی را درون 
خانهٌ کسی حق دخول وتچسس یست». 

واما درموردآزادی اندیشه می کو یبد کسه «هر کس آزاد ومختار 
است درنگارش وطبع خبال حود»» ودرجزء آن «حربت مطا بع» را 
ضروری می‌شناسند ودراهمیت آن تو ضیح می‌دهد کسه «حریت مطا بع 
درممااك متحده امریکا وانگلیس وفرانسه وسویس وبلژرك وبونان 
به مرتبهً کمسال است وامروز در شهر پاردس صد چاپخانه و ششصد 
کذابفروش هست». اما «رآزادی مطبعه‌ها» و آزادی واختبار در «نگارش 
وطبع خیال» با به «تعلم علوم ومعارف» برمی کُردد که حود «ازالرم امور 
وافدم وظادف است» ومنظور از آن بخصو ص «علوم صنایح ومعاش 
اهل فر نگستان» است؛ ویا داعل امرمعروف ونهی ازمنکر است» که 
«پاره‌ای ازاحکام آن به حق مدافعه مظاأ لم راجسع ات در توضیح 
استاد کی در بر ابر ستم می او (سد: «ازنتایج حسنهٌ این قانون اعتبار و 
آزادی زبان وقلم شایم شده) است. 

بدینسان نویسنده يك کلمه میان «آزادی زبان وقلم» ومقاومت 
دربرابر ستم رابطه‌ایکاملا" مستقیم وبلاواسطه می‌بیند واساساً آن يك 
را نتیجهٌ مستقیم این يك می‌داند. در واقع زبان وفلم را تنها برای آن 
آزادمی‌خو اهد که رضل ستم‌رفم زند. «هر کس ازاعلی وادنی هرجیزی 


وفر 


که درخیروصلاح ورفاه مملکت وملت به‌عیا لش پرسد با کمال آزادی 
می‌ و بسد ومنتشر می کند. ار خیال وتصورات او مقبول امست باشد 
نحسین ودرصو رت عکس منع و تقبیح و اهند کر د». به‌اين ترتیب آزادی 
قلم هیچ حد ومرزی نمی‌شناسد ومی‌تو آن هراندیشه‌ای را بر کاغذ آورد 
ومنتشرساعت مگر آنکه «مطلب چاب‌شده ضرر... به‌دین وبا به‌اعلاق 
عامه» بز ند وبا با قانون اساسی مخالف باشد که در اینصورت البته 
«ازالهٌ آن ضرر واجب» خواهد بود. 

از صور دیگر آزادی «حریت سیاسیه» است «یعنی اهالی حسق 
دار ند درانتخاب و کلا ونواب برای دیتوان کورلژیسیلاتیف" پسنی 
دبوان قانو نگذار که درمتابل دولت است». «وبه‌این سیب اهالی را در 
بحث و تدقیق افمال حکومت مداخلةً عظیم‌هست». مستشارالدو له با این 
بیان درو اقح مجلس نما یند گان ملت‌را دستگاهی دربر ابردستگاه دولت 
و ناظر بر آن تلقی می کند که ملت ازطربق آن «در بحث وتدقیق افعال 
حکو مت» «مداححله عظیم» می کند. بنابراین درهر کاری که دولت باید 
بکند پیش از آن ملت ونمایند گانش باید در آن شور ومشورت کنند» 
ومشورت خو د«اصلی است از اصول‌دین» وسئت خداوند است‌برعالمیان 
و آن حمّی است برعامهٌ حلق الله». 

اما برای اینکه «حریت سیاسیه» واز آنجمله آزادی انتضاب 
نمابند کا نو آزادی درشورومشورت بدست آیدبا بد«حریت عفدمجامع» 
تأمین‌شود؛ بعنی‌جماعت دراجتما ع کردن آزاد ومختارباشد واين آزادی 
۳ در آنجا محدود می‌شود که «رمخا لف ومضر» قا نون اسأسی باشد , 
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«حریت صنایع و کسب» نیزیکی دیگر ازصور «حریت مطلق» 
است. در زظام فئودالی‌فرون وسطابی و نظام صنفی‌همه کس مجبوراست 
حرفه آباء واجدادی خویش را دنبال کند با هیچ استعدادی حق ندارد 
پوستهٌ صنف خحودرا بشکافد واز آن بیرون جهد وحال آنکه «درفر نکستان 
باعث عمده واعظم درترقی صنایع و کسب؛ آزاد کی آنهاست» وهمین 
آزادی انتخاب جر فه و کار است که سبب‌می‌شود تا«هر کس‌دراختر اعات 
جد رده صرف افکار کنند) و«به‌این وسیله حرف وصنایح تر گت وانتشار» 
پابد. 

اما جز ازمساوات و آزادی» مردمان باید از حیت «نثس وعرض 
ومال» مصونیت ورامنیت نامه» داشته باشند. مستشارالدوله برای اثبات 
حتانیت ابن اصل آبات فراوانی از قر آن درمنع قتل ودزدی وزنا» و 
ضرورت وحدود کیفراین جرمها گواه می آورد؛ با اين تفصیل که قانل‌را 
پاید کشت وزناکار را باید صد تازبانه زد ودست دزد را باید برید. او 
ازابنها نتیجه می کیرد که «مصو نیت نفس وعرض ومال» «نیز مطابق‌است 
با احکام خحداوندی وقانون اسلام؛ ومی‌گوید براثرمراعات همین اصل 
بود که «درمدت چهل‌سال‌سی کرور ثفو س‌فر انسه به‌هشتاد کر ور رسید)] 

ولی حقیفت ابنست که مصو نیت جان ومال وحیثیت افراد تنها 
باسلطهٌ قانون و نظارت فوه فضا براین‌قانون می‌تواند تأمین شودوبهمین 
دلیل است که میرزا بوسف‌خان ازمجازاتهای من‌در آوردی ودلخواهی 
که حکام درحق مردمان‌اجرا می کنند شکایت سر می‌دهد, بااشاره به‌قا نون 
اساسی فر انسه می کُو رد از آنجا که «هر کناهی را در کتاب قانون جزای 


مخصوص وممین موجود است تعذیب جانی برای اقرار گرفتن وبه 
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بهانه‌های دٍگرغیرممکن است... و احدیازحکام وامراء وسران لشگر 
جرت وقدرت ندارند که... به جهت اقرار گرفتن پاسپب‌های دیگر... 
جوژی بز ند باشکنجه رکنند بافحشی رگویند). در غیر ابتصورت «ا گر 
حکام طریق تجسس وشکنجه را پیش بگیرند بسی جانها را باید اعدام 
وبسی پرده‌های ناموس را باید هتك کنند). 

مصونیت جان‌ومال و حیثیثاعضای جامعه بخصوص وقتی کاملا" 
تأمین می‌ شود که «در حین تحمیق حنابات» هیئت منصفه با دم و لمستشا مد 
الدو له‌رژری! حضو رداشته باشد زیر | حضور بك هییت مشاوره «محال 
استرلا) را ازقاضی؛ که متصیش ابدی است» سلب و اهد کرد وبدیسان 
عرض ومال وجان اعضای جامعه ازهرجهت ازتعرض تمایلات شخصی 
معامات قدرت مصون خو اهد ماند. 

برای‌تأمین آزادی» مساوات و مصو ثیت‌جان ومالو حیثیت انسانها؛ 
اعلا ممة حفوق بشر اصل تفکرک قوا» استقلال قضات ومسئو لیت حکام و 
مآموران دو لمی‌را ظاهر أ وسئله‌ای معتبرداسته است وهمین اصول‌است 
که بتفصیل در «رساله موسوم به يكث کامذ» توضیح داده می‌شو د: 

«قدرت تشر یح وقدرت تنقید پالفعل منقسم باید بشود ودر بد 
و احد نباشد» بعنی مجلس وضع قانون جدا ومجلس اجرای قانون جدا 
باشد» «جنانکه آن مجاس هم هیحکو نه بیم وامیدی از امن مجلس 
نداشته باشد تا که هربك ازدومجلس ودیمه حودرا با استقلال و آزادی 
تمام سول تو اند یرو مستشار الدو له در محسنات ابن اصل توصیح 
می‌دهد که ار «الان هر و نه ترقی وقدرت وقوت وتروت ومسموریت 


1- ۰ 


دق 


وتجارت در دول فر نکستان دیده می‌شود از نتایج جدابی این دواختیار 
است» ودر زیان فقدان‌این اصل می‌افز اید که «هرقسم بی‌نظمی وبی‌پولی 
وعدم‌قدرت ونکث درصنایع وتجارت و زراعت درمشرق زمین‌مشاهده 
می‌شو داز اختلاط و امتزاج اين‌دواختبار است» وبالاخره نتیجه‌می گیر د 
«دردولنی که دواختبار مخلوط هم استعمال بشود ممکن نیست که‌باعث 
ضعف وخرابی وبلکه بالمال سبب انثراض آن دولت نگردد». 

درمورد استقلال قضات که بکی دیگر ازوجوه تفکيك قوا؛ نی 
تفکيك وه قضائیه از دو فوة مقننه ومجربه است» میرزا بوسف ان 
«عدم عزل اعضا ازمجا اس رک بسنی ازمحعمه‌های عدالت» و «ابدی 
بودن منصب ق۶ضا) را مطر ح می‌سازد وابنها را تفمینی برای تأمین این 
اصل می‌داند. 

اما دولت دربرابرقدرتی که ملت به اوتفویض کرده تکالیفی 
دارد؛ 

اول آنکه «هرمآمور مکلف به متابعت احکام انون» و «هروز بر 
و امیر وحا کم درم‌أموریت نحود مسئول»است و با بد شتخصا حساب پس 
بدهد. به این معنی هیج قدرت دولی نمی‌تو اند از حدود قانونی حود 
خار ح‌شود ویا دراعمال قدرت قانونی عویش نمی‌تواند ازبارمسئو لیت 
شانه خحالی کند. 

دوم «روزنامه‌<ات رسمیه» برای اطلا ع همکی اعضای جامعه 
باید هرخبر وحادثه‌ای» از حمله «هر و نه تقریر ات درمجلس میعو نآلا 
مات)»» «مغاوضات سیاسیه» «هر مخصب ور نبه وشغل به هر کس دادند و 


هر سم تنبیه وسیاست درحق مجرمین روا دازستند» همه را منتشر کنند, 


۵۱ 


سوم دولت باید «مکتب خانه‌ها ومعلم خا نه‌ها برای تربیت اطفال 
فثر |» تأسیس کند والبته در این مدرسه‌ها ومکتب خحانه‌ها نه «علم معاد»: 
بلکه «علم معاش» پاید تعلیم داده‌شود زرا علم معاد که درمدارس ابر ان 
رایج است «درجنب تحصیل علوم صنایع ومعاش اهمل فرنگستان مثل 
چراغ است درمتابل آفتاب ومانند قطره است درجنب دریا». 

بطور یکه معلوم‌است میرزایوسف دررملاحظات» خحود بر«اساس 
کودهای فر انسه»» که درحشت همان «اعلامیهٌ حتوق بشر واعضای 
هیئت جامعه» بود» با واه گرفتن آبات واحادبث فراوان خحواسته است 
تابت کند که ان اصول همکگی درشر بعت اسرلام پیش مت شده است, 
او درخاتمه کتاب حتی از ان هم پیش تر می‌رود: «حقوق نوزده کا 4 
اگرچه حنوق عامةٌ فرانسه نام دارد و لی درمعنی حقوق عامةٌ مسلمانان 
بل کل جماعت متمدنه است» وجون جمیع آنها با احکام و آبات قر آنبه 
موّید آمده پس احکام الهی است». 

اما با اینهمه در کارقانو زخٌذاری جدا کردن امور دین با آخحرت‌را 
ازمصالح دنیابی ضرور می‌شمارد. میان « کرد» ثرانسه با کتات شرعی 
مسامانانفرقهای فراوان می‌بیند وازقول‌دوستی که «ازئو اریخ واحادیت 
اسرلام اطلا ع کامل» دارد می ذو بسد که « کو داهل مصالح دنبو ب4 راشامل 
است جنانکه به‌حالت هر کس ازهر مذهب وعلت که‌باشد موانقت دارد 
واموردینبه را کتات مخصو ص‌د یگ ر هست . امادر کتاب شرعی مسلما نان 
مصالح دنیا با امور اعروبه» حون‌صاوة وصوم وحح؛ مخلو طٌ وممزوح 
است» واز این‌رو «برای سیاست عامه ضرر عظیم دارد حسرا که مال 


غیر مسلمه از سا کنان ممااگ اسلام ده تجو ادن کتات قانون شما رغیت 


و 


نمی کنند». به این ترتیب محدود کردن قانون وشرایط وانتظامات آن 
به «آمور دنیو به» سبب می‌شود که «هیج فردی... به هو ای نس خود 
عمل» نتو اند کرد ووشاه و گدا ورعبت و لشکری در بند آن مقید هستند و 
احدی قدرت مخالفت به کتاب قانون ندارد». سرانجام به این نتیجه 
می‌رسد که تمام بی‌نظمی‌های کشور ناشی ازفتدان يك قانون منظم و 
مدون است: «در کداميك از محکمه‌های عدالت مملعت اسلام موافق 
احکام» فائو نی رفتارمی‌شود ور کداميك ازحکام عرف را دردست خود 
کتاب قانون هست که از روی آن با رعایا که امانت محترمةٌ خداو ند 
است رفتار کند)؟ 

نویسنده يك کلمه در کیفیت کتاب قانوثی که بابد جای کتاب 
شرعی مسلمانان را بگیرد باردیگر ازقول دوست خود می کو ید «ا کر جه 
کودها[ی فرانسه] جامع حق است وسرمشق‌چندین دول‌متمدنه مع‌هذا 
من نگفتم که کود فرانسه یا سایر دول را برای حودتان استنساخ کرده 
معمول بد اربد» مراد من کتابیاست که جامع قوانین لازمه وسهل‌العاره 
وسریع‌الفهم ومتبول ملت باشد». 

و بدینسان پوسف مستشار به پایان عرف خویش می‌رسد: برای 
اينکه ملتی ازتباهی درامان بماند و گذشته از آن به مدارج تمدن وتعالی 
برسد» برای آنکه افراد این ملت آزاد وبر ابر باشند وجان ومال و 
آبروشان در معرض تجاوز قرار نگیرد تنها وجود يك کلمه کفایت 
می کند: قانود. 

نویسندة يك کلمه علاوه بر«اصول مشروطه»» که بتفصیل از آنها 
باد می کند» درفصل آخررسالة خود زير عنوان و«علاوه برخاتمه کتاب» 


۵۳ 


به مسائل فرعی نیز می‌پردازد: بنای مریضخانه‌ها؛ پا کی وزینت راهها 
وشهرها و دمات» درستی اوزان و مقیاسها ومسکوکات» بکار انداختن 
معادن» تأسیس دیوان ثبت اسناد» دقت ومراقبت در تهیه وترتیب امور 
عسکری ازجمله مسائلی است که از آنها سخن می‌ گوید وحتی وعده 
می‌دهد 4 «ا گر خداوند توفیق عنابت فر ماید» در ادن بابها رساله‌ای 
دیگر» والبته‌بازهم باتکیه براحکام و آیات‌صریحهٌ فر آن» خواهد نوشت. 

او در پایان رسالهً حود بی‌اعتنایی به دنیا وتکیه بر آعرت را 
بشهادت اخبار و کفدار حضرت علی وآابات قسر آن نظربه‌ای مردود 
می‌شناسد و آنرا «ازسهوهای احالی مشرق زمین» می‌خواند «که به آن 
جهت ازعالم ترقی دورتر مانده‌اند». والبته جدی گرفتن کار این دنبا 
طعاً به‌ضر ورت(«مر اوده ومعاشرت» مسلمانان «با اها لی‌فر نگستان» منجر 
می کُردد: «این‌امر بدیهی است که‌فیمابین مال‌مختلفه تامر اوده ومعاشرت 
نباشد معرفت بسه احوال واوضاع همدیگر نمی‌توانند حاصل کسرده؛ و 
مادامی که معرفت حاصل نگشته ازحرف وصنایح و امتعةً همد بکرمنفعت 
نمی‌تو آنند برداشت. جای هیچ شبهه یست کها کر ازاکابرقوم‌وازصاحب 
ر بت اسلام جند نفر... به فرنکستان برو ند و وضع مدثیت آنها را 
به ری العین مشاهده نمایند بعد ازمراجعت به ايران بلاتردید اساب 
هزار قسم ترقی را فراهم خواهند آورد». 

بر این رسالة کو حك‌ایر ادها فراوانو ارد آمده واز آ نجملهسخت تر 
ازهمه ایرادهابی است که میرزا فتحعلی آخوندزاده بر آن گرفته است. 
میرزا فتحعلی» که حوده آ گاهی توده مردم را اساس هرتغییرمی‌دانست 


ومی‌اند بشید که حول ذهنی برتحول‌مادی با بد پیشی داشته باشده پیش 


و[ 


آزهمه بینش حوشباور انهة میرزا بوسفخان را مورد انتتاد قر ار می‌دهد 
که گمان می کند کافی است اندیشه‌ای‌را ازجایی گرفت و آن‌رااجرا کرد. 
اوالبته رساله میرزا یو سف خان را «کتات بی نظایر ») «بادگار تجوت» و 
«نصیحت مفید» می‌داند اما با اینهمه به او می نو بسد: «رساله‌ای که شما 
از بوروبا آورده بو دید وجمیع آبات و احادیث را نیز بتقوبت مدعای 
جود در آن رساله دلیل شمرده بودیید نتيجةٌ خبالات پوروپاییان است. 
زعم شما جنان بود که اتخاذآن برای تحصیل مراد کافی است اماغاذل 
بودید ازاینکه ترقی معنوی وخبالی به‌اين ترقی‌صوری وفعلی سبقت و 
تقدم نحسته است... مکر کفةٌ مردم آیات واحادیث را می‌فهمد؟ مگر 
جارةٌ این کار آبات و احادبت است؟»" 

او بعلاوه در ند مستقلی که بر يك کلمه‌مي نو لسد ازجعات مختاف 
شر ان ابر اد هی کرد اولا" تغییر کاری یست که ازبالا صورت گیرده 
وان باطر ح جند اصل دربلک کتات تمی‌تو ان <امعه‌ای را تغییرداد؛ ثا لا 
وبالاعره شردعت قابل تلثیق با قانون مشروطه ایست. 

ازثالاً فرو ع کنیم: شریمت زن را درحجاب کرده» شریمت به 
ذمسی ومسلمان یکسان نمی نکر د وشهادت ذهسی را نمی ‌پدذ برد شر مت 
خر بد وفروش برده را مجازداشته است» شریعت ارتباط میان زن ومرد 
آزاد را زثا ومعصیت‌می‌شمارد ورضای طرفین را برای‌این ارتباط کافی 
نمی‌داند» شر یت خمس وحج را که از آنها نفعی عاید ملت نمی‌شرد 
واجب نمی‌شمارد» شریعت بریدن دست را که «نوعی از تهليك نس 
است» جایز می‌داند» شریت به قتل مشرك امر می کند» شریعت برای 


۱ الفبای چدید «عکتوبات صم ۲۶ ازنامهٌ ۳ مادس ۰۱۸۷۲ 
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عدم انجام اعمال مذهبی حدوتعز برمعین کرده است؛ واینها همه باقا نزن 
مشروطه» یمنی اصول آزادی» مساوات ومصونیت جان ومال وحیثیت» 
مخالفت دارد. بسلاوه احکام شرعبه برای جلو کیری از ظلم و استبداد 
بهیجوجه کفابت نمی کند. طلم و استبداد در زمان بنی امیه وبنی عیاس 
که به شریعت نیز نزديك بودند بایه وقوت گرفت. «احکام شرعیه حر | 
اینان را از دیسپوتی باز نداشت؟ وازآن تاریخ تا امروز ظلم فیمابین 
ملت اسلام با وحود احکام شرعیه برقر ار است.» 

قاثاً نصیحت واندرز» آن‌هم ره حکام ستمگر و مستیل وچشم امد 
به آنها دوختن امری بی‌نتیجه است. «در ابر ان مکر کسی به نصیحت 
گوش می‌دهد؟ در پبوروپا نیز سابقاً چنان خبال می کردند که به ظالم 
بابد نصیحت گفت که تارك ظلم شود» و لی «بعد دیدند که نصیحت در 
مزاح ظالم اصلا مور نیست» وهیج کتابسی نیزبخودی خود نخواهد 
توانست بساط ظلم را برچیند وبساط عدل بگسترد. 

واما مطلب آخر: اصلاح و تغییرتنهابدست مردم امکان‌پذیر است» 
مردمی که بدانند چه می‌خواهند وراه ورسم برانداختن دستگاه ستم را 
یز بدانند. «اجرای عدالت ورفع ظلم درصورتی امکان‌پدیر است که... 
ملت... خودش صاحب بصیرت وصاحب علسم شود و وسایل اتفاق و 
یکدلی را کسب کند. بعد از آن به ظالم رجوع کرده بگو ید از بساط 
سلطنت وحکومت گم شو. بسد از آن حودش مطابق اوضاع زمانسه 
قانسون وضع نماید و کو نستتسیون بنویسد وبر آن عمل کنسد. در 
آن‌صورت مات زند گی‌تازه حواهدیافت ومشرق زمین نظیر بهشت‌برین 


م۲ 
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مقمنی 


و( 


فهرست 

یوسف مستشار و یک کلمه 

(سر گذشت- آثار- اصلاحج طلب صدیق- رسالةً یک کلمه- اعلامية حقوق 
بشر و اعضای جامعه- محتوای رساله) 

+ نقدی بر یک کلمه 

(مطاعاً) 

+ رسالةٌ موسوم به یک کلمه 

(مقدمه در شرح یک کلمه- فصل در حقوق عامهٌ فرانسه- خاتمه- تحقق) 
* رسالات 

(درباب اوزان و مقادیر ) 

* علم طبقات الارض 

(رمز یوسنی ) 

+ مقالات 

(کاغذ بدون مهر و امضاء- صورت مراسله - ترک القاب) 


+ یک نامه سیاسی 


بو سف مستشار و يمك کله 1 
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سواد 6 عغدیست که در هشتم نویا بر 3 
۱۳۵ بجناب سرذیپ هیرژا یوسف خار 
نا دب" دواد سرد قلمی کرد:۱م. 


مطاع) 


دیگر چند کلمه درعصوص يك کلمه حرف بزنیم. يك کلمه را 
سراپا خواندم» کتاب‌بینظیر است» باد کارخوبست ونصیحت مفید است 
ولیکن برای ملت مرده نوشته شده است. در ایران‌مگرکسی به‌نصیحت 
گوش‌می‌دهد؟ دریوروپانیزسابقاً چنان خیالمی کردند که به‌ظالم نصیحت 
باید کت که تارك ظلم شود بعد دیدند که نصیحت درمزاج ظالم اصلا" 
موثر نیست. پس خودش بواسطهة عدم ممانعت دین در علوم ترقی کرده 
فوایداتفاق رافممید وبایکدیگر یکدل ویکجهت شده به‌ظالم رجو ع‌نموده 
گفت ازساط سلطنت وحکومت گم موی نارای تون ۱ که 
شما در کتاب خودتان بیان کرده‌اید خود ملت برای امور عامه و اجرای 
عدالت‌وضع کرد. 

آپا ملت شما نیز قادر است که ب‌ظالم بگوید ازبساط سلطنت و 
حکومت گم شو؟ 


1 


هر گز | 

دیگرء شما در باب اجرای‌عدالت به احکام شریعت تمسك کر ده‌اید. 
خیلی خوب !| 

نگاه بکنیم که آیا شریعت خودش چشمد عدالت است يا ند. اگر 
شریعت چشمه عدالت است باید اصل اول را از اضول کونستتسیون کد 
مساوات در حثوق نیز درین اضل مقدر است مع مساوات در معا کمات 
مجری بدارد. مساوات درحتوق مکر مختص طایفه ذکور است؟ شریعت 
چه حق دارد که طایفهُ اناث را بواسطه یه حجاب به‌حبس آبدی‌انداخته 
مادامالعمر بدبخت می کند واز نعمت حیات محروم می‌سازد. و بواسطةُ 
حکم حجاب در حرمخانه‌ها خدمت طایفة ذکور با آالت رجولیت جایز 
نشده هر کس از ارباب استطاعت برای خدمتگزاری در حرمخانه‌ها لابد 
وناچار طالب‌خرید خواجه‌ها می‌باشد وبدین‌سیب شقی‌ترین مردمان برای 
متافع‌دنیویه اطفال معصومه را ازجدس بشر خواجه کر ده درممالكاسلامیه 
می‌فر وشند. اکر یه حجاب نازل نمی‌شد همان اشْقّیا بدان عمل شنیع 
هر کز مرتکب نمی‌شدند بعلت اینکه ازآن عمل دیگر حاصلی متصور 
نمی‌شد. ديكريك نفر ذمی از يك مسلم ده تومان ادعا دارد» مسلم گر 
می‌شود؛ هر دو برای مرافعه پیش قاضی می‌روند. قاضی از ذمی شاهد 
می‌طلبد» ذمی‌چپارنفر ذمی دیگر ازمعتبرین تجار ولایت‌شاهد می‌آورد» 
قاضی شپادت آن‌چپارنقر ذمی‌معتبررا قبول‌نمی کند واز ذمی‌مدعی شاهد 
مسلم می‌شو اهد» ذمی مدعی از شاهد مسلم عاجز می‌شود. بدین سیب 
حقش هدر می‌رود گریه کنان و ناله‌زنان از محکمة قاضی بیرون شده 
می‌گوید خداوندا این جه قانونست این چه دیوانست... مساوات در 


اه 


حصسی 


ار شریعت چشمة عدالت است باید اصل سیم رااز اصول 
کونستسیون که حریت شخصیه است مجری بدارد. درینصورت شریعت 
بیع و شرای غلام و کنیز را از بت‌پرستان و مشرکان حتی بعد از قبول 
اسلام نیز چرا جایز می‌داند؟ مکر این عمل ظلم فاحش نیست ومنافی 
حریت نیست؟ سابقاً در یوروپا یزمسیحیان بفتوای تورات تمسك کرده 
بیع وشرای‌غلام و کنیز را ازبت‌پرستان ومشرکان جایز می‌شمردند ومی- 
گفتند که موسی بیع وشرای بت‌برستان ومشرکان رامیاح بلکه واجب 
کرده است. از آنطرف انگلیس برخاست گفت که موسی نفممیده است» 
دت‌برستان ومشر کان نیز دربشریت برادران ما هستند. بواسطه مغایرت 
اعتقاد» نو ع بشر ازحتوق حریت محروم نمی‌تواند شد. پس بیع وشرای 
غلام و کنیز را در هر گوشة دنیای قدیم وجدید بشدت‌تمام قدغن کردند. 
تین دولت روس هم در این اثرب زمان اول شرطی که با طایفه اوزيك 
درخیوه بسته است اینست که بیع وشرای غلام و کنیز موقوف شود وفتل 
نفس در اجرای سیاست ممنوع گردد. 

| گرشریعت چشمه عدالت‌است‌اصل‌چمارم را ازاصول کونستتسیون 
باید مجری بدارد. در اینصورت الژانی و الزانیه فاجلدواکل منم‌مامائه 
جلده چه‌چیز است؟ يك مردآزاد ويك زن آزادکه درفید زوجیت نباشند 
برضای طرفین بایکدیگر مقاربت کرده‌اند. شریعت چدحق داردکه بپريك 
از ایشان صد تازیانه می‌زند؟ این عمل مکر منافی امنیت تامه برنفوس 
مردم نیست ومخالف عدالت نیست؟ اگر مراد شریعت از اپن آیه حفظ 
عرض وناموس است این آیه در زنای محصنه مناسیت دارد. این قانون 
را درحق مرد آزاد و زن آزاد مجری داشتن ظلم است. اگر ناموس آن 
مرد و زن از عمل ایشان بباد می‌رود فکر آنرا حود آنان بکنند. مداخلهٌ 


۳ 


شربعت برای حفظناموس ایشان حریت‌وامنیت را از ایشان‌ساقط هی کت 
کدام يك عمده‌تر است» ناموس ویاحریت و امنئیت؟ اکر مسراد شریعت 
اپنست که از تنبیه ایشان به‌دیکران عبرت مي‌شود آنوقت ناموس 
خودشانر | حفظ خواهند کرد پس چرا درقفر آن به‌متعه اجازت داده‌است؟ 
رضای‌طرفینمگر مععه نیست؟ دیگر چرانئبیه می‌کند؟ اگرشریمت بگوید 
که مععه صیغه دارد که باید جاری بشود یعنی مقاربت آن مرد و زن با 
فورما نشده است انصاف دهید بجپت رعایت فورما صدتازیانه خوردن 
زمی مشکل واین‌ستم بزرگث است. بعد از این چه حربت وامنیت! 

دیگر درجمیع کتب فقمیه درحق حضرت رسول علیه‌السلام نوشته 
شده است: اذاوقع بصره علی امراة ورغب فیها وجب لزوجها ان‌بطلقما 
حتی ینکعها. این مگر تعرض برعرض مردم تشمیت ؟ مه اقا موی سای 
اول خودش عدالت را بشکند؟ 

دیگر با عرق پیشانی پنج تومان پول کسب کرده‌ام» شریعت چرا 
حکم‌م یکند که پنج يك آنرا به مفته خوران بدهم؟ویا صدتومان پول کسب 
کرده‌ام شریعت چرا حکم می کند که این پول را با خود برداشته بروم بد 
حج و آنرا به‌حوایج عربهای سیه‌دل و راهزن صرف کنم؟ این احکام مکر 
منافی امئیت تامه برمال مردم‌نیست؟ شریعت خحودش درمال عامة مردم 
بو اسطه وجوب خمس وحح» تصرف را جایز میداند با وجودیکه نفعش 
هر کز بخود ملت عاید نیست چنانکه نفع ذکوات وفطره وصدقه بخود 
ملت‌عایداست. آما درامنیت مال‌یعض‌افراد مردم قانون‌الساری والسارقه 
فاقطعوا ایدیم‌ما را مجری‌می‌دارد؛ وانگهی در جزای سرقت ربع دیثان 
معلوم است که سارق از عجز خود بکسب معاش مرتکب سرقت میشود» 


۹ 


شد. درآنوقت پا باید دوباره مرتکب سرقت شود پا از گرسنگی بمیرد. 
پس درحقیقت قطم ید نوعی از تهليك يك‌نفس است. وانگهی در جزای 
سرقت‌اربع دینار ار دست‌سارق مقطو ع‌نگر دد وبنوع دیکر او جزا بیاید 
یحتمل توبه بکند وبوسیله‌ای بکسب روزی قدرت بممرساند واز حیات 
ود بپره‌مند گردد. در دنیا هیچ نعمت عوض حیات نیست و آنرا بر 
جزویات بمقتضای عدالت تام از احرارنمیتوان گرفت. 

اگرشریعت چشمة عدالت است‌ولانقتلوالنفس التی حرمه» خیلی 
حوب الا بالحق چه چیز است؟ من به مشرکی تسلط یافته‌ام» بموجب 
ی فافتلو المشرکین حیث وجدتمو هم باید او را بالحق کشته بساشم. 
آیا این ظلم نیست ومخالف اصل چپارم که اشختت شا پیت سشت 1 از 
شرلمشرك بطبع خداوندعالم نا گوار است بگذار عزرائیل‌شود را بفرستد 
و روح او راقبض بکند» دیکر چراشغل شنیع جلادی را بعهدة من حواله 
می‌سازد وخون بی‌گناهی را با دست من می‌ریزد. 

خلاصه قتل‌نقس وقطم اعضا وچوب زدن صفت طوایف بربریان 
و وحشیانست وشایستة شأن الوهیت نیست. 

برای‌سیاست مجرمان و آسایش‌مردم دریوروپا تدابیر دیگرمعمول 
است زیراکه بعحقیق فیلسوفان انگلیس به‌ژبوت رسیده است که قعل‌نقس 
دیگر نه اينکه این قسم جرم را برای آسایش دیکران رفع نمی کند بلکد 
کم هم نمی کند. پس‌فتل‌نفس دوم عبث وبیپوده می‌شود ومقصود ازآن 
بحصول نمیرسد. لپذا فیلسوفان برای آسایش مردم درحق قاتل سیاستی 
خیال کرده‌اند که باری موجب رفع پا فلت این قسم جرم شود وامروز در 
پوروپا نادر اتفاق‌می‌افتد که بقتل مجرمی‌فتوی داده باشند. آیا درمشرق 


زمین به نسخ آن آیات امکان هست؟ 


اگر شریعت چشمه عدالت است باید اصل هفدهم را از اصول 
کونستتسیون مجری بدارد. من روزه نمی گیرم ونماز نمیگذارم جزای 
من پا خداست. شریعت چرابمن حد میزند و درحق من تعذیب وتعزیر 
راء حتی قتل را؛ روا می‌داند؟ 

بپرصورت علاج کار درنصیحت کردن‌و وعظ گفتن و مصلحت‌نمودن 
نیست» باید این اساس ظاهر بالکلیه از بیخ وبن بر کنده شود. 

مع‌هذا کتاب شماشایستهتحسین است. باری‌هر خواننده که‌فیالجمله 
شعور داشته باشد خحواهد دانست که شما مطلب را فم‌میده‌اید ودلسوزی 
شما ناشی آزغیرت است واز وطن دوستی وملت‌پرستی است. 

بخیال‌شما چنان میرسد که گویا به‌امداد احکام شریعت کنستتسیون 
فرانسه را درمشرق‌زمین مجری میتوان داشت. حاشا و کلا بلکه محال و 
ممتنع است. بنی‌امیه وبنی‌عباس بشریعت قریب‌العهد بودند» بنای ظلم 
را وبنای دیسپوتی را دراسلام اول اینان گذاشتند. پس احکام شرعبه جرا 
ابنان را ازظلم ودیسپوتی بازنداشت واز آن تاریخ تاا‌روز ظلم فیمابین 
ملت اسلام با وجود احکام شرعبه برقرار است. 

اجرای‌عدالت ورفع‌ظلم درصورتی امکان‌پذیر است که دربالا ذ کر 
کردم: یعنی ملت باید خودش صاحب بصیرت وصاحب علم‌شود ووسایل 
اتفاق ویکدلی را کسب کند بعد از آن‌به‌ظالم رجو ع کرده بگوید ازیساط 
سلطنت وحکومت گم شو. بعد ازآن حودش مطابق اوضاع زمانه قانون 
وضع نماید و کونستتسیون بنوپسد و برآن عمل کند. در آنصورت ملت 
زند گی تازه خواهد یافت ومشرق زمین نظیر بمشت برین خواهد شد. 


ای بابا بمن جه! 


۹ 


نه باشتری سوارم نه چو خر بزپر بارم 
ره خحداو ژد رعست نه لام شمسریارم 
وال پشیمانم که این حرفپا از قلمم سر زد. چکنم؟ پد کلمه را 
دیدم خونم بجوش آمد» سرسام کر دم هذیان گفتم توبه‌میکنم: استغفر آلله 
توا توف ان 


۹ صفحه ۳۴۰ تاد آثار میرزافتحعلی آخوندزاده» جلد دوم » باکر » ۰۱۹۲۱ 


وله 


نقدی بر باك کلمه 


بندة کمترین بوسف, خاف مرحمت بناه حاجی میرزا کاظم 
تبر یز ی»درسال‌هر ار ودو بست‌وهفتاد به‌موجب فرمان مبارك اعلیحضرت 
و لینعمت همایون شاهنشاه ایران ناصرالدین شاه خلدالله ملکه وسلطانه 
به کارپردازی حاجی ترخان» که به اصطلاح فرانسه کونسلی باشد» 
مآمورشدم. مدت هشت‌سال‌در آ نجا اقامت کر ده درتاریخ هزارودویست 
وهفتاد وهشت حسب!اجازة او لبای دولت علیه به ابران مراجعت کرده 
و به ی جا کبای همابون پادشاهی‌شرف اندوز گشتم . بس ازهفده‌ماه 
توقتث درتهران حسب‌الامر به حاجی ترخان معاودت کردم وبعد از سه 
ماه به عزم سیاعت ازحاجی ترخان بده مسکو واز آنجا به پطرزبورغ 
رفتم وشش ماه درپطرزبور غ درجای وزیر مختار دولت علیه شارژدفر 
ماندم. پس از آن در تاریخ هزار ودوست وهشتاد هجری به کونسول 
ژثرالی تفلیس سرافر ازی حاصل کردم. جهارسال تمام درتفلیس ما ندم. 
درمدت اقامت‌خود درمملکت مز بوره که انتظام و اقتدارلشکرو آسایش 


۷ 


و آبادی کشوررا می‌دیدم‌همو اره آرزو می کردم جه‌می‌شد که درمملکت 
ایران نیز این نظم وافتدار واین آسایش و آبادی حاصل می گردید. 
دراواخر سال هسزار ودویست وهشتاد وسه به موجب فرمان 
پادشاهی خلد اللّه ملکه به‌شارژدفری‌پار یس سر افر از گشتم . ازراه‌اسلامبول 
و نمسستان" عازم مقصد کردیده وفتیکه داحل شهر پاریس شدم و 
اقسپوزیسیون" پیضی بساط عمومی هزار و هشتصد و شصت وهفت" 
مسیحبه را مشاهده کردم ودرمدت سه سال اقامت خود در بارس جهار 
دقعه به عزم سیاحت به لندن رفتم. درالن مدت می‌دیدم که در فرانسه و 
انگلیس انتظام لشکرو آبادی کشور وثروت اهالی و کثرت هنرومعارف 
و آسایش و آزادی عامه صد آنتدر است که درمملکت سابق‌الذ کر 
دیده‌بودم واگراغراق‌نشمارندتوانم گفت کهآ نچه درمملکت‌سابق‌الذ کر 
مشاهده کر ده‌بودم نمونه‌ای بوده‌است از آنکه بعد درفر نگستان‌می‌دیدم. 
اگر جه سبب این نظم واین ترقیات واین آسایش و آبادی را ازعسدل 
می‌دانستم» سب آنکه این ساطت واین روت و این آبادی وعمارت 
بغیر عدالت میسر شود جنانکه در اثر آمده لاسلطان الا بمال ولامال الا 
بعمارة و لاعمارة الابعدل؟ وهر حند برو جه‌پئین‌می‌دانستم که ابن‌عمارت 
ازعدالت است واین وراحت ازحسن سیاست لیکن پیش خود 
خیال کرده وبخود می کف نتم با اینکه بنیان دین اسلام مبنی برعسدل و 


ی 
. درهتن به‌اشتباه توشته شد ۲۶۷ ۰۱ 
سلطت بی‌مال و مال بی آ بادانی وآبادانی بی عدل تمی‌شود. 


ما هچب 


انصافست وبااینکه درچند ین جای‌قر آن‌مجید خدای‌تعالی عدل‌را ستوده 
وسلاطین وحکام اسلام یز هیچوقت منکرعدل نبوده‌اند پس چراچنین 
عقلب مانده وحرا ابنطور ازعا لم ترقی خودرا دورتر داشته‌ایم. 

چون روزی‌دراین فکرت‌شدم ازشدت تفکر خو ابم‌ربود. پنداشتم 
هاتف غیبی ازسمت مغرب مابین زمین و آسمان» بسوی ممالك اسلام 
متوجه شده به آواز بلند می گفنت: ای سالکان سبیل توت سیدانام و ای 
پیشوایان باغیرت اهل اسلام این انتم من النصر ة و الساطنف این انتم من 
الروة والمعر فة؟ جرا ابنطور غافل ومعطل نشسته‌اید وجرا ازحالت 
ترقی سایر ملل اندیشه نمی کنید؟ همسایهٌ شما وحشیان کوهستانات را 
داعل دايرة مدثیت کرده وهنوز شما منکر ترقیات فر نگستان هستید. در 
کو جکترین بلدهای مجاور شما مر بضخا نه‌ها ومعلم‌خانه‌های منتظم بر ای 
ذکور واناث‌بنا کرده‌اند وهنوز درمعظم‌ترین شهرشما باث مر یضخانه و 
رلك معلم خانه ثیست. کوجه‌های دهات همجو ارشما تنظیم وتوسیع و 
تطهیر یافته و لی درشهرهای بزرکث شما بسیب تنگی واعوجاح و کثافت 
وسوراخهای بی‌نهایت که در کوچه‌هاست عبور نادور کردیده. در 
همحو اری شما راه آهن می‌سازند وشما هنوز براه عراده بر داخته‌اید. 
درهمسایگی شما جمیح‌کاز ها وامورات اهالی درمحکمه‌های منتظمه از 
روی قانون بروفق حتانیت فیصل می‌بابد در دیو ان خانه‌های شما هنوز 
يك کتاب قانوت نیست که حکام‌عرف تکلیف خودرا ازروی آن بدانند. 
درهمسایگی شماهر کس بدهی خودرابی‌محصل آورده به‌دیو ان می‌دهد 
درماك شما حکومت را مجبور به کماشتن تحصیلداران می کنند. فلان 


۱ جرا اینهمه از پیروزی و پیشتازی وثروت ومعرفت دور مانده‌اید 


۳ 


و فلال... 

این غفلت واين بی‌اعتنایی ما لش برای شما واخلاف شما موجب 
حسارت وندامت عظیم خواهد گشت ودر روز جزا درحضور خداو ند 
مسئول و شرمنده خواهید شد. از خواب غفلت بیدار بشویده برخود و 
اخعلاف خودترحم کرده به‌معاونت وارشاددو لت وبه‌اتفاق وانحاد علمای 
دین راه ترقی خود را پیابید. 

چون ماتف غیبی ازایراد این ممالات فار غ گشت بنده ازخوابت 
بیدار شدم در حالتی کسه بدنم از صولت تتربرات هاتف بشدت تمام 
می لرز بد. پس از آنکه آرام حاصلم شد عزم‌این‌را کردم بابکی ازدوستان 
که ازتواریخ واحادیث اسلام اطلاع کامل داشت ملافات کرده سر 
این‌معنی را پفهمم که چرا سایرمال به‌چنان ترقبات عظیمه رسیده‌اند وما 
درچنین حالت کسالت وبی‌نظمی باقی مانده‌ایم. به آن دوست رسیده 
این مطلب را پا اوبه‌میان آورده سر این‌معنی را پرسیدم. جوابم چنین 
داد که بنیان و اصول نظم فر نگستان رك کلمه است وهر کونه ترقیات و 
خحوبیها در آ نجادیده‌می‌شود .نتیجة همان يك کلمه‌است. کفت امل‌مملکت 
شما ازاصلمطلب دورافتاده‌اند. پرسیدم چگونه؟ دوست مز بور جواب 
داد که بعضی ازشما نظم وترقی فرنگستان را از فروعات غیر برقراد 
می‌دانید وبرخی ازعلوم وصنایع تصورمی‌نمایید مانند تلغراف‌و کشتیها 
وعراده‌های بخارو آلات حربیه» که اینها نتایج است نه مقدمات. وفقط 
به نظر یات ساده قصر نظرمی کنید وازعم‌لیات‌عمده صرف‌نظر می‌نمایید؛ 
واگرمی‌خواهید درابران اسباب ترقی‌ومدنیت راه بیندازید دربدو کارها 


ازتعیین کلمةٌ واحده غفلت می‌نمایید» وهر گاه کسی ازدانشمندان اسلام 


۷ 


محض حدمت وطین تألیفی در ابن مواد می نو (سد از تاریخ وصنایع 
فر نگستان‌تعربف‌می کند وازبنیان واصولعمل‌ادارةُآنهااشاره نمی‌نماید. 
این است که کرده‌های کار گذاران دول اسلام بی‌ثمر و نوشته‌های موّلفین 
ابن مطلب متروك و بی‌اثر ما نده. گفتم جکونه يك کلمه؟ مکر بابك کلمه 
اینهمه ترقیسات می‌تواند حاصیل بشود؟ و آن يك کلمه چیست؟ معنی 
آن را به من بیان کنید. گفت معنی يك کلمه را من می گویم وشما در 
رساله حود در ح نمایید. 


مق مه در شر) دک کلم 


آن دوست جنین گفت:يك کامه‌ای که جمیع انتظامات فر نکستان 
در آن‌مندر حاست کتاب قا نون‌است که جمیع شرایط و انتظامات معمول 
بها که به امور دنیویه تعلق دارد در آن محرر ومسطوراست ودولت و 
امت معا کفیل بای آ نست جنانکه یم فردی ازسکنه فر انسه يا انکلیس 
یا نمسه باپروس مطلق‌التصرف نیست بسنی درهیچ‌کاری که متعلق به‌امور 
محا کمه و مر افعه وسباست وامال آن باشد به‌هو ای شس خود عمسل 
نمی‌تو اند کرد. شاه و گدا ورعیت و لشکری در بند آن‌مقیدهستند واحدی 
قدرت مخالفت به کتاب قانون ندارد. باید بدانید که قانون را به‌لسان 
فرانسه «لووا»" می گویند ومشتمل برچند کتابست که هريك از آنها را 
«کود" می‌نامند و آن کودهادر نزداهالی فرانسه‌به‌منز له کتاب‌شرحیت 


1-- 30۰ 2- ۰ 


۷۵ 


درنزد مسلمانان. اما درمیان این‌دو فرق زباد هست: 

فرق اول: «کود» به ول دولت وملت نو شته‌شده نه بر آی و احد. 
فرق دویم آنست که کود فرانسه همه قوائین معمول بهارا جامع است و 
از اقوال غیرمعموله و آرای ضعیفه ومختلف فیهسا عاری ومنشح است. 
اما کتب فقیهة اسلام اقو ال ضمیفه‌را نیزحاوی است وهرقو لی اعتلاف 
کثیردارد به‌نحوی که تمیز دادن صحیح از ضعیف دشوار است اگرچه 
مجتهد ومفتی باشد مکراعلم ازعلمای عظام. بهترمی‌بود که به‌مفاد فرمان 
جلیل واعتصموا بحبل‌الله جمیعاً ولاتفرقوا". 

علما متفق شده قوانین شریعت را معین فرموده بنویسند وهمه 
مهر کنند واولیای دولت و و کلای ملت نیز مهر کرده و در خرانه ضرط 
نموده واز روی آن نسخ متعدده طبع کرده تمام حکام وصاحبان دبوان 
از اعلی وادنی حتی کدخدایان شهرها بدانند که بنای عمل عامهةٌ مردم 
برشر بت می‌باشد وقادر به‌اجرای‌حکم حلاف قانون شریعت نخواهند 
بود. فرق‌سیم آنست که کود فرانسه به‌زبان عامه نوشته شده‌است» معانی 
ومثاصدش به سهولت مفهوم می‌شود و شر ح وحاشیه را احتیا ح ند ارد, 
معنی البلاغ المبین در قر آن متین این است. پس کتاب قانون بسدون 
اغلاق» به زبان ممول این زمان» که هر کس از خواندن آن بهره‌مند 
شده تکلیف خو در | بدانند» بابدنوشته شود. فرق چهارم که عمده و اهم 
است آنست که کود فتط مصالح دنیوبه را شامل است چنانکه به‌حالت 
هر کس ازهرمذهب وملت که باشد موافثت دارد» واموردینیه را کتاب 

۱ همگی به‌رشتةً پیوند حداو ندی چنگث زنید وپراکنده نشوید ( آل‌عمر ان 


۱۰۳ 


خصو ص دیگرهست. اما در کتاب شرعی‌مسلمانان مصالح دنیا با امور 
حروبه؛ چون صلوة وصبوم وحج» مخلوط وممزوج است. فلهذا برای 
باست عامه ضررعظیم دارد جرا که ملل غیر مسلمه ازسا کنان مما لك 
سلام به‌حواندن کتاب قانون شما رغبت نمی کنند بسب اینکه احکامی 
که ازقبیل صوم وصلوة وحج وحمس وز کوة و امثال اینهاست بامذهب 
ال غیر مسلمه‌م و افق نیست و بهیچوجه به‌احکام مز بوره عمل نخو اهند کرد. 
| درسایراحکام که به امور دنیا تعلق دارد تکلیف رعایایی که ازمذاهب 


ختلفه درتحت‌اختیار دولت واحده‌هستند علی‌السو یه است. پس‌هر گاه 
نند علمای متندمین قوانین اسلام را کتابهیای علمی بنو دسنده مثلا؟ 
کتاب عبادات ومعادعلیحده و کتاب سیاست ومعاش را علیحده» ضرری 
»شربعت نخواهد داشت: ودر حدیث شریف آنتم اعلم بامر دنیا کم" 
موده شده تنظیم امور دنا را به اعتبارمکلفان سفارش نموده. 

فرق پنجم کود قوانین عرفیه وعادیه را نیزجامع است ولی در 
د مسلمانان مسائل بسیار که به عرف وعادت تعلق دارد در سینه‌هاست 
۳ ومادام که قوانین عرفیه در کتاب محدود یست وقوع 
تالم پیشمار په اسم عرف وعادت آسان است با وجودی که اصول 
خدهٌ مسلما نان به‌شر بت پیغمبر(ص) اسلام موافق فیست زیرا که دراثر 


۱ ۲ ِ ِ و » 
لد ۵ : (امعروف عرفا کا(مشروط شرع و گیسرل ونسجیل فوانین غر م4 


بالحمله هروقت که ذات امیر اطور با بادشاه وضع قانونی را 


شما درامور دنیوی‌تان دائاتر ازمنید. 


سند عرف مثْل نون شرع است. 


اراده نماید اگر به مالیات وخراج متعلق نباشد اول به دیوان سنا یمنی 
مشورتخا نه‌اعظم ارسال می کنند بعد به‌دپو ان و کلای ملت؛ و الابالدکس 
یی اگرمتدلق به حراج باشد اول به دیوان و کلای ملت می‌فرستدبعد 
به سنا واین قاعده به آيهةٌ کريمةً دامره شودی بینمم" موافق است وقضية 
امتحان وتدفیق ومباحثه و کلای ملت بسه فرمان عالی فاعتبرو ایا اولی 
الابصار مطابقت تمام دارد وحسن این ترتیب درعقول سلیمه محل‌انکار 
تفت انش 

جون اهالی فرانسه وسایر دول متمدثه بو اسطهٌ و کلای خود از 
حق وناحق مباحثه و کفتکو کنند هرتکلیفی را که قبول نمایند ظهور 
اعتلاف وعدممطاوعت محال‌می با شد جو نکه حودبرخحودحکم کرده‌اند» 
وذات امپراطور وپادشاه نیز ایمن باشد زیرا که ازغدر ارباب نفوذ و 
ازفتنه اهل فساد به‌این طریق فار غالبال می‌شود وهرحه فرمایدبامخا لفتی 
تصادف نکنند وامرا وارکان دولت پیز آسوده وفارغند بسب آ نکه‌امور 
ومصالحی را که درا کثر احوال موجب شکایتها تواندشد بعد از آنکه‌به 
دیو آن و کلای ملت اعلام و آرای‌عامه را استحصال کردند دیگربردو لت 
وامت جه غابله وهابله خو اهد مائد. 

گذشته ازقانون غالب امور دبوانی نیز درفر نگستان به قبول‌ملت 
ودولت اجرا می‌بابد. 

هر که این تفاوتهای پنج گانه را ببه خلوص خاطر وتأمل تمام 
بخواند لاجرم خواهد دانست که درفرنگستان شخصی مطلقالتصرف 
ثیست» بنی خود رأی وخحودسر درامورمالی نمی‌تواند مداخحله وحعم 


۱ ودرهر کار به مشوردت می گر ایند (شودی» ۳۸). 


۷۸ 


بکند مکرموافق آنجه درقانون نوشته شده. خحلاصه همه سر بسته‌اند به 
رشته قانون ودراین معنی درقر آن کریم می‌فرماید : 

ایحسپ الا نسان ان یترل؛ بسدی" جون‌درمملکتی که انسان سر بسته 
است وسدی نیست» یعنی مثل شتر کلایی نیست» هر کس به قانون معین 
وظیفه خود داند وبه‌کار وشغل خود پردازد لامحاله ستم نکند وستم نبیند 
زیر ا هرحیزی را که خار ج از قانون است داند ومدافعه کند وفانون 
حسب‌الاصول المد کوره در زبر کفالت دولت وامت است وبشای او 
عین بئای جان ومال جماعتست. 

اکنون می‌توانم گفت که يك کلمةٌ سابق‌الذ کر عبارت از قانون 
است ولی بشرط آنکه مقاصد تفاوتهای پنج گانه را موافق باشد. همه 
عمارت وانصاف دراین است. عمارت وثروت وراحت همه ازعدالت 
می‌زاید و وصی پیغمبر (ص) علی(ع) فرموده‌اند العدق ۱سایالهمران؟ ۰ 
سوّال کردم که کودها از جکونه‌مبادی اجتهاد کرده شده‌است؟ جامع‌حق 
است يا باطل؟ درجوابم گفت اگرچه کودها جامع حق است وسرمشق 
حند ین دول متمدنه» معهدا من نگفتم کسه کود فر اذسه با سایر دول را 
برای خودتان استنساخ کرده معمول بدارید» مراد من کتابی است که 
قوانین لازمه‌وسهل‌العباره وسریعالفهم ومفیول‌ملت باشد. تدوین 


اف 


»- 
.تا نون باشروطی که درشر جح تفاو تهیای پنج گا نه بیان کردم ممکن 
است؛ خحصوصاً در دیوانی که اجزای‌آن از رجال دانش ومعرفت و 
ارپاب حکمت وسیاست باشند همه کتب معتبرةٌ اسلام را حاضر وجمله 


تسه 


۱ ۲ با انسان گمان هی برد بیهو ده رها خو اهدشد؟ (قیامت؛ ۳۶) 


۲ عدل پایةآبادانی است , 


۷۹ 


"کودهای دول متمدثه را جمع کنند؛ درمدت فلیل کتابی جامع و لسن 
چون کتابی جنین مقبول عقلای ملت نوشته شود و به دستخط همایون 
شاهنشاه برسد وحفظ آن بعهدة مجلس مخصوص مستثل سپرده شود 
لامحا له وظیفهٌ دو لت وملت اطاعت برقانون می‌باشد. يك کلمه که من 
گفتم این‌است وتدوین چنین کتابی به‌طریق مزبور» یعنی بروجه‌مذ| کره 
ومشاوره در نزد اسلام نامسبوق نیست. در کتب اخبار ثبت است که 
دراوایل اسلام اصحاب‌پیغمبر(ص) قوانین تجنید لشکروتدوین دیوانها 
را ازقانون فرس قدم اقتباس کردند وعالمیان را معلوم است که شاه 
عالم‌کیر از سلاطین هند به جمع علما و کبراء فتاوی مشهور ومنفحه را 
بوجود آورد. 

پس از آنکه دوست مز بور شروح مسطوره را از روی اطلا غ 
کامل وبصیرت تمام به بنده تتریرنمود ختم کلام به ابنطور کرد: 

حال اکر به مشتملات کودهای فرانسه وسایر دول متمدنه عطف 
نظر کنید خواهید دید که تداول افکار امم وتجارب اقوام عالم چگو نه 
مصدق شریمت اسلام اتاق افتاده وخواهید فهمید که آنچه قانون حوب 
درفرنگستان هست وملل آنجا بواسطةً عمل کردن به آنها خودرا به اعلی 
درجه ترقی رسانیده‌اند پیغسر شما همزار و دویست وهشتاد سال قبل از 
این برای ملت اسلام معین وبرقرار فرموده. 

پس ازاتمام صحیت با دوست مز بور حندی اوقات خود راب4 
تحثیق اصول قوائین فرانسه صرف کرده بعد از تدقیق وتعمق همه آنها 
را به مصداق لادطب وا پابی الافی کناب مبین با قر آن مجید مطابق 
یانتم. زهی شر ع مبین که بعد از تجربه‌های هز ارودویست وهشتاد سال 


۸ 


بیهو ده نگشته وزهی حبل‌متین که پس از ترقی‌علوم و نمدم‌فنون فر سو ده‌ناه. 
بهتر آنست که بیان تفصیل این نکته را از ماقبلش فصلل نموده و 
بهجهت اطلا ع وطن تاشان خود به‌ابراد اصول قوانین فر انسه بپردازم. 


فصل در حقوق عامه فر انسه 


اکرما تجسس وتفتیش در اجز ای کودهای فر انسه بکنیم اطتات 
بی‌منتها وکار ببهوده وبی‌حاصل است زیرا که همةٌ قوانین دنیویه برای 
زمان و مکان وحال است وفرو ع آن غیر برقرار است یعنی فرو ع آنها 
قابل التفییر است. ولی اجمالا" عرض می کنم که رو ح دائمی کودهای 
مزبوره وجان جمله قوانین فرانسه مشتمل بر نوزده فتره است»؛ حنانکه 
در ابتدای کود چاب شده. در فةرة اول از نظامنامةٌ حکومت که 
هه یسیو 3 نام دارد عبارئی مسطور شده که ترجمه‌اش این است: 

ابن کو نستیتسیون شنانت وتصدیق وتکفل کرد آن اصول کبیره 
را که در سال هر اروهفتصدوهشتادو نه اعلان شده بوده آن اصو لی که 
اساس حقوق عامةٌ فرانسه است. 

بنده آن اصول کبیره واساسیه را تفحص کردم؛ بر وجه اشارات 
سابقه وارقام آتیه درنوزده فقره مندرح یافتم پس ترجمةٌ آن فقرات را 
به‌عبارت فارسی در این رساله ثبت نمودم. 

اصول کیره اساسيةٌ فر انسه اینهاست: 


1: ۰ 


۸ 


۱- مساوات در محا کمات در اجرای فانون؛ 

۲- منصب و رتبةً دولت برای هیچ کس ممنو ع نیست اگر اهل 
باشد ؛ 

۳- حریت شخصیه؛ پینی هر کس حر و آزاده است و کسی را 
مجال تعرض نیست مکر به حقوقی که در کود مذ کور است؛ 

۴- امنیت تامه پر نفس وعرض ومال مردم؛ 

۵- مدافعة ظلم هر کس را حق است؛ 

۶ حریت مطابع؛ یمنی هر کس آزاد ومختار است در نگارش 
و طبع خیسال خود به‌شرط آنکه مخالف ومضر احکام کود باشد. اکر 
مخالف ومضر باشد منع و ازالةً ضرر واجبست؛ 

۷- حریت عند مجامع؛ یشی جماعت خر و مختار است در 
اجتماع اگر مذا کرات ایشان به کود مخالت ومضر نباشد؛ 

۸- اختیار وقبول عامه اساس همه تدابیرحکومت است؛ 

-٩‏ حربت سیاسیه بمنی اهالی حق دارند در انتخاب و کلا و 
واب برای دیوان کور لیژیسلاتیت نی دیوان قا نون گذار که درمقا بل 
دیوان دولت است؛ 

۰ تعیین مالیات وباج برحسب روت بلاامتیاز؛ 

۱ تحریر اصول دخل وخرج دولت؛ 

۲- هرممور وحا کم در تصرفش مسئول است؛ 

۳- قدرت تشریع و قدرت تنفید بالفعل منقسم باید بشود و در 


ید واحد نباشد» پمنی مجلس وضم قانون جدا و مجاس اجرای قانون 


1. 00۳8 ۰ 


و 


جدا باشد وبه‌هم مخلوط نباشد؛ 

۴- عدم عزل اعضا از محکمه‌ها؛ 

۵- حضور ژری‌ها درحین تحقیق جنایات؛ 

۶- تشهیرمفاوضات سیاسیه وحو ادن جنائیه درروزنامه رسمیه» 
یمنی هرمنصب و رتبه وشغل به هر کس دادند و هرقسم تنبیه و سباست 
درحق مجرمین روا دانستند وهر گونه تقربرات درمجلس میعوثان ملت 
اپر اد کر دند در روزنامه‌جات رسمه آن روژی حتبت وفایع اعلان و 
اتتشار بابد؛ 

۷ عدم شکنجه و تعذیب؛ 

۸- حریت صنایع و کسپ؛ 

- بنای مکتب خانه‌ها برای اطفال فقر ا؛ 

ا کنون می‌خواهم بعضی ملاحظات خود را براساس کودهیبای 
فرانسه‌ها ممروض خدمت هموطنان خود بدارم: 

فقرغ اول که عبارت است ازمساوات در محا کمات ومرافعات؛ 
در اجرای قانون» بمنی اجرا شدن احکامی که در قانون ذوشته شده در 
حق اعلی و ادنی» وضیع وشریف؛ قوی وضعیف‌به‌طریق مساوات باشد 
وبه‌میچوجه امتیاز نداشته‌باشد» اگرچه مدعی ومدعی‌علیه ذات‌امپر اطور 
باشد حکم قانون چون دیکران بر او نافذ است. ملاحظه باید کرد این 
قضیه را که بر اقامت عدل و انصاف چه قدر مدخلیت دارد» و در دین 
مقدس اسلام اساس همین است. 

طلب قصاص عکاشه و ابوسعید الخدری ازحضرت رسالت ناه 
صلی‌الله علیه و آله ومرافعةٌ جناب ولایت مآب علی علیه السلام با خصم 


۸۳ 


هود در نزد شریح فاضی ثت کتب احادیت است. ودر کتب تواریخ 
آمده که ابویوسف قاضی خلیفهٌ عصرهارون الرشید را به جهت ادعای 
بهودی به محعمه شرع برده ومرافعه کرد وخدای تعالی درقر آن مجید 
درسورة نساء امر به این معنی نموده می‌فرماید: و اذا حکمتم بین النای 
ای تحکموا بالعدل" بعنی زمانی که حکم کنبد میان مردمان حکم کنید به 
مساوات زیرا که عدل درلسان عرت به‌معنی تسویه‌است جنانکه اعتدل. 
المیز ان کو بند. درسورة نحل ارضاً فر مو ده: 
ان اله پاعر پالعدل والاحسان و ایتا+ ی القربی دیئهی عون الفحشا: 
دالمنکر" وابضاً درسورة مائده امر می‌فرماید: وان حکمت فاحک بیندم 
الفسط. یعنیا گرحکم کنی‌توپس‌حکم کن میان‌ایشان‌به‌عدل ومساوات. 
ایضاً در سوره میزبوره می‌فرماید: فلا تخشو اللاسی واخشونی یمنی ای 
حکم کنند کان مترسید از مردمان در اجرای احکام حق و بترسید از من 
که خحداوند هستم . ویاز درسوره انعام می‌فر ماید : و ۱۵۱ فلتم فاعدلوا دلو 
کان ذا قربی یعنی زمانی که حکم کنید پس طربق عدل و مساوات را 
مرعی دار ید اکگرچه محکوم علیه خو بش نزديك شما باشد. و باز در 
سورء ص خطاب به حضرت داود علیه السلام می‌ثر مابد : پا داود انا 
جعلناك خليفة فی ال دض فا حکم بین الناس بالحن د لا تتبم الموق یعنی به 
درستی که ای‌داود گردانیدم ترا خلیفه درروی زمین» پس‌حکم کن میان 
مردمان بر استی ومساوات» جنانکه محقق درشرایع‌الاسلام در کتان قسا 


۳ سس مت سس تهج بت متخ بدا انس بت ما سس مت مد 


۱« وحرن مىان مردم حکم کر دید به‌عدالت حکم کنید (نساج(۵ ). 


۲ مدا به عدالت ونیکی کر دن و بخشش به خویشاوندان فرمان می‌دهد واز 


کار بل و را رو | منع می کند, (نحل؛ ۰ 4( 


۸ 


فرموده : فجب التسویه یی الخصو:۱ 


حال ما باید بدون اغماض از راه حتانیت و انضاف بگوییم که 


در کدام رك از محکمه‌های عدالت مملکت اسلام موافق احکام مرزدوره 
رفتار می‌شود و کدام يك از حکام عرف را در دست خود کتاب قانون 


هست که ازروی آن‌با رعابا که امانت محتر مه خحد او نداست رفتار کند؟۲ 


5 قاضی با بد اصحات دعوی را به يك چشم پنگر د. 


۰ 


بهر ذی‌شعوری بدون‌دلیل معلو )است که طلم بیج ومخرب مملکت وسب 
غضب خدا وموجب انواع ذلنها است. حکام حالیهٌ اسلام مقصری را که 
با لفرض شرب يا حلاف دیگر کر ده به‌عرض عتاب ميآورند. در آن‌بین 
اگر حاکم به سببهای دیگر متفیر است امر به کشتن با فطع ید او می‌نما ید 
واگر تغیر عار جی ندارد حکم می کند اورا به‌جون می‌بندند» دداین بین 
رقعه به‌دست حاکم می‌دهند» اندازة چوب و ردن مقصر مو قوف به‌مطلب 
آن رقعه است: آ نقدر جوب باید بخورد تا رقمه تمام بشوده اگر مختصر 
است کمتر جوب توو اهد شحورد. اغلب اوقات اندازة جوی ‌شخوردن معصر 
موقوی به‌تشفی قلب حا کم است: اگر فسی‌القلب است مقصر درزیر چوب 
می‌میر د و ال" تاعنهایش می‌ریزد. هر عفل و هر قانون وهر انصاف تصدیق 
می‌کند که تنبیه هر گو نه جرایم قبل از وفت باید معین شده باشد که حکام 
ر۲ از آن انداژه نه قدرت زیادتر باشد نه کمتر . با اینکه در شر ع مقدس 
پیغمبر آخرالزمان (ص) در حدود نهایت با کت شده مح ۳۳ جبز ی ک4 
اصلا" منحل اعتنا نیست این مسئله است وتاأدیب بند گان‌خدا محول به‌میل 
حکام شده؛ مثلا" چند نفر مقصر که درجةٌ جرم نها همه به‌يك قرار باشد 
بعضی را حاکم می کشد بعضی را سیاست می کند بر خی را جوب میز ند 
بیضی دا خلمت می‌دهد: [اگر ] در همین فثره اند تأمل بشود معلوم 
می گر دد چقدر ظلم فاحش وخار ج‌از طریق عقل وانصاف است. وهمچرن 
مملکت ممکن ثیست ار نعر ابی و بلا وغعضب و استیلای پیگانه ایمن باشده 
از مضرت وقباحت 1 اکر کتابها شر ح داده شود کافی تخو اهد بود, 


فقرغ ا نو به ازفثرات نوزده گانه کو نستی تسیون فرانسه عبارت 
از امتیاز فضلی است؛» بعنی نائل شدن به منصب ورتبهةً دولت از روی 
فضل وعلم. مقصود ازفضل وعلم نه این است که يك نفرسرتیپ يا يك 
نفرحا کم درعلوم انشاه و ادبیات‌ماهر وفاضل‌باشد بلکه مقصود این است 
که يك‌نفر سردار دربدو طفولیت علوم متعلقه بسه نظام ولشکر کشی را 
تحصیل کرده و درمدرسة نظامیه عمل آن را نیز بیند وبعد داخل خحدمت 
عسکر به شده ومراتب را به تدریج طی کرده ودر وفت وموقع خود به 
رتبهةٌ‌سرداری با سپه سالاری برسد. همچنین يك نفرحا کم باید ازبدو 
درس اداره وعلم حثوق را تحصیل بکند واز کدخدایی به تدریج ترفی 
کرده به فرمانفرمایی برسد وطرزساول ورفتارخودرا بازبردستان خحود 
بداند وبا آنها ازروی نصفت وعدالت رفتار کند. دراین باب نیز حدای 
مهر بان مارا ازارشاد وهدایت‌محروم‌ذفرموده جنانکه‌درسورة حجر ات 
می‌فر مایسد: ان اکرمک عنداله اتقیکم بمنی عزیز ومکرم‌ترین شما نزد 
خد او ند پرهیز گارترشماست وباز درسورةً هود می‌فرماید: دیژت کدی 
فضل فضله بعنی بدهد خحدای هرصاحب فضلی‌را جزای فضل او. باز در 
سورء آل‌عمر ان‌می‌فرماید: لااضی عمل عامل منک یعنی ضایع نگردانم 
عمل عاملی‌را ازشما. باز درسورة النجم می‌فرمابد: لیجزی الدین اساذا 
بما عملوا و پجزی الذین ۱حسنوا بالحسنی یعنی سرا دهد آنان را که بد 
کردند وجزا دهد آنان را که نیکو بی کردند به‌مثو بت نیکو و درسوره 
بقره فرموده: ولاتنسوا الفضل بینک یعنی فراموش‌نکنید تفضیل را درمیان 
یکدیگر. ایضاً درسورة نور آیةٌ۳.۰ می‌فرماید: لبجزيي ات احسن ماعملوا 
نْ و کلام معجز نظام حضرت ولایت بناه علی علیه السلام که فر مود: 


۹ 


الشرف بالفضل والا دب ابا الا سل دالسب مصدق این معنی است‌و یز فرموده: 


ابیاالفاحر چیلا" با للسپ الا اللاس لا و لاب 
هل فرییه خلفوا هی فضةٌ ۱ حدید ۸۱ نحاسی ۱ ذهب 
۱-۱ خر لذل جات و حداء و عخاف و ادب؟ 


و ایضاآمی‌فرماید: لافخل لاهن المل اندم علیالهدی لمن استودی ادلا۲.۰ 
دراین باب علامة حلی رحمةالله در اواخر کتاب صلاح نوشته است: 
پچب ترجیح الفاضل علی المفضول عقلا لقبح تفدیم المفضول علی الفاضل 
م۱ لحکیم الخبیر (سمعاً.۴ 

درسورةیو نس(ع): افمن بهدی الی الحق احخ اد چتبع ۱ مین لا 
یهدی ۱ ای بهدی فمالک کیف حکمون.؟ 

فضل وادبی که مقتضی حالت این عصراست هرعاقل با بصیرت 
می‌داند کهءلوم وصنایع‌حاضرة حالیه است که بهو اسطةً آن‌ملل بی‌تر بت 


۱ بزر گوادی به دانش وادب است نه به اصل ونسب. 
۲ ای که جاهلانه به نسب ود فخر می‌ کنی 
بدان که همه مر دم زادةٌ يك بدر ومادر ند 
آ یا به کمان تو بعضی از نره آ فر یده‌اند 
بعضی از آهن» بعضی ازمس و بعضی از زر 
[اشتباه‌می کنی ] فخرو فضیلت در کمال‌عثل و آزرم وعفای وادب است. 
۳ ا گر فضیاتی هست برای اهل عم است 4 هم خحود در راه هدایت وهم 
ر اهنمای چویند گان هدایت‌اند, 
۷ عقلا" ونقلا" بایستی اهل فضیات ودانشها دا بردیگر ان رجحان نهاد چرا 
که خحد او ند حکیم خبیر تر جیح نها دن دیگر ان‌را بر آنها دار و اشمر ده‌است, 
۵یا کسی که به‌سوی‌حق‌هدایت‌می کند شایسته‌ترست که پیرو یش کنندیا کسی 
که حود به‌هدایت محتاح است» شمارا حه شده؛ وگو ره قضاورت می کنید, 


( بو نس ۰/۳۵ 


۸۲ 


فرنگستان درصدسال به آن چنان درجهةٌ او ج وترقی عروج نموده و کل 
مشرق زمین را محتاج به‌حود کرده‌اند. 

فقرة سیم حربت شخصیه است یعنی بدن هر کس آزاد است و 
احدی را قدرت نیست‌سیلی ومشت به کسی بز ند با دشنام وفحش بدهد. 
صورت این مسئله متعدد و کثیراست من جمله احدی‌را درون خانهةٌ کسی 
حصق دخول ونجسس نیست؛ وهیج کسی را به گناه دیگری ع۶وبت 
نمی‌تو ان کرد؛ و کسی را با ظن مجرد نمی‌توان گرفت وحبس نمود؛ و 
احدی را بدون حکم قانون جریمه وتنبیه وسیاست نمی‌توان کرد. این 
نیز کانه قانون اسلام است جنانکه خحداو ند درسورة حجرات می‌فر ما بد: 
پا ایها الذین ءد.وا ان جالکم فاسن بنباء فتبیلوا اد تصیبوا قوعا بجهالة 
فتصبحوا علی مافعلتم نادمین پمنی ای آن کسانیکه ایمان آورده‌اید اگر 
فاسقی به‌شما خبری بیاورد پس تفحص کامل درصدق و کذب آن بکنید 
به‌جهت اینکه مبادا از راه عدمعلم ونادانی به حثیقت کار درحق قرمی 
فعل مکروهی برسانید» پس از آنچه کرده باشید پشیمان و نادم شوید. 
ابضاً درهمان سوره ها ور اس پا ابها الدین منوا ۱چتنبوا کشیر؟ هسوم 
الخلن ان بعش الظن ثم ولاتجسوا پینی ای آنکسانیکه صاحب ایمان 
سید اجتنات کنید از کمان بد درحق مردم به‌درستی که بیضص کگمان رد 
گناه است؛ و تجسس مکنید حیزی‌را که برشما مخفی‌باشد. باز درسورة 
ورمی‌فرماید: یا ایها الذینآمنوا لاقدخلوا بیوقاً غبر بیوتک حتی تسنا نسوا 
بعنی ای آن کسانیکه ایمنان آورده‌اید دانعل مشوید به‌خانه‌های غیر تا 
وقتی که انسیت حاصل بشود. باز در آیهٌ دیگر بعد از این می‌فر ماید: 
فان لمتجددا فیهااحدا فلاندهلوها حتی‌یودن لکم داد‌قیل‌لکم ادجعوا فاد جعوا 


۸۸ 


هواذکی لکم پس اگر کسی‌را درخانه نیابید داحل نشوید تاوفتیکه‌صاحب 
خانه اذن به‌شما بدهد. هر گاه به‌شما بگو بند که باز گردید پس بی‌توقف 
باز گردید و اصراردرملاقات نکنید که آن‌باز گردیدن برای شماپا کیزه‌تر 
است. ارضاً درسوره مره می‌فر ماید: دلیسآلبربان تاقوا البیوت هو طهورها: 
بمنی پیکویی نیست درآنکه در آیید به خانه‌ها از رشت‌بامها. 

فقرة چهارم امنست جان وعرض ومال است. این نبز از اصول 
اسرلام است؛ جنا نکه حدای تعالی درقر آن مجید می‌فرماید: هی تن نف 
بثیر ناس ۱وفساد فی الا دض فکانما قتل‌الناس جمیما. بمنی ار کسی بکشد 
کسی را بی آ نکه نفسی را کشته باشد وبا فسادی کرده باشد مانند 
دزدی‌وزنا همچنان است که‌همةٌ مردمان را کشته‌است. ایضاً درسور تین 
انعسام و بنی اسرائیل فرموده ولا تقتلوا النفی التی حراله ال پالحق بعنی 
مکشید نهسی را که حرام کرد حدای کشتن اورا مگر به حق. ابضاً در 
سورة بنی اسر ائیل‌می‌فرماید: مین قتل حظلوم؟ً فقدچعلنا لولیه سلطا نا. 
بنی مثرر کردیم مروارث مفتول را تسلط وقوت قصاص. وباز در 
سورة بثره می‌فرماید: یا ایا الذین منوا کنب علیک الفصاص فی‌القتلی؛ 
بسنی ای‌مومنان و اجب‌شد برشما قصاص نمودن در کشتن‌قاتلان. باز در 
همان‌سوره‌می‌فر ما ید: ولک فیالقصاصی حيوة پاادلی الالباب. بعنی‌زند گی 
و بتا برای شما درقصاص است ای‌صاحبان عتول. ایضاً در سورة زساء 
آیةٌ ۳۳ ودرسورة فرقان یه ۶۸ درهمین معنی. 

واما درامنیت‌عرض‌وناموس درسورةنور می‌فرماید:الزانیقوالزانی 
فاجلد داکلد داکل داحد منیا مائه جددة بسی به مرد و زن زئا کار بز تیل 


صد تازیانه. ایضاً در سورةٌ ۱۴ آیةٌ ۴ و 2 ودر سور فرقان: ولا یقتلون 


۸۹ 


نی الثی حراله الا با لح ولاب نون" . بعملاوه آیات مذ کوره؛ حکم 
رجم در زنای محصنه ازاحکام استوار درامنیت عرض وناموس است. 

اما امنیت مال» خحدای تعالی درسورة مائده می‌فرماید: والسارق 
والسارقا فاقطعوا ایدیسا. یی ببربد دستهای دزد را خواه مسرد باشد 
شو اه زد. 

اين آیات باهره درامنیت جان وعرض ومال قانون متين ومحکم 
است. پس معلوم شد که این قانون ازاصول قوانین نوزده گانهٌ فراسه 
نیزمطابق است با احکام عدای وقانون اسلا آنها اين قوانین شریفه 
را رعایت کرده‌اند؛ درمدت جهل‌سال سی کرور شوس فرانسه به هشتاد 
کرور رسیده امادرمملکت ما ازجندین سالها به‌این طرف نفوس ایران 
را نشنیده‌ایم که زباده برهیجده کرور بر آورد کرده باشند. 

فقرغ پنجم از فتّرات نوزده کانةٌ «کود»: مدافعةٌ ظلم هر کس را 
واجب است. هر که بنظر بصیرت بنگرد اغلب خوبیها و آسابش و 
آبادی و امنیت فرنگستان از وجود این قانون است وجون امر مسزبور 
علت اصلی عدل و انصاف است اين است که خدای تعالی در جندین 
محل قر آن‌مجید امروترغیب به آن مینماید؛ من‌جمله درسوره آل‌عمران 
می‌فرماید: و لتکن منک امة یدعون الی الخیر و یأمرون بالمعردف و پنهون 
عن المنکر و ادلئك هم المنلحون. یعنی باید بعضی از شما باشد که آنها 
دعوت بکنند مردم را به کارهای نيك؛ و امر و ترغیب نمایند به امور 
پسندیده» ومنع نمایند ازامور ناشایسته که باعث خرابی مملکت وعدم 


(فر قان؛ ۰)۶۸ 


۹۰ 


امنیت است و آنهابی که این کار را می کنند ایشانند رستگاران. ایضاً 
در سوره هسود می‌فرماید : ولاترکنوا الی الذین ظاموا. یمنی میل مکنید 
بسوی آنان که ستم کردند. ایضاً درسورةٌ آل‌عمران آیهُع۱۰ می‌فرماید: 
کنتم خیر امة اخرجت‌للنای". و در سوره توبه آیهةٌ ۱۳۳ و در سورةٌ حج 
آيهةٌ ۴۲ ودر سوره نحل آیهٌ ٩۱۲‏ ودر سورة لثمان آيةٌ ۱۶ در این معنی 
احکام اکیده و آبات صر بحه است. 
ازنتایج حسنةٌ این قانون اختیار و آزادی زبان وقلم شایع شده. 
هر کس از اعلی؛ ادنی هرجیزی که در خبر وصلاح و رفاه مملکت و 
ملت به خیالش برسد با کمال آزادی می نو بسد ها اف کی ۲ ون 
خحیال وتصورات او مقبول امت باشد تحسین ودرصورت عکس 7 
تقبیح خواهند کرد. پس این قانون شرب نبزطق قانون اسلام است؛ 
ودراین باب شیخ طوسی علیها لرحمه در کتاب ثهاية الاحکام گفته است؛ 
الا مر با لمتروف والنهی عننالمنکر فرضان من فرایشی(ا سلا؟ دهما فرضان علی 
الاعیان لایس احدا تزکهما ادالا خلال بیما وال مربالمعروف دالنهی عنا(منکر 
پجبان بالقلب واللسان دالید ۱5۱ تمکنن المکذف مر لك الخ". 
فقرة ششم آزادی مطبعه‌هاست. بعضی ازاحکام این آزادی داعل 
حکم علوم ومعارف است اگر آن چیز چاب‌شده متعلق به‌علوم ومعارف 
۱ شم بهتر ین 0 که این زمانه به حود دیده است. (آلعمران؛ 
0)(۱۰( 
۲ امر به معرون دوهی ازمنگر» از فر ایض ودستورهای واجب اسلام است: 
و کسی دا نرسدکه آن دو دا ترا با درامر آنها اعلال کند. بر هرمکلفی 
که توانایی داشته باشد امر به معرون وهی از منکر چه در نیت و نظر 


وجه در اقدام وعمل؛ اجب است. 
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باشد. پس درشرف آنها آ یات و احادبت بسیار است که بعضی از آنها 
را خواهم نوشت. وبرخی از احکام آزادی مزبور دانعل امر بمعروف 
ونهی از منکر است. اگرچیز چاب شده متعلق براینها باشد پاره‌ای از 
احکام آن بحق مدافعة مظالم راجعست. بالجمله مطوعات ازقبیل کتب 
و رساله و روزنامه هرچه باشد لاجرم بحثش به یکی از احکام مزبوره 
راجع می‌شود. پس آن راجع البته حکم مرجمش را دارد واگرمطلب 
چاب‌شده ضرری به‌دین وبا به‌انعلاق عامه ویا مخالفت به احکام « کو د» 
دارد ازالهٌ آن ضرر واجب است» ودرحدیت شرب الضرد یزان" وارد 
است» واین حدیث در زد کافةٌ اسلام اصلی از اصول فقه شده است. 

باید دانست که حریت مطابح در ممالك متحدة امریکا وانگلیس 
وفرانسه وسو یس وبلژيك ویونان به مرتبةهٌ کمال است. وامروز درشهر 
پاریس صد چاپخانه وششصبد کتابفروش هست. 

فقر ه «فتم آزادی مجامح است. هر فرقه و هرجماعت هر وقت 
اراده کنید در مجمعی مخصوص جمح شده در مسئله‌ای ازمسائل علوم 
یا سیاست وافعال حکومت و با در امر ماش خود بدون موانم گنتگو 
و مباحثه می کنند؛ و هرصنفی از اصناف اهالی را ازقبیل اصل زادکان 
و اربات صنعت واهل لشکر و زارعین مجمع‌های مخصوص هت 6 :3 
همه مجمع‌ها اکرجه در افکار طرق مختلفه دارد ولی در دوام و ت-رقی 
دولت همه به مقصد واحد متوجه است. وعند جماعات (ولی بهءتصد 
واحد) در زمان پیغمبر صلی الّه علیه و آله مختار و آزاد بسود چنانکه 
اصحاب کرام هر روز در مسجد نبوی ص فرقه فرقه اجتما ع کردندی و 


مص سه 
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از آن‌<ضرت چندین مسائل خفیه است‌سارو استیضاح نمودندی. حضرت 
پیغمبرص به منبرصعود فرموده ودرمجمع عام به حل‌مشکلات وایضاح 
مسائل مبادرت فرمودندی. وقتی که آن حضرت اسامه را به سرداری 
لشکرنصب فرموده وبه جهاد مأمور کرد جماعتی از اصحات پیغمیررص 
اعتراض ازجوانی اسامه میان آوردند ودر اهلیت وی شبهه نمودند. با 
ارنکه اسامه با کر از مدینه بیرون رفته بود مع هذا اورا در راه نگاه 
داشتند تا آنکه پیغمبر(ص) ازخانهٌ سعادت برون آمده وبه مثبر صعود 
فرمودند» اهلیت اسامه را با آثار اثبات و اصحاب را قانع و ساکت 
کردند باوجودی که تن‌مبار کش خسته و ضعیف‌بود هیچ اظهار رنجش 
خاطر نفرمود. 

فقرغ هشتم احتیار وقبول ملت اساس همه تدابیر حکومت است 
واین کلمه ازجوامع الکلم است ودرنزد صاحبان عثول مرتبةً صحتش 
را حاجت تعریف یست. و در نقل وشر ع اسلام یز جنین است و آیه 
کریمه در آل عمران ولو کنت فظا غایظ القلب لا ۱نفشوا عن حوللك بعنی 
اگر بو دی تبو درشت خوی و سخت گوی هر آبنه پرا کنده شدندی 
اصحاب تو از گردا گرد تو؛ و یه شريفة دامرهم شودی بینعم در این امر 
باب عظیم است واین باب از مقاصد استشاره است. 

فقرط نهم از اصول‌نوزده کانه« کود» فرانسه‌حق‌انتخاب و کلاست 
مرامالی را در مقابل دیوان دولت و به اين سبب اهالی را در بحث و 
تدقیق افعال حکومت مداخلهعظیم‌هست؟ وو کلای مزبوره» که‌باصطلاح 
فرانسه دپت" می‌گویند باشروط معلومه ومعینه در کتاب قانون ازجانب 
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اهبالی منتخب و در مجلس کورلژسلاتیتف یمنی مجلس قانون گذاد 
مجتمع می‌شو ند. واین‌قاعده درشر یت مطهرة اسلامیه به‌باب مشورت 
راجع است. ومشورت ازفوانین اعظم اسلام است جنانکه دایتعا لی 
در قبر آن مجید به رسول خود امسر می‌فرماید در سورة آل عمسران 
وشاوره فی الاهر یمنی مشاورت کن درکارها با اصحاب خود. و جناب 
پیغمبر(ص) با اکابر مهاجر و انصار درباب اذان پرای اخبار نمازجماعت 
شوری فرمودند. ابضاً آ نحضرت درجنگ احد؛ بااینکه رأی مبار کشان 
متحصن شدن در مدینه بود اما جون ری جماعت و اصحاب مایل به 
رو ج ازمدینه شد» پیغمر دا بعسد از شوری رای حماعت را بررأی 
مباره خود ترجیحدادند. ایض حد رت صحیح وارداست وقتبکه‌حضرت 
رسول صلی‌الله علبه و آله از مدینه به‌قصد حح وعمره به‌مکه تشر بت 
می‌بردند دریکی ازمنازل با اصحاب خود مجاس مشورت منعقدفر مودند. 
و نیز از حضرت رسالت‌پناه صلی‌اللّهعلیه و آله مروی است بدبخت نشود 
بنده‌ای که به مشورت درامری شرو ع نماید. و کلام معجز بان حضرت 
ولایت مأب علی علیهالسلام لاصواب می‌ترلد المشود:" موید این‌فول‌است 
وهمچنین دراثرمشهور المشاودة اصل فی‌الدین «سنئذاله فی‌العالمین دهی 
حق‌علی عامذا لخليفة عون لرسول الی اقلا لخلن. 

بمنی مشورت اصلی است از اصول دین» وسنت خحداوند است 
پرعالمیان» و آن حقی است برعامةٌ علق‌الّه از رسول صلی له علیه‌و آله 
گرفته تاادنی خحلق. خلاصه جناب رسولص محض به‌جهت وضح‌سنت 
مشورت درمیان امت درهرکار با اصحاب خود شور می‌فرمود. 


ی 


فقرة دهم تعیین مالیات وباج است برحسب ثبروت بلاامتباز» 
واين امرنه به‌فرمان مجرد امیراطوری است ونه با میزان احتیا ح هیئت 
دولت بلکه از روی مداحل ومنفعت سالیانهٌ هر کس است وتعیین این 
کار به‌رضا وقبول دبوان و کلا است که درحثیت قبول عامه است. 
فلهذا بدهی که اهالی متحمل ادای آن شده است درسروعدة معینه بای 
عود بدون محصل به محل معین برده می‌دهد. 

زمی عدالت که هر کسی ازروی تعیین قرض خود داند وبصفای 
دل دهد واین امر از روی مساواتست نه از روی امتیاز» باین معنی که 
هر کس ازاعلی وادنی مقدار معین از منافش با مدانعلش باید بدولت 
بدهد و احدی مستثنا یست. واین قراربه شربعت اسلامیه مطابعت کلیه 
دارد جنانکه در ق-ر آن مجید واحادیث شریفه مقدار وزم‌ان ز کوة و 
صدقات معین ومعلوم است وفردی ازاین تکلیف معاف ومستثنا نیست. 

وباید دانست که قاعده ایشان دراین عصوص براین است که اول 
مکنت وقدرت واستطاعت اهالی را مشخص وبده سالیانهٌ آن را معین 
کرده‌و بعد به‌متامم‌طالبه واعد برمی آیند. واین‌قاعده پمینها مطابق شر ع 
اسلاماست زیرا که قر آن واحادیث ایمان‌را قبل ازعمل تکلیت کرده و 
عمل را پس از ایمان چنانکه تکلیف اول به وجوبیت ز کوة وصدقات 
ایمان آوردن است. آنانکه‌ایمان ندارند ز کوةشان‌عندالله مقبول نیست. 

فقرخ بازدهم تحربر اصول دحل وخحرج دولت و نشر آنست. بده 
بده اهالی را قدر معینی لازم است واین قدر همین را درمتابل خر ح 
دولت مقیاس ومیزانی‌است ضرود. اگرمخار ج یکدولت محرز ومعلوم 


زباشد نعیین ما لیات پر وسحه عدالت میسر شود ومتدار احتیاج اداره‌هبا)» 
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چون ادارة لشکر وادارة داخله وادارة عارجه وغیره بدین طریق معلوم 
می‌شود. یعنی قبل از وقت مشخص می کنند که برای وزارت جنک 
فلان مقدار وبرای‌وزارت داخحله فلان‌مقد ار وبرای‌وزارت تحار جه فلان 
متدار مخار جح خواهد شد. و با اين طرزه خلاصی از اسراف در خر ح 
دولت و رفع تعدی نسبت به رعایا آسان می کر دد. و از آن طرف هم 
جچون اهالی می‌دانند که مخارج لازمه دو لت فلان مقدار است در ادای 
آن تعلل نمی‌ورزند. پس این قاعده نیز درشر بعت‌مطهرة اسلامیه به باب 
تبلیخ و تفهیم مطابق آتنت: 

حدیث فلیبلغ الشاهد منکمالفا ثب. (یینی شما که در این مجلس 
حاضرید تبلیغ بکنید غائبان را) در این باب برهان واضح است. و 
حشرت رسالت پناه صلی الّه علیه و آله درا کثر حطبه‌ها در پبی هر جمله 
هل بلفت! فرمودی اگررمستمعان نعم گفتندی وخواهش توضیح وتکرار 
ننمودندی حضرت به جملةً آخر کذشتندی. 

بایددانست احسن شاه ریت که بر احلاق حسنه موسس باشد, 
این کلام ارسطاطا لیس است و به‌عقل و نمل مطابق . پس واجب‌است که 
تدابیر دولت به تغسر انعلاق دعه و اها لیش سیب تباشد بلکه ره نهد بب 
و نز لین اعلاق آنها اسباب عمده شود. 

پنابراین! کر تدابیر میاستية فر نکستان در تهذیب ونحسین احلاق 
امالی مدخحلیت عتیم دارد وقضیه تعیین مالیات و تحریر خر ح که شر ح 
داده شد ازاین تدابیر است. 

امروز درممالك اسلام جون محصلان ما لیات بسرامالی کماشته 


۱ یا منظور خود را رسانیدم. 
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شوند وامالی که ازمخارج دولت خبرندارند چنین پندارند که بدهی 
آنها به هوا وهوس حکمداران صرف می‌شود لهذا اکثر آنها برای 
تخلیص کر یبان ازتکالیت دولت بخیال پیدا کردن راههای حیله و خدعه 
ودرو غ وحبس مال و کتم ثروت خود می‌افتند؛ وبدین جهت احلاق 
صادفهٌ اسلامیةٌ آنها تغییر پذیرد. واز آن طرف پیز محصلان مالیات 
راههای حیله ودرو غآنها را کشت کنند و آنهارا به‌محس برند وچوب 
زنند. لاجرم اهالی‌را عوف وم‌سکنت وهتك ناموس وفرارعارض گردد 
واعلاق شجاعت وبساات وعاو همت آنها مرده شود. 

در دولت انگلیس سابثاً ببرای تعیین مالیات سبت به واردات 
اهالی قاعدهٌ تفحص گذاشته بودند» امروز آن قاعده‌را تركك کرده وبتول 
خودهر کس اعتماد می کنند بعنی‌ازمداخل‌هاییکه صلاح‌دولت ورعیت 
است وموافق قانون دربدو کارمعین کرده‌اند از شحو د شخص می‌پرسند 
واوهرچه بگوید باور می‌نمایند ومالیات را از روی مداعل او از قراد 
گفتهٌ حودش احذ می کنند. 

ملاحظه بابد کرد که به اهالی به‌جه درجه اعتماد کر ده‌اند و بجهته 
همین اعتماد جقدر اعلاق آ نها را به‌اصلاح آورده وبه‌صدق وراستی‌متاد 
شده‌اند. واز وقتی که این تدبیر را بکار برده‌اند مالیات دولت روز به 
روز زباد شده وبه تجربه دیده‌اند کسه سابقاً اگرازصد نفرده نفر بدهی 
خود را ناراست گفتی امروز پنج نفربهم نمی‌رسد. 

فقرة دوازدهم از فقرات نوزده گانه هر وزیر وامیر وحا کم در 
مأموریت خود مسئول بودن است. سبب مسئول بودن این است که هر 
مأمورمکلف است به‌متابمت احکام قانو ن‌چون سایر مکلفان. و این‌قاعده 
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نیز ازشریمت اسلام است زیرا که درقر آن عظیم هرتکلیفی به صیفة 
جمع آمده» اطیدوا داتوا فرموده وتحطاب عام کرده. حتی ذات پیغمبر 
صلی‌الله علیه و آله را از تکلیف استثنا ننموده. مسلمانان که برمکلف 
بودن‌انبیا واولاً معتتدند هیچ‌حا کم وامیری را ازتکلیت آزادنمی‌توانند 
شمر د. حد ٍث کلکم «۱ع وکلکم مسئول عون رعیه! موبد آین قول است. 
فقرة سیزدهم تفر بق قدرت تشریع ازقدرت مفید. مقصود ازاین 
سخن آنست که وضع وتنظیم قوانین دراختیار مجلسی باشد و تنفیذ و 
اجرای آن در دست مجلس دیگر جنا نکه آن مجاس هیج گو نه بیسم و 
امیدی از این مجاس نداشته باشد تا که هريك از دومجلس ودیهةٌ خود 
را با استتلال و آزادی تمام حنظ تو انند کرد. اگر در فواید ومحسنات 
تفریق دو اختیار مذ کور صد جلد کتاب نوشته شود باز هز اريك فواید 
آن را شرح نمی‌توان داد. الان هر گونه ترقی وقدرت وقوت و ثروت 
و معموریت وتجارت در دول فر نکستان دبده می‌شود از نتایج جدابی 
دو انعتبار است و هرفسم بی نمی و بی بو لی وعدم قدرت ومکنت در 
صنایع وتجارت و زراعت در مشرزق زمین مشاهده می‌شود از احتللاط 
و امتزاح دو اختبار است. علای روی زمین از روی تحثیق و تجر به 
کفته‌اند در دولتی که دواختبار مخاوط هم استعمال بشود ممکن نیست 
.که پاعث‌ضعف وخرابی وبلکه بالمال سبب انتراض آن دولت نگردد. 
با لجمله این‌قا نو ن مستحسنة فر نگستان نیز ازقوانین‌قدیمه اسلامیه 
است» جنانکه در نیام پیشین مجتهد و مفتی در وظیفهٌ حود و والیان و 


محتسان در وطفه ار او نفد مستقل بودند. اک جه تنم قتانون 
+ ر 2 طم ۶ 2 + 1 2 وب و 


ی سس 
‌ 


۹ شما [حا کمان ] همه تگهبان و مسئول رعست (امت یاملت) هستید. 


٩ 


تنفیلش درحفیفت به مرجع واحد یمنی به وحدت امامت مربوط است 
ولی در ترتیب» تفسرق واجب است چنانکه شیخ علی کر کی در شر ح 
شرایع‌الاسلام در کتات امریمعروف می گو بد: دیفرت بین الحکم والفتوی 
بان الحکم انشا : فول فی حکم شرعی بقل بواقمه شخصية 6 (حکم علی مر 
و پوت دین ژید فی ذعته داما الفتوی فانها بیان حک شرعی لا یتعلن بماده 
شخصية دانما هو علی وجه کلی فیو فی الحقيفة بیان هسئلة شرعیة.۱ 
فقر6 چهاردهم عدم عزل اعضا از مجالس حکم پعنی از محکمه. 
های عدالت و از دبوانخانه سنا که مشورت حخانهة کبری باشد. منصب 
فضا ومنصب سناتری بعنی اعضای دیوانخانهٌ سنا بودن ابدی است. 
و ابد این قانون بسیار است: 
اول اینکه در اعمال مشکله تجربه وبصیرت حاصل کرده‌ا ند؛ 
دویم ابنکه در کار دولت وملت بی‌غرض هستند؛ 
سیم چون به‌دوام و بقای درمنصب معامئن‌هستند محتا ح‌نمی‌شو ند 
که از کسی حمایت بخو اهند ودرم‌تابل آن به‌قبول توسط مجبورشوند. 
این قا نون نیز به شرییت اسلامیه مطابمت دارد زیرا که عول 
مأموری از منصبش» بی‌جنحه و بی‌ثبوت تهمت» ظلم وجفا است وظلم 
وجفا در شریعت اسلام ممئو ع است. 
فقرة پانزدهم حضور ژری‌ها" در حین تحقیق جنابات. ژری 
اشخاصی هستند که اها لی مملکت آنها را ازمردمان آبرومند ودرستکار 
۱ تفاودت «حکم» و«فتوی» دراین است که حکم قولی‌است انشائی درمورد 
فضیه‌ای شرعی وشخصی مانند اینکه حکم کنيم که به‌فلان دلایل «عمر و» به 
«زید» بدهکار است. ولی فتوا؛ بیان حکم شر عی است بدون آ نکه ناظر 
به مورد حاص باشد. 


۷ ۷ هیدت منصفه. 


۹٩ 


و امین انتخاب می کنند واقل آنها دوازده نفر می‌باشند وهمیشه هنگام 
تحقیق جنایات و جرایم کبیره در محکمه‌های عدالت حضور بهم می- 
رسانند. وجون قاضی‌احتجاج و کفتگوی مدعی و مدعی‌علیه را استماع 
نماید پس آن کار را محول به تمیز و تحقیق ژری‌ها می کند و از ایشثان 
رأی می‌طلبد. ژری‌ها به محل مخصوص وخاوت داخل شده بسد از 
وی ای ارت وهای وت ارام فراز 
گرفت آن را به قاضی افاده می‌کنند و ژری‌ها را حق حکم و با تعیین 
مقدار عقوبت نیست بلکه فقط نظر ایشان به بیان ری واشارت مقصود 
است. 

فلهذ | این قاعده نیز درشر بت اسلام به باب مشورت راجع‌است. 
بنابراین آنها را مشاور نامیدن سز اوار است ودراین باب شیخ طوسی 
در کتاب قفا گفته است: پببنی ان یکون فی مجلاسی الحکم للقاضی اهل 
العلم مرن اهلالحق وعندادمخالف مین اهل کل عذهب واجد ای حجدشت حادثة 
یفتفر فییا الی اد یسئليم عنجا لیتذکر جوابه فیها و دلیلیم علیها فان ک نوا 
پالفرب ذا کرهم واین 5 نوا بالیعد استدعاهم داذا حکم بحکم فان وافق الحق (م 
یکی لاجد ان پعارضه دان اخطاء اجب علیجم ان پنیهوا علیه الخ,۱ 

افظ ژوری دراصطلاح فرانسه به‌معنی آن کسی است که سو کند 
خورده بباشد» جون ژوری‌ها حیین انتخات شدن بر وفق قانون معینه 


سو کند باد می کنند که هميشه برجادة حق وراستی‌بوده و بدون هر کو نه 


۱ شایسته است که در دادگاه گروهی ار اهل علم از هر مذهبی حضود داشته 
باشند ۳ ۳ مسا له‌ای پیش امد بو ایند جو ابش رااز او پیر سسنط ولازم 
است آنان را از دورو نز ديك به‌داد گاه فر احوانند. دسپس وقتی که قاضی 
خحواست حکمی صادر کند» اگر آن حکم بر.حق بو ده ۳۹ بر او رده 
نخو اهد گر فت وا کر پر خطا بو د بر آنان‌است که از اشتباه‌پیر و نش آودند, 


میا 


منظور آراي خود را بر مسموعات و مخاصمات» درحق هر کسی بوده 
باشد؛ بر وجه راستی و خلوص بیان نمایند. پس ژری در وظیفهً عود 
مشاور سو کند حور است. 
مخفی نماند که قاعده انتخاب ری در محکمه‌های مخصوص 
فر نکستان بسه جهت موّبد بودن.منصب قضا واجب آمده است. چون 
منصب قضاوت در قانونشان ابدی است و قضات متمکنه و موّبده را 
مجال استیلا باقیست پس بسرای سد مجال تعیین ژری و مشاور واجب 
افتاده. ژری‌هایی که در يك امر اظهار رأأی کردند در امردیگر ژری‌های 
علاحده انتّخات می کنند. 
فقرخ شا نزوهيم تشهیر و اعلان مفاوضات سیاستبه وحو ادث جنایبه 
و مخاطبات رسمه و کلای ملت در روزنامه‌حات دو لنمه. 
ابن قانون مطایعت نامه دارد بسه قاعده تبلیغ شرعی که در ففره 
بازدهم شرح کردیم و بوجوه مذ کوره راجع است به قانون حریت 
مطاب. 
فقر و هفدحهم عدم‌شگزجه و تعذبب. مادام که هر گناهی را در کتات 
قانون جزای مخصو ص ومعین موجود است تعدیب جانی بسرای اقر ار 
گرفتن وبه بهانه‌مای دیگرغیررممکن است و جزای هرنتصیرقبل ازوقت 
در کتاب قانون معین است. واحدی ازحکام وامرا وسران لشکرجرئت 
وقدرت ندارند که نت به زیردستان خوده بدون‌حکم قانون» به‌هو ای 
نفس به‌جهت اقرار گرفتن يا سبهای دیگر» که محض ظن باشد» چوبی 
بز نند يا شکنجه بکنند با فحشی بگویند. حتی درقانون ایشان چوب و 


تاز با نه زدن ممنوغ است و در لسان ایشان فحش ودشنام ست. وابن 


۳۱۰ 


قسم تنبیهات را که حلاف‌شأن انسانیت است درحق اسپ واستر وسایر 
حیوانات بار کشی هم روا نمی‌دانند. 

این قانون شریف نیزطبق قانون‌اسلام است چنانکه حدای‌تعا لی 
درقر آن محجید می‌فرماید: و من جاء بالسيلة فلا یجزی ۱ ما۱ ابضاً در 
سورةٌ نحل فبرموده: « ان عاقب فعاخوا بمثل ماعوئت.۳ ایضا در سورة 
آل عمران آبةٌ ۲۴ ودر سوره زمر آیةٌ ۷. 

بالجمله نکتهٌ شر بت اسلامیه راء که درباب سیاست» امروز اهل 
اسلام ترك وفراموش واهل فرنگستان اخذ وتدارك کرده‌اند» واجب آمد 
که در اینجا به سمت تحریر آورم در شرع پیغمبر(ص) اصلی است از 
اصول که قضات وحکام مهماامکن دراحدود کنند بینی درتخفیف جزای 
جانی سعی نمابند. جماعت متمدنه که از اهل شهوت و غفلت مر کب 
هستند لاجرم افرادش از ارتکاب جرم و جنایت و استحقاق حدود خالی 
تمی‌باشد. اکرحکام طریق‌تجسس وشکنجه را پیش بگیرند بسی جانها 
را باید اعدام وبسی پرده‌های ناموس‌را باید هتك کنند. بااینکه طبیعت 
اصول اجتما ع در این عالم مدئیت حفظ جانها وسر ناموسها را اقتضا 
کرده پس لازم است که حفظ جانهاو ستر و حرمت ناموسها را بر 
اعدام وهتلت ترجیح دهند وبه‌قدر امکان ازعیب‌ها اغماض نمایند. واين 
ترجیح واغماض بجز ترك تجسس وشکنجه میسرنمی‌تواند شد ودراین 

۱ و هر کس مرتکب بدی‌ای شود جر به اندازه و برابر آن جز ایش ندهند. 


(انعا) 0۱ 
۲ اکرعقوبت می کذید به‌همان اند ازه که عمّو بت دیده‌اید عّو بت کنید. (نحل» 


0۳۶ 


۳۲ 


نکته از جناب پیغمبر صلی الّه علیه و آله حدیث درو الحدود ما استطعتم 
وارد شده یینی تخفیف بدهید در اجرای حدود هرچه ممکن باشد. 

در فر نکستان به جهت تکمیل این قانون» سلاطین را حق عفو و 
بخشش هست. مثلا هیچ پادشاهی قادر نیست در حق ادنی‌ترین ناس 
حکم زدن يك‌چوب و تازبانه‌بدهد اما هرپادشاه حق‌این‌را دارد مقصری 
که دیوان عدالت حکم برقتلش کرده باشد پادشاه قتل‌را تبدیل به‌حبس 
موبد بکندء درصورتی که او لیای مقتول راضی بشوند. 

ملتفت باید شد که این معنی به‌حه درجه باعث محبت واعلاص 
قلبی امالی نسبت به پادشاه می‌باشد. درحقیتت سلاطین را منبع عفوو 
رحمت قرار داده‌اند. عجب‌تر این است که این قضیه در مشرق زمیدن 
بتمامه برعکس است. بین تفاوت کار از کجاست تا به کجا. 

فقرغ هجددم وحریت صنایع و کسب: مقالهً شرعیه در این نو ع 
حربت همان آثار است که در حربت مطلق وارد شده. باید دانست که 
در فرنکستان باعث عمده و اعظم در ترفی صنایع و کسب آزاد گی 
آنهاست جنانکه هر کس به‌هر کو نه کسب و به‌هر9سم صنعتی که‌بخو اهد 
اقدام کند مانع وملامتی از کسی نخواهد دید مع هذا آن یز در تحت 
قانون است به این معنی کسی که صنعتی وعملی اختراع کرد امتباز آن 
را جه از دولت متبوعةً خود وه ازسایر دول متمدنه تا مدت معینه با 
شروط قانو نیه» برای تحصیل کرده ازمتافع آن بهره‌مند می‌شود. واین 
باعث می کردد که هر کس در اختراعات جدیده صرف افکار کنند» و به 
این وسیله حرف وصنایع ترقی وانتشار می‌یابد. 

فقر6 نوزههم ازفترات نوزده گانةً حقوق‌عامه بنای مکتب‌شا نه‌ها 


بك کل ۷۳ 


ومعلم خانه‌ها بررای تربیت اطفال فقر ا: 

چون تعلم علوم و معارف درفر نگستان مطلقاً از الزم امور و اقدم 
وظابث است لهذا تعلیم اطفال فثرا و مساکین» حتی نابسنایان را از 
حنوق عامه شمر ده‌اند. 

بنابراین بعضی آثار شرعبه از آبات قرآن و احادیت شسوی در 
شرف علم در اینجا مناسب افتاد. من جمله خدای تعالی درقر آن مجید 
می‌فر ما ید : 

رضع اه الذیی اهنوا نکم و الذیین ادثو العلم درجات؛ نی حدای 
تعالی اهل علم و دانش را درجات عالیه وعده فرموده. ایضاً در سوره 
زمر هل یستوق الدیی پدلمون والدین لایعلمون تمد یم عالمان و ۳ 
جاهلان را اشاره فرموده. وابضاً درسورة بموه آ یه ۷۲ وابضاً درسورمٌ 
طه آیه ۱۱۳ ودرسوره علق یه ۳ و۴ ودر سوره عنکبوت آیه ۴۲ ودر 
سورة نحل یه ۴۵ وبنی‌اسرائیل آبه۱۳ در شرف وفضیلت علم تا کیدات 
بلیغه فرموده. و حدیث معاذبن‌جبل درفضیات علم وتعلم در کتاب جامع 
ابن‌عبدالبر | مسطوراست که جناب رسالت پناه صلی‌الله‌علیه و آله فرموده 
قنلموا العلم خا کعلمهله حسنة وطلبه عبادة ومذاکرته تسیح واجحی عنه جهاه 
و دنلیمه لمی لاپنلمه صدقة و پذله لاهله قربة لا نه معالم الحلال والحرا؟ و منا 
دمیل اهل الجنة و هو ال نیی فی او حشة والصاحب فی الفربة والمحدث فی 
الخلن داادلیل علیالتسرآء والضواء عالسلاح علیلا عداء دالزین عند الا حلاء 
برفاقة به اقواعه فیجیلمیم فیالخیر قادة وائمة جقتی ۵۱رهم ویقددی بقعالجم 
یرمق اعمالم د تقبس اثاره و قرغب الملا؛كة فی خلتهم و با جنحتها تمسحیم 
پستخفر لهم کل دطب و یابی و حیتان الیحر وهو امه و میا لیر و انامه لان 
العلم حیوة القلوب من الجول و مصاییلا بصار من العمی بل امد بالعلم 


6 / ممتشار 


مثاژل الا خیار واژدر جات العطی ۳ ٩دذیا‏ والا خرة التذکر فیه یعدل «لصی؟ د 
مدارسته ععدل الصیا؛ به توصل الا دحا( و به پمرف ۱لحلال وا لحر؛ و هو ما۲ 
العقل والعقل تاپعه و یلیمه السداء و پحرعه الاشقیاء وقال ارضاً ! بش 
العلم انتزاعةً من الناس ولکنه پیش العلماء" پعنی علسم قبض نمی‌شود و 
نمی‌میرد لکن علماء برض می‌شو ند. وقال انضاً اطالبوا العلم عون المهد۱ 
ای اللدد. ومضمون کلام معحجز نظام جنات ولایت‌مآت علی علیه | لسلام 
العلم علمان عم ال بدان دعلم(ا دیان والعقل عقلان عفلالمعاش وعقل۱ لمعا د 
ملتفت پا ید شد که علم ابدان را بر علم ادیان معدم داشته. 


اگرجه در ابران مدارس بسیار هست وتحصیل علوم می کنند اما 
۱ علم بیاموزید چه ا گر برای خحدا بیاموزیدش کاری است: نيك و آمو ختنش 

عیادت است و به باد داشتنش در حکم فیایش و کفت و گر در باب آن ره 
منز له جهاد است. و آموختن علم به کسا ی که نمی‌دانند» نوعی صدقه‌است 
ورسآندنش به کسانی که اهایت دارند مایه بو ند ثلبی است جرا که علم؛ 
شناسا نندة حلال وحرام و روشنگر راه اهل بهشت وهمدم تنهایی رهمر اه 
درغر بت ور اهنما درهنگام و شیختی وسختی وسلاح درمبارزه با دشمنان 
ور یت در چشم دوستان است. دا سا ۰(:هار | که به بر کت علأم بر کشیده 
است وپیشتاز راه یر قر ارشان داده که آثار و کر دارشان مقتدا وسر مشق 
دیگر ان است. و فرشتگان به دوستیشان میل می کنند و بال و پر بر آنها 
می کستر زد وبر همه جیز وهمه کس از ماهی در با ووحوش صحر | بر ایشان 
آمررزش می‌طلبند زیر ا دل انسان به علم ر نده می‌شود دجسم به .ور عم 
روشن می گر دد وبه مد د عام می‌تو ان به‌مفا ) کان رسید ودر دیا و آخحرت 
سر بلند شد. اند یشیدن به علم بر ابر با رو زه داشتن است.: علم داها را به 
یکدیگر نزديك می‌کند وبه مدد آن حلال از حراع شناخته می‌شود. علم 
پشو ای‌عفل وعدل پیر و علم است. با نهادان از عام بر عو ردار و بدنهادان 


از آن محر وع‌اند. 


بك کلمه / ۵ما 


از برای معاد نه از برای معاش» با اینکه پیغمبر فرموده من لا معاش له 
ا معادله." و آن قسم تحصیل درجنب تحصیل علوم صنایم ومعاش اهل 
فرنگستان مثل چراغ است در مقابل آفتاب ومانند قطره است در جنب 
درا 

ازاشعةٌ علوم فرنگیها ذره‌ای به ايران تابیده» صنعت طباعت و 
آبله کوبی وتلفر اف وعکس تصویرایجاد شده که منافع ومحستاتش 


مشتمل بردوبیان است: 

بیان اول حلاصه را باید شناعت که مدعا و نتیجه همان است و 
اصول سیاست فر نکستان داعل دراوست و آن» این است که در دنیا 
فردی از آفر بد گان از شاه و گدا ورعیت ولشکری هیچ کس حق حکم 
ندارده بعنی حا کم نیست بلکه محکوم ومکلف است. آنان را که‌حا کم 
می‌نامند برسبیل مجاز است ثه حقیفت. 

اما آنکه حا کم کیست؛ یمنی میداً حکم در کیست شریعت اسلام 
ونر بات علمای اروبا دراین باب متفق است که حا کم حضرت بزدان 
است. الیس ال باعکم الحاکمین" مصدق‌این‌معنی‌است. هراصل وقاعده 

۱ آن راکه ماش نیست» مارد نیست. 


۲ مکر خدا بهتر از همه حاکمان نیست. (تین؛ ۸) 


۷۱۹ / هسا‌شار 


که حضرت يزدان به طبایع‌وعتول ما تودیع وبه‌وسایط انیا تسلیم کرده 
ظهور آن سعادت ماست جون که حکم بزدان است. حد رت السنهالخلن 
۱( الحق وکلما حکم به العقل حکم به الشرغ و بالعکسی به‌اين نکته‌اشارت 
عظیم و حلدبث ها راه المونون ۹ خیو عند اله ( در ایسن بحث 
ابضاح جمیل دارد. 

بیان ثانی از مضمون رساله ظاهر شد که آن حقوق نوزده کا نه 
ا کر جه حئوق عام4 فر ازسه نام دارد ولسی درمعنی حنوق عامه مسلمانان 
پالکل جماعت متمدنه است» و جون جمیع آنها با احکام و آیات قر آنیه 
مو بد آمده پس احکام الهی است» وواجب‌است که آنهارا به عمل آوریم 
وبه‌احکام الهی امتئال کنیم تا به‌سعادت مضمون آیهً شریفه و هذ۱ کتاب 
انزلناه مبا رل فاتبعوم واتفوا لعلک‌ترحمون" نایل آییم وازسخط آیات شررفه 
د من لم یحکم پیا اذل اه فادلثك هم الکآفردن د من لم یحکم بما افزل ال 
ود هم ااظالمون د سین بح بما ۱ذزل اه فاوائك سم فا سقوی۴ 
رستکار و ایمن شو بم. 


علاوه برخاتمهةٌ کتاب بعضی جزییات ازقوانین مدنیت آبات در 


۱ زبانهای مردع همانا قلم حق و حقیقت است و آنچه عقل به آن حکم کند 
شر ع نیز همان گو نه حکم می‌ کند و با لعکس. 

۲ آنچه موّمنان نيك شمارند در نز د خداوند نیز نيك است. 

۳ واین کتابی است پر بر کت که ناز لش کر دیم؛ پیرو آن شر ید و پر هیز کاری 
کنمد شاید شما را رحمت کنند, (انمای ۱۵۶). 

۴ کسانی که موافق دستور خداوند [در قر آن] حکم نکنند همانا کافر ند. 
کسانی که موافق دستور خداوند حکم نکنند همانا ستمگر (یا مشرك)اند. 
کسانی که موانق دستور خداوند حکم نکنند همانا فاسق‌اند. 


يك کلمه / ۷۱۷ 


فرانسه ودرسایر ممالك فر نگستان هست که خدای تعالی از راه کمال 
رأفت ورحمت ما را از اشعار وتنبیه آنها نیز محروم وبی‌خبر نگذاشته 
من‌جمله اسباب احیای نفوس است که درفر نگستان به چندین وسایل 
مختلفه فر اهم آورده‌اند ازقبیل‌بنای‌مر وضخانه‌ها وترغیب شناوران برای 
تخلیص غرق شد کٌان وجندین مجااس دیگر کسه دص آنهاموجب 
اطثات است. 

در ابن باب خحدای تعالی درقر آن می‌فر ماید: و من احیاها فکانما 
احیا الناسی چمیعاً ,۱ 

ارضاً تنظیم وبا کی وزیشت راهها وشهرها ودهات است که به یه 
شریفةٌ ۱ جعلنا ما علی الادض ذينة لها انبلوهم انم احسن عملا" مطابسق 
است و حدبت جامع! لصفیر درد افلیتک " اشاره بدین‌معنی است» ارضاً 
سورة اعراف یه ۰۷۲ 

دیگر صحت ودرستی اوزان ومقیاس ومسکو کات است که حدای 
تعالی در جندین محل قر آن‌بهتاً کیدات بلیفه ما را تنبیه فررموده» من جمله 
درسورة انعام یه ۳ واعراف ۸۳ و بنیاسرائیل ۷۳ و شعرا ۱۸۱ 
۳ وسوره مطنفین وسورة هود ۸۵ وع۸۶. 


دیگر به کار اند اختن معادن است خحاصه معادن آهن که به موحب 


۱ و هر که کسیر ! زنده بدارد چنان‌است که همه مردع‌دا ژنده داشته باشد. 
(مائده ۳۲( 

۲ ما آنچه را که در ژمین هست؛ آرایش آن کرده‌ايم تا پیازماییم [انسان 
را] که کداع نرکر کار تر ند. ( کهف۷۰) 


۳ [در گاه] جا وه ها یتان مر ۱ با کیزه که دار ید. 


۷۸ / هتشار 


1 شر ده واذزلتا الحدید فیه بای شدید و مناشع تصاسی( ارشاد به ادن 
عمل نافع فرموده. 

دیکرثت اسناد و قالجات وشرطنامجات در دیو آن» مخصو ص. 
یه ۷۲ درسورة بره با ایبا الذین امنوا ۱۵۱ کداینتم کر دراین باب 
دلیل کافی است. 

درگر اعتنا ودقت درتهیه وترتیب امورعسکر است ازقبیل توافق 
اسلیحه ره اتاخه دشمن » و مها بودن آذوقه وشات ورزیدن افر اد ۳ 
درجنکث» وصاحب علم واطلاع بودن سران سیاه» و بعد از تسلیم شدن 
دشمن به مهربانی با ایشان رفتار کردن درسورة ۴۷ یه ۵ ودرسورة۶۱ 
یه ۲ ودرسورة ۳ یه ۰ ودرسورة ۴۷ یه ۸. 

يك کلمه؛ در باب جمیع فثرات مد کوره درقر آن احکام و آبات 
صر بحه وارد است که ا گر خداو ند توفیق عنایت فرماید رسالهٌ جدا کانه 
در این بات حواهم وشت. 

از سهوهای اهل مشرق زمین که به آن جهت ازعالم ترقی دورتر 
مانده‌اند یکی هم این است که می گویند دنیا به جهت دیگران است و 
آ حرت برای ما وحال آنکه در اخبار وارد است: نسم المال الصالح 
والوندالصالح للمدااصالح لان پالمال ینال‌ثواب ۱(صدقات واعا نقالمحتا ح 
و اغاثة الملجوف و قضاء حوائج ال خوان التی قال فیها الصادت (۱ع) عن 
طلاف پالبیت اسپوعاً کتب له له ستة لاف حسنة و محی عنه ستة لاف سيثة 


دقع له‌ستة الا درجة وقضاءحاجة الموم افضل می طواف وطواف وطوات 


۱ وآهن را نازل کر دم که در آن صلابت شدید و فوایدی بر ای‌مردم هست. 
(حدید» ۲۵) 


۲ شما که ایدان دار ید ا گر ره همد یگر ای دار ید... 


يك کلنه | ۲ 


حتی عد عشو۱.۱ 
ودر دیو ان مسوبت ره حصضصرت امیرعلیه السلام آمده: 


رب خی دنیاه موفور ..."لیس له من بمدها اخرة 
د‌ خر دنداه هذ ده ومة جکرهه۱ سره سا خرة 


واخر فا( بکلنیما قد جمع (د نیا مج ۱ خرة 
و خر پحر کلنیهما لیسله الدنیا والا خر۲,5 
وجدای ما درقر آن محرد می‌فر ما بد : 
و می‌کان فی هده اعمی و هو فی الا حرة اعهی و اضل سبیلا» بعنی‌هر 
کس دیدة بصیرتش دراین دنیا ثابینا باشد وراه صواب نبیند پس‌او در 
آخحرت نسز ثایینا و کمراه‌تر خحو اهد بو د. 
اگر بکویند که مقصود خداوند از کلام مزبور این است که هر 
کس دراین‌دنیا حعداشناس نبوده‌اعتراف به‌وحدانیت خداوند لاشريك 
نداشته باشد نابینا و گمراه است در این حصوص بر من لازم نیست از 
مراتب تجد اشناسی و اعتر ان اهل ارو با بسه وحداشیت واحب الوجود 
لو ری برومندبر ای بنده صالح» چرا که 
به مدد مال می‌توان به ثو اب بخشش و م‌د وه و وکین ما از تبازمندان و 
کمك به درماندگان و بر آوردن حاجت دوستان نایل شد که درمورد اشیر 
حضر ت‌صادق گنه است هر کس يك‌هفته خانةعدا را طواق کند عداوند 
بر ای‌اوشش‌هز ار حسنه‌می نو یسد وشش‌هر ار سیکه اور ابالامی کند وهز ار آن 
بار برقدر ومقام او می‌افزاید ولی بر آوردن حاجت مومنان برابر با ده 
طوانی است. 

۲ بسا‌کساکه دنیایش آباد است ولی آ خرن ندارده ودیگری که زندگی 
دلیو یش بد است و لی آخر تش نیکوست ودیگری که هم دنیا دارد وهم 


اعرت ودیگری که از هر دو محر و )است؛ ,4 دما دارد به آنحررت. 


م۷ / ۸-۸شار 


شرح بدهم » تحفیق ادن فثره موقوف به همت مردان بزر کك است که 
پروند و مراوده و معاشرت با ابشان کرده و با چشم حیرفت بین حالت 
آنها را مشاهده‌نموده بفهمند وبهحسب ظاهر هیج گو نه‌مانعی درمراوده 
ومعاشرت ابشان با اهالی فر نگستان به نظر نمی آید وخداوند درجذب 
قلوب ومهربانی ومعاشرت باغیر اهل اسلام نهی نف رموده بلکه به‌عدالت و 
محبت رفتار کردن با آنها امرنموده جنانکه درسورةٌ ممتحنه می‌فر ما بد: 
لا بنییک ال عن الذین لم یفائلوک فی اادین و ثم بخرجوکم من دیادکم ان 
نبردهم و کق‌طوا الیدم ان ال یحب ئلمثسطین. بعنی خداوند نهی نمی کند 
شما را از آنان که با شما جنک و کارزار نکردند درکار دین وملت وشما 
را بیرون نکردند از وطن خودتان نیکویی کنید به ایشان وحکم به‌عدل 
نمایید درحق ایشان به درستی که خدا دوست دارد عادلان را. 

ایضاً درسورةٌ حجرات می‌فرماید: یا ابما الناس ۱نا خلقناک من 
ذکر و اثلی و جعلناکم شعوب و قبائل لتعارفوا. بنی ای گروه مسردمان 
بتحفیق‌ما آفریديم شمارا ازمرد وزن و کگردانيدیم شمارا شعبه‌ها وقبایل 
تا بشناسید یکدیکر را. 

این امر بدیهی است که فیمابین ملل مختلفه تا مراوده ومعاشرت 
باشد معرفت ببه احوال و اوضاع همد بگر نمی‌تو انند حاصل کرد و 
مادامی که معرفت حاصل نکشته از حرف و صنایع و امتعسه همدیگر 
منفعت نمی‌توانند برداشت. جای هیچ شبهه نیست که اگر از اکابر 
قوم واز صاحب بصیرت اسلام چند نفر امتثالا" به فول علی بن ابیطا لب 
علیه السلام که فرموده قنرب عن دطان فی طلب العلی و سافر فضی 


یك کلمه | ۱۱ 


شر ح بدهم» تحئیق این فتره موقوف به همت مردان بز رک است که 
برو ند و مراوده و معاشرت با ایشان کرده و با چشم حدیئت‌بین حالت 
آنها را مشاهده‌نموده» بفهمند وبه‌حسب ظاهر هیچ گو نه‌مانعی درمراوده 
ومعاشرت ایشان با اهالی فرنگستان به نظر نمی آید وخداوند درجذب 
قلوب ومهربانی ومعاشرت باغیر اهل اسلام نهی‌نفرموده بلکه به‌عدالت و 
محبت رفتار کردن با آنها امر نموده چنانکه درسورهٌ ممتحنه می‌فرماید: 
۷ بنچیکم اه عوی الدین ِ پةاخ(وکم فی الدین د لم یخرجوکم من دیادکم ابا 
بردهم و تقسطوا الییم ان ال بحب تامقسطیی. بعنی خداوند نهی نمی کند 
شما را از آنان که با شما جنک وکارزار نکردند درکار دین وملت وشما 
را بیرون نکردند از وطن خودتان نیکوبی کنید به ایشان وحکم به‌عدل 
ابید درحق ایشان به درستی که حدا دوست دارد عادلان را. 

ایضاً درسورةً حجرات می‌فرماید: پا ایما الناس انا خلقناک من 
ذکر و اثی د چعلناکم شعوبا و قبائل تتعارفوا. بشی ای گروه مردمان 
بسحفیق ما آفریدیم شمارا ازمرد وزن و کُردانیدیم شمارا شعبه‌ها وقبایل 
تا بشناسید بکدیکر را. 

این امر بدیهی است که فیمابین ملل مختلفه تا مراوده ومعاشرت 
نباشد معرفت بسه احوال و اوضاع همدیگر نمی‌توانند حاصل کرد و 
مادامی که معرفت حاصل نکشته از حرف و صنایع و امتعتة همدبگر 
منفعت نمی‌توانند پسرداشت. جای هیچ شبهه نیست که اگر از اکابر 
قوم واز صاحب بصیرت اسلام چند نفر امتثالااً به قول علی بن ابیطالب 
علیه السلام که فرموده تنرب عن لادطان فی طلب العلی و سافسر فغی 


يك کلمه / ۱٩‏ 


سفار خمس فوائد تفرح هم و اکتساب مميشة و عل و اداپ د صجة ماجد! 
به فر نگستان بروند ووضع مد نیت آنها را به رأی‌العین مشاهده نما ند 
بعد از مراجعت به ایران بلاتردید اسپاب هزار قسم ترقی را فسراهم 
خواهند آورد و به سعادت یه شریفهةٌ ولقد کرمنا بیی۲د؟ وحملناهم في البر 
دالبحر و رژقداهم من ۱(طیبات وفضلنام علی کثیر همین خلقنا تفضیلا مسابل 
تجو اهند شد» بننی بستَحفیق گرامی گردانیدیم فر زندان آدم را و سوار 
کردیم آنها را در بر برچهارپایان و در بحر بر کشتیها و روزی دادیم 
ابشان‌را ازطنامهای با کیزه و لدید وبرتری دادیم ابشان را بر بسیاری از 


آنجه آفریده‌ایم. 


ه‌۰ هم م‌ 


هر نیکی که حدای تعالی درروی زمین خلق کرده درهرجا ومیان 

هر مات که باشد راجع به يكك مر کز ويك منبع است وهمحنین بد؛ در 
هر جا ومیان هرملت هر کو نه بدی مشاهده بشود راجع به‌منبع بد است 

پس ما باید هرگونه نیکی از اسباب مدنیت از نظم وعدالت و آسایش 

وثروت ومعموریت وحفنظصحت ورونق‌تجارت وقدرت‌دولت وتربیت 

ملت از ذ کور و اناث وترقی هرقسم صنایع و تنظیم راهها و توسیع و 
۱ از وطن» در جست وجوی عزت وبزر گی به غربت رو وسفر پیشه‌کن که 


در سفر پشج فایده هفته است: زدودن غم و کف معیشت وعلم وآداتب و 


صحبت وهمر اهی نیکان. 


۲" / ممتشار 


تطهیر کوجه‌ها ودرستی ا کیال واوزان ومقیاس وصحت مسکو کات سیم 
و زر وغیره درهر جا ومیان هرطایفه مشاهده بکنیم دراحل وتحصیل آنها 
باید به نص آبهٌ شریفهٌ یا ایبا الذین آعنوا علیک انفسکم لا یضرکمعن ضل 
۱۱ هتدیتم عمل نمالیم نی ای آن کسانی که ایمان آورده‌اید» برشماباد 
که محافظت کنید زفسهای‌خودتان‌را» زیان نر ساند شما را کسی که کمر اه 
شده حون هدابت بافته باشید شما. 

در زوم آبادی وروت واستفاده از عمات الهی آبات واحادت 
کثیره وارد است چنانکه در لز وم تعمیرات عمومیه وساختن راهها خحدا 
می‌فرما ید : والله جمل‌لکم دش بساط تتسلکوا فیها دسلا لجاچه" . ابضاً 
درسورة ۱۴ آیهٌ ۳۷ وایضاً درسورة بقره آیهٌ ۷۷ وحدیث شریف لیس 
خبرکم حون فرل الدنیا للاخرة دللاخرة الدئیا دلکین خیرکم میناخذ مرن هدذء دهد 
منی نك شماآن تست که به‌جهت آخحرت دنیا را وبه‌جهت دنیا آعرت 
را ترك بکند ولکن حوب شما آن‌کسی است که هم این را وهم آنرا 
تحصیل بکند ایضاً حدیث شری احرث لدیاك کانك قبی ابداً و انعر 
لا خرتك ک نلد نموت غد۲۹. 

در فر نکستان بد کَفتن و دشنام دادن و سب کردن آنانی را که از 
دن و آبین فر ذگیها خار جح هستند نا یسندیده و ممنو ع است و با دین و 


ان احدی کار ند ار ند و کسی از کسی نمی بر سك در جه دیدن و آپین 


۱ وخدا زمین را فرش شما قراد داد تا در داههای کشادةٌ آن راهسیر شوید 


(نوح» ص ۱۹) 
۷۲ حنان در کار دبا بکوش که کو یی تا ابد زد ک5ا حو اهی کر ده وحنان در 


کار آعرت ِ رش که گونیی فردا جواهی مر د. 


۷۱۳  هملکثجح‎ 


هستی واین قسم سوّال بسیار عیب است والحق می‌توان گفت که دراین 
باب یزعمل کرده‌اند به مضمون یه شریفه و لا تسبوالدین یدعود من 
دوناله فیسپوالله عدوا بثیر عم کذلد زینا لک اعة عملیم وثم الی :هم مرجدهم 
فینبليم بما نوا یسملون» بعنی دشنام بدهید آنان را که می‌پرستند بجز از 
حدای وقبایح ایشان‌را باد بکنید پس‌ایشان نیز درمقابلةٌ آنان ناسا کو یند 
خدای را از روی تجاوز و بی‌دانشی» همچنانکه بیار استه‌ایم از بر ای هر 
گروهی کر دار ایشانرا بعد به‌سوی آفر ید گاراست باز گشت ایشان»پس 


خبر می‌دهد ابشان را آنجهرا که می کر دند. 


تحقیق 


فرنکیها قدر نعمات و آبات خداوند را زیادتر از اهعل مشرق 
می‌دانند و اعتنای‌تمام به‌مفاد کلام حقیقت‌فر جام دارند و می آیاته اختلاف 
السنتک و الوانک" به‌جهت قدرشناسی نعمات ند او ندی است که‌درفر نگستان 
اکثر اهالی از ذکور و اناث اقلا" سه چهار زبان‌مختاف‌یاد می گیر ند. 
در مشرق زمین اگر کسی زبان حارجه تکلم کند هزار ایراد به‌او 
وارد می آورند. در کتابخانه‌های پاریس و لندن بیش از پنجاه لسان 
کتب دیده‌ام. 
فی بوم جمعه بیستم شهر ذیقهدة الحرام در پاریس آحر بر شد 
۶ میلادی. 


۱ واز آیتهای او تفادت رنگها وزبانهای شماست. (روم ص ۲۲) 


4« ۱ ۸ هستدار 


رالات 


دراینجا ازرسالهٌ «اوزان ومقادیر 6 به‌ طور کامل وصفحاتی 


جنل از درو رساله دیگر به‌عنوآن امو له چاب می‌شو د. 


در باب اوزان ومقاد بر 


پا هو اوفوالمکیال و المیزان بالفسط و ۷ تبخسوا الناسی اشیائم و 
تعذوا فی دض مذسدیوم,۱ 

با این تا کید حداوند در صحت اوزان و اندازه جای افسوس 
است که در شهرهای ما وزنها و ذرعها مختلف است. این عصر که 
مد ثست عالم را احاطه دارد دول اروب محض ترویج و پیشرفت عمسل 
تجارت و سهو لت امر مسافرین وسیاحان اهتمام بی‌نهایت دار ند» راهها 
به واسطهٌ کالسکه‌های بخار به یکدیگر اتصال داده و می‌دهند» به جهت 
سهولت امور مردم به هرقصبه وهر دیه تلگراف می کشند» به‌علاوةٌ این 
همه يك زبان عمومی ایجاد کرده‌اند که درکار مسافرین وتجار وسیاحان 
صعوبت و معطلی حاصل نشود؛ یسنی ذرع و وزن و پول را در دنا 
یکسان کرده و خواهند کرد زیرا که هرمسافر وتاجری که از مملکتی به 


۱ ای مردم در پیمانه و ترازو بدرستی وراستی عمل کنید و کم فروشی نکنید 


و در زمین وتنه وفعاد بر نبا نکیز ید, (سورة هوده ص ۵+( 


مملکت دیگر بروداحتیا ج او خار ح ازاین سه‌فتر ۵ نیست. درصورتی که 
در کل روی زمین مسکوکات دول به رك عبار ويك وزن ويك اندازه 
بوده باشد و وزن وذرع همه دولتها بسه يك نهج بشود مسافرین روی 
زمین را دیٍکرچه معطلی درکارها حاصل خواهد شد و این تدبیردرحنمیعت 
به‌منو له ظهور رلک زبان عمومی است برای مسافر ین روی زمین. 

به جهت وصوح مطلب مثالی می آورم که شهه بر ای خوانند کان 
این روزنامه باقی نماند. مثلا کسی ازمال‌خارجه به‌ایران آمده» می‌رود 
به‌باز ار چیزی بخرد. می‌پرسد نان‌بچند؟ می گو بند يك‌من هنتصد دینار, 
آن شخص غربب ذخو اهد فهمید که دك من با وزن مملکت خحودس 
جعدر می‌شود و هعتصد دیناربا بول ولات او حند حو اهد بو د؛ همین 
درمال ذرعی.اما درصورتی که بول و وزن در دبا بکسان‌باشد ومعاهدة 
دولتی در تساوی مسکوکات و اوزان و ذرع فیمابین دول منعقد گردید 
ارععاد معاهده نامه به‌موجب روزنامه به دثیا منتشرمی‌شود وهمه می‌دانند 
که بول ووزن وذرع آن با فلان دولت مساوی است. 

آشکار تر ازاین پنو ٍسم. تاجری که درروسیه بافراسه پاانکلیس 
یا نمسه مال ذرعی با وزنی می‌خرد باید مدتی پیش خود حساب کرده 
معین بکند که صد بارد ازگلیس چند ذُرع و صد متر فرانسه چند و صد 
اوه حزد در ع شاهی می‌شود. همچنین رگ پوت روسی را دك کیلوی 
فر انسه چند من تبریز می‌باشد. 

عفلای‌فر نگستان چون این گونه اختلافات‌را مایهٌ انواع معطلیها 
در امور معیرشت درد زد لهدا در | کسیوزیسیون» بعنی بازار عمومی سال 


۷ مسیحیه مطابق سنةٌ ۱۲۸۴ هجری در پاریس مجلس مخصوص 


مر کب‌ازم‌آمودین بست‌و برك دولت ترتیب‌داده‌ذر ع ووزن ومسکوکات 
جمیع دول را در آنحا حاضر نمو ده رسید کی کرده؛ احزاء مجلس مز بور 
تطعیعا بملا استنا ذر ع و وزد و مسکو کات فر انسه را به دلایلی که بعد 
مذ کور خجو اهد نمررل ثر جیح ره ذر ع ووزن ومسکو کات دول دیگر داد ند 
ومحسنات آنرا در روزنامجاتمنتشر کردند وتا لفات مخصو صه دراین 
پات و شتند, 

قبولدکردن دول دیگر ذر ع ووزن فرانسه را سیب عمده این بود 
که ذر غ ومقیاس آن دو لت صحیحتر لن ذرعه‌ای ملكث روی زمین و به 
آن واسطه مقبول کل عالم و مصون از هر گونه تفییرات است. مأخذ 
ذر ع فسرانسه از کرة زمین است» که منجمین و مهندسین ماهر دول 
فرنکستان طول‌محرط دابره نصف‌النهار کر ة زمین‌را که به جهل میلیو ن؛ 
بمعنی هشتاد کر ور حسر ء تقسیم کرده و هر 8سمتی را متر نامیده‌اند؛ در 
این‌صورت مساحت دبع دايرة نصف النهار کرءة زمین از 3ب تا حعط 
استو ا ده میلیون متر بیست کرور حواهد بود. بس بك متر فرانسه يك 
جر ء از ده میلیون جزء ربع محمط نصف النهار زمین است؛ و آن بات 
ی جنانکه کر شد متر نا مید ها زد وهر متررا| به ده فسمت نهسیم کرده 
هرقسمت را دسیمترمی گویند بعنی ده‌يك متر وهردسیمتررا به دهقسمت 
تقسیم کرده هرقسمتی را سانتیمتر می نا مند پسنی صد يت متر وسانتیمتر 
را یه ده وسمت رسیم کرد؛ و هر سمتی را میلیمتر کودند؛ بمنی‌هزار رك 
مدّر وهر مثر میلیمثر را ره ده وسمت تقسیم کرده‌اند؛ وهز ار ممدر را رگ 
کیلومترمی گویند. رك ذرع اير ان معادل است با يك مترفرانسه و جهار 


سانتیمتر . 


دك 41 / او ۱ 


اما وزن‌فرانسه» مأخذ وزن از متر است و آن بدین‌قرار است: 
رك سانتیمتر صديك مترمکعب؛ نی حجمی که عمق وعرض وطول آن 
مساوی باشد از آب تطیر شده که حرارت آن درجهار درجهٌ سانتیگراد 
باشد. وزد آدن‌جچنین آب را رك کر ام کفته | ند مژئال فراذسه عبارت از 
ان است. تطیر شرد ه به‌ این جهت است که آب صاف وناصاف در وزن 
اعتلاف بهم می‌رسا ند وجون آب‌سرد را آب کرم تفاوت دروزن دارد 
به‌تجر به معلوم شده که آب مقطر به جهاردرچه سانتیگراد منتهای لطافت 
دارد. آلت سانتی گراد درجه فهمبدن سرما و گرماست که در فرانسه 
اختر | ع شده وهز ار گرام را يك کیلو گرام نامیده‌اند وهر کدام‌را به‌هز ار 
جر ء تسیم کرده هرحزوی را میلی گر ام می گو بند؛ بمنی بك قسمت از 
هز ارق-مت گرام. یث کرام تخس معادل پنج نخود وزن ايیران است. 

پس دراین صورت حیزی که وزناً را وطراً به قدر ذره باشد در 
در ع ووزد فر آسه هم به حسات می آ ود وهم اسم مخصو ص دارد. در 
اص لاح فرذگیها مقیاس ومکیال فر انسه‌را سیستم متريك می گویند» در 
اسلامول ب#ذر ع اعشار مشهو راست. الان دولفر کستان من‌حمله دولت 
پروس وعلنمانی ومکر يك وسویس وایتالیا واسپانیا سیستم‌متريك» یعنی 
مکیال ومقیاس فر انسه را قبول کرده‌اند وعن‌قریب درمملکت انگلیس و 
روس وسایرممااك دیگر نیز ذرع ووزن فرانسه معمول حواهد شد. 

ودرنعلق ذر ع ایر ان به مترفر انسه لازم یست و اعد ومحسنات 
آن بیان شود جرا که هر برصاحب بصیرت بااندله تأمل‌معلوم نحو اهدشد 
کذشته از شهر های ددگر ابر ان در باتخت دو لت علبه الژن ۳ پنج سم 


ذر ع مختلف مال می‌فر و شند ازجمله ذر ع‌عراق» مترفرآنسه» حلبی» بارد 


انگلیس» اونه نمسه و همچنین در وزن من تبربز» من شاه من ری؟ 
گیرو انکة روس. ار دسه4 ساير شهرهای ابر ان 0 تحو اهیم دید که 
اعتلاف اوزان بی حد و نهابت است واین اعتلاف باده انواع رحمت 
وضرر اهالی است. 

قبل از آنکه به ضرراختلاف مسکوکات دولت علیه با دول دیکر 
بر آییم ازضرروزحمت اعتلاف ذر ع ووزن مملکت ایر ان قدری حرف 
میز نم . زحمت احتلاف ذرع ارنکه مهندسین دولت علیه نمشه کشی و 
مهندسی وقاعه سازی وسایر کارهای متعلقه به جنک لابد باید متیاس را 
از متر فرانمه گرفته بعد تبدیل به ذرع ایران بکنند. از مهندسین ایران 
شنیده ام درادن باب به اشکال وزحمت زیاد دجار می‌شو ند, 

ضرر و زحمت اختلاف‌وزن آن‌است که‌دردفتر استیفای‌دارا لخلافه 
الباهره جنس آذربایجان را به وزن تبر پزمنظورمی کنند. در آذربایجان 
مستوفیان زحمت کشیده همان وزد تبر بر را درخود تبر یز به وزن جدید 
تبد یل می نما بند. مستوفیان سایر ولایات نیز به‌همین زحمت مبتلا هستند 
(عجب‌تر اینکه وزد تبر یز در آذربایجان همان وزن جدید را می گو بند 
که هز ار مثال است ووزن تبریز را هشت عباسی می کو یند که ششصد 
وجهل مثقال است واین وزن يك تسع در حسه وبعضی جاهای دیکر 
زیادتر معمول است که نه‌عباسی می گوبند ودر زنجان و نواحی آن سه 
وزن نه‌عباسی‌را يك‌من می گو یند که برای شخص‌غریب ومسافرفههیدن 
آن غابت اشکال را دارد). 

ضرر و زحمت اعتلاف ذرع بر ای کسبه وتجار که در معاملات 


2 
متضمن فءل حرام بنها نی است 0 است:؛ مدلا شخصی ره در ع تشر دز 


رك کلمه 1 ۲۳۹ 


جنس خریده می‌خو اهد درطهران یا درسایر ولایات يا عراق ویا دریزد 
به صیذه رأس‌المال بفروشد» به‌جهت اختلاف ذرع تبریز با ذرع طهر ان 
واختلاف ذرع یزد با این هردولازم می آید که چند نفرتجار با سررشته 
وقت خود را صرف تشخیص ذرعها کنند ویس از آنکه زحمت کشده 
واوقات صرف نموده از کارخود بازمانده تفاوتی معلوم کردند بازمحال 
و ممتنع است که برحسب شرع این معامله صحت داشته باشد و منافع 
رأس‌المال حلال‌بشرد زیراکه نسبت صحیحی (ازقبیل نصف وثلث الی 
عشررا) به همدیگر ندارند. با همه زحمت عمل مجهول ولابد مصالحه 
نجو اهند شد. مخصو صاً در رید بزد صحت ژروش رأس المال غایت 
اشکال دارد برای آنکه ذرع آنجا بااین ذر ع تفاوت کلی دارد سهل است 
پول آنجا نیزباپول ساير ولایات مختلف است. فرضاً يك ذرع کر باس 
دزد به هشت‌عیاسی بول بزد خر یده شده» اول با بد زحمت کشیده هفمت 
عباسی را معین کرد که با پول طهران حند می‌شود بعد افکار و اوقات 
را صرف‌تمامت ذر ع نموده» با ابن‌همه زحمت خیالی باز حالی از ربا 
نخواهد شد و نتیجهّ ابن اعتلاف آخر شخص را ملجاً می کند که عمل 
بر خلاف حکم خدا و رسول کند زیرا که ناچار است بگوید دلت 
می‌خو اهد به این قیمت بخر دلت نمی‌خو اهد نخر» بننی من در تحت 
هیچ‌قانو نی نوستم وبه حیال‌حود حر کت حواهم کرد وحال آنکه بندکان 
انیا ناچار ند تحت یك قاعدهٌ مخصوص باشند خاصه ملت اسلام 
که حضرت زبدة‌انام علیه | لصلو 5 والسلام برای جمیع تعیش وزندکانی 
حتی ورد وخواب نیزقانونی معین فرموده که همیشه ازروی آن قانون 


با ند رفتار کرد و هیچ‌وقت حودرآی و حودسر نباید شد. وقتی که حود 


۳۲ / وستشار 


رأبی به عمل آید ومعاملات درنحت فاعدة معینی نشود مشتری مجبور 
به بیع وشری از روی رضا نخواهد شد. اعوذ باه الذی احسل البیم و 
حروا لربوا". 
۰ ازضرر اختلاف مسکو کات اپر ان با مسکو کات دول دیگر": 
اول ؛تجار اپران هرساله مبلغهای گز اف پول سفید و اشرفی به 
جهت خرید به هندوستان می‌فرستند؛ بول ابران حون در هند رواح 
نیست به آن جهت پول ايران را آب کرده وبه قیمت نقره وطلای غیر 
مسکول می‌فروشند» واز این بابت مبلفی به تجار ضرر وارد می‌شود. 
اما درصورتی که عبار ووزن مسکو کاتابر ان‌باعیار ووزن فرانسه مطابق 
باشد بلاحرف جنین نخو اهدبود وپول درهند مانند بول فرانسه ودینار 
دول متفقه در این کار رواح خواهد یافت. همین صورت را دارد ول 
ایران وقتی که ازابران به اسلامبول وفر نگستان وعر بستان می‌بر ند . 
دوم 6حجاج و زوار ومسافر ین که ازابر ان عازممدصد می‌شو ند و 
لارد هستند که به جهت مخار جح راه پول خارجه تحصیل کنند جونکه با 
حالت حاضرة پول‌ایران درهیج‌جای دثیا سوای ابران رواح است» در 
صورتی که معتصود مزبور عمل آمد این نوع معطلیها دفع تحو اهب شد. 
سیم ءتجار وقتی که مالانکلیسو فر انسه‌عریدمی کنند با ید اوقات 


۱ بناه می‌برم به خد او ندی که خر ید و فر وش‌را حلال وربا را حرام گر داند: 
متخذ از اخل اه البیع و حر4 الربوا. (بقر ص ۲۸۵) 

۷ اصل جملهٌ بالا که مقالهٌ شماره ۱۲ روزنامهٌ ايران با آن شروع می‌شود 
چنین است: «دراین نمره ازضرر انحتلای مسکو کات دول دیگر چند فتره 


می نو یسم6۰ 


يك کلنه / ۱۷۳ 


صرف کرده پول انگلیس يا فرانسه را حساب نموده حرید خودشان را 
با پول ایران بیابند» همچنین برات تجارتی که می گیر ند یامی‌دهند. اما 
در صورتی که عیار پولها یکی باشد ضرور به‌چاپ نیست چون که بك 
صاحیقران يك فرانق وبك تومانی ده فرانق وبیست وپنج‌فران يك لیره 
انحلسین حو اهد دو د. 

چهارم » مسکو کات‌خارجه ازقیل امیربال وليرةٌ عثمانی وانگلیس 
که همیشه در ابران اختلاف در قیمت حاصل می کند آ ون عبار و وزن 
موافق باشد آنوقت جنین نخواهد بود» مسکو کات خحارجه در ابر ان با 
قیمت طبیعی خود رواح خحواهد داشت. 

بنجم» در محر انه دولت الان هر قد ر بول زقدهست اقل؟ ده بك‌بر 
آن و اهد شد که هروقت و هر زمان ضرورت دایمی بشود در مصری 
درهر نقطهٌ دنیا قابل الرواح خواهد بود. 

ششم »در داخله مملکت که هرساله متحاوز از بکصد هزار تومان 
از مسکو کات کنار بر بده وقلابی ضرر وزیان به امالی می‌رسد آنوقت 
ازین ضرر ایمن وفار غالبال خحو اهند بود. 

برای حصول نیکنامی به ذات اقدس اعلیحضرت شاهنشاهی در 
میان ملل روی زمین و بقای نام بزر گث در دنیا و اثبات ثیت ملو کانه در 
اجرای لوازم مدنیت و جذب قلوب ملل خارجه به سوی ملت ابران 
بزر کتر ازاین دلیلی نخواهد بود و برای کسبه و تجار و مسافرین‌ابران 
تسهیل بی‌نهایت در کار و عمل ابشان حاصل خواهد شد اگر وزنهاو 
ذرعءهای اير ان کلیه به‌يك نهج باشد» وهیج دانای بصیر نمی‌تو اند انکار 
کار مستحسن را بکند. 


این 


۶ / متتشار 


درعهود قدیم که هنوز آفتاب تر و دنیارا به نورخودکاملا" منور 
نکرده بود حکمداران روی زمین به جهت اجرای اغراض خود امالی 
يك مملکت را به عادات و مذاهب مختلفه وا می‌داشتند و بدان واسطه 
زبانها و عادتهای گوناگون در آن مملکت به‌هم می‌رسید و غافل بودند 
از اپنکه احتلاف عادات و زبان درمیان اهالی مملکت باعث حصومت 
فطری بین اهالی و موجب دور افتادن آنها از عالم ترقی و مدنیت» بل 
موجب صنعت و نابود شدن آن ملت خواهد بود.ا کربه نظردقت» تاریخ 
گذشدگان را بخوانیم صدق این قول ظاهر خواهد شد. گذشته از آثار 
واخبارقدیمه دراین عهد حاضر ضرر احتلاف عادات وابسته را درمیان 
اهالی مملکت مانند حبدری ونعمتی یا شیخی و متشر ع يا ترك و فارس 
به سهو لت می‌تو آن درك کرد. حون عقلای دنبا ومردان بزر ککك به‌مر ور 
زمان وتجربه‌های زیاد ضرراین قبیل‌اختلاف را درك کردند لهدا دراین 
عصر حکمداران وخردم‌ندان روز کار اهتمام تمام می کنند اهالی را که 
در مملکتی توطن دارند و در زیر تبعیت ومحکومیت يك دولت هستند 
هم آنها به تکلم لسان اصلی آن مملکت واستعمال يك قسم اوزان و 
اندازه تربیت می‌دهند. امید چنان است که در مملکت ما نیز این رسم 
مستحسن که منتج هزارگونه نتایج حسنه است به همت اولیای دولت 


محر ی و معمول گردد.۲ 


۱ مت اودل این لاه مقالات بااسم زر مستشا ر عدلیه پوسف»؛ مت ددم 
((متغار عدلیه؛ میرزا یوسف خان»» مت سوع(یوسف»امضاه شده و دو 


شماره آخر هیچآل نه امضایی دار یل, 


۳اه و ده 


بسم‌الله الررحمن الرحیم 


حمد بی پابان لابق خداوند لابزالی است که زمینها و همه اشیاء 
موجودة در آنها را برای منافع عباد با فضل و کرم خحود ابجاد فرموده 
و صلو اة وسلام شاستهً ذات مئدس آن معخر مو حودات و سبد کابنات 
ابس و القاسم محمد مصطفی علیه اتم التحیات و اکمل التسلیمات است که 
خداوند زمین و آسمان بالکل‌کاینات‌را به‌طفیل وجود اوابداع وموجود 
فرمود ودرود بی‌حد به‌جمیع آل و اصحاب کرام لحضرت‌سزا ورحاست 
که هربك از آن ذوات هدایت سمات در اریکهةً حکمت مطاف نبوی 
سلاطانی بکانه و در در گاه معارف پناه حضرت مصطفوی حکمرانی 
فرزانه‌اند. هريك چندیین هزار قسم جواهر کمالات از آن‌کان و معدن 
لو مبی‌مثال اد نموده وبه‌طقاتعالمبان باتوجهات روحانی وجسمانی 
بخش فرمو ده‌اند. 

بعد به‌مقتضای آبت‌حکمت رسا» پینی نص‌شریف زپژئی ااحکمة 
عون چشاء) علماء عظام که با مشیت ازلیه مطظهر علوم نافعة حکمیه بو ده‌اند 


به عنوان ناج مقخرت نتاج (فقد اوتی خیر) کلیرا) قدر و شأنشان طنطنه. 
انداز ملا" اعلی بوده از دور حضرت آدم صفی علی نبینا وعلیه و آلهم 
به این طر ف تحصیل علوم‌حکمیه وتکمیل مراتبانسانیه بذل‌عمر کرده‌اند. 

راغبین این جوهرسعادت افسر فقط دو فرقه بوده: يكك فرفه با 
ثبعیت و طاعان و ست و مجاهدات راه مکاشغات و مشاهدات را پیش 
گر فته وفرقة دیگر با عفّول وافکار ود و با جلب درابات وریاضات شافه 
به سرمنزل کسب و کمالات رسیده‌ازد واین فرقه معلومات مکتسبهٌ نعود 
را به‌اصل وقوانین مر بتوط کرده راه‌تعلیم و تبلم‌ر| باز نموده؛ علو م حکمیه 
را به فنون عدیدهٌ آتبة‌الذ کر تسیم وبه مجمو ع آنها علوم (فلسفه) اسم 
گذاشته‌اند وبه‌سیب تلاحق افکارهرقدری که مباحث ومعارف‌تکثر کر ده 
با تصدی به تسهیلات حفظيةً آن علوم تنو ع پیدا نموده وفنون و قوانین 
آن ازدیاد پذیرفته است. 

اکرجه فروعات فنون حجمه را به درجاتی که ضبط و تعدادش 
ممکن نشود رسانیده‌اند ولی‌اصول مشهورة آنرا بدون اینکه ازبیست 
ويك فن تحاوز کند تفصیل و بیان موده و به همه دوابر فرعیات آنها 
مر کز ومدار اتَخاذ کرده وعلوم فاسقیه را به جهار سم سیم وهرقسمی 


را به يك اسم تفسیم نموده‌اند که ازقرار ذیل است." 
قسمت او لیا ءاوم حکمیه 


۱ آیين تفسیمات قدیمه است‌دراین عصر تبدیل یافته» ارقر ار جدول ذیل منقسم 


گر دیده است (علرف ) دی هد 


۳۰ / #ستشلر 


سیم علوم ریاضیه 


علم حسات. علم هند سه . علم نجوم. علم مو سیفی. 


لقسيي عءلوم منطقیه 


شور ۰ تخطابت. حدل, برهان. مفا لمطه. 


آقسیم علوم طبیعیه 


بحو ادث جو تیه علم معادن. علم باتات. علم معرفت حیو ان. 


آقسیم علوم الهیه 

علم‌معرقت واجب‌تعالی‌عزوجل. ءلم‌مر کز روحانیه من‌الجو اهر 
السطه. ءلم نفوس ساریه فی الاجسام. علم سیاست, علم معاد. 

بدآن که مجمو ع علو م حکمیه عبارت از این بست‌ويك فن است 
که علما وحکمای قدیم ممالك شرقیه و بونان وعرب مريك از آنهارا با 
بر اهین 3و به تن و تعیین و با ادلهٌ عقلیه توضیح و تبیین کرده‌اند و 
منافح و امه آن‌ر| تعمیم همه اعلار و نش ر جمیح ادوار وبرای ابقای نام و 
آثار کتب ورسائل بیشمار جمح وتألیث نموده‌اند وفیالواقع دروقت 
وزمان خحود منافع فعلیه هر دك ازفنون را با اثبات وارائه به‌امل ونااهل 
مصدق کرده‌اند. اگرچه قدر علوم ومعارف را به همهةٌ ناس بروجه لایق 
تفهيم و افاده کرده‌اند ولی به و اسطة مرور زمان و انقلاب دوران وعدم 
صنعت‌طاعت | کثر کتب مندرس گشته و اغلب کتب فنيةً شرقیه به‌و اسطة 


( 1۳ / متتشار 


سیتحان به مغرب زمین رفته و بالطبع بعضی فضایل و کمالات در پس 
بر ده خحفا: مانده بود اما امروز با اهتمامات وفیرة مغر بیان. هر فصل کتب. 
مز بوره دك علم مخصوص شده و از رغبت طالین رواج یافته است. 

چون بحمدالله تمالی‌شانه شو کت افد ای اريکة ساطنت و حلافت. 
وسریر آرای ماك‌معارف وحکمت اعلیحضرت قوی‌شو کت صاحشران 
ابو المظفر السلطان نساصرالدین شاه قاجار خلد اه مذکه و دولته اثبی یو 
الحشر والترار که درعهد ساعطلات شود مرو ج هرفسم علوم ومشوق هر او ع 
صنایع وفنون هستند لهدا این بندة خا کسار که پس ازبیست‌وشش سال 
حدمت به‌دولت جاوید آیت حسب‌الامرهه‌ایون از تب یزمحکوم به‌توقف 
مشهد حضرت رضا علیه الاف التحبة واامناه شد. 

از ارنکه به ملاحتةٌ حق شناسی نعمات بلانهایات اعلیحضرت 
اقدس ظل‌اللهی سز او ار ندید که در ایام انز وا وبیکاری از اقدام به شغلی 
که منفعت آن به دولت وملت عاید می‌تواند شد خود را بازبدارد فلهذا 
درسال هز ارودو ست‌ونودوشش که سال سی‌و سیم ساطنت اعلیحضرت 
شاهنشاه صاحبقر ان است با عدمبضفاعت شرو ع به‌ثر جمه کرده درظرف 
حهار ماه از لسان در کی غربی (عثمانی) به زبان فصیح البیان فسارسی 
آورده است. 

امید که نزد ارباب سلیقه پستددده آ رد وا کرخطابی در ترجمه و 
عبارات این کتاب وافع شده باشد به اصلاح آن سرافر از فرمسایند و 
من‌الله التوفیق وهی حسبی ونعم الرفیق. 

مستشار | ئو زاره 
یوسف ثبر پزی 


۱۳۲ 


زمر بوسفی 


پسم! لله تعا لی شانه العز یز 


فهررست لت موسوم به رمز بوسفی مشتمل بر ركمقد مه و دوبال. 
مقدمه در دانستن بعضی اصطلاحات است. از آن‌جمله تلغرات 
که به اصطلاح بو نان ثل به معنی دور وغراف به معنی نوشن » تلغر اف 
نی دور نوبس» واز جمله تلغر ام است. این لفظ به معنی خبری است 
که به‌و اسطه سیم تلغر اف ازجایی به‌جابی ارسال شود. دیکر لفظ دپش 
است؛ وان لرظ اکرجه معانی زیباد دارد و لی درعمل تلغراف به معئی 


شبرفوری است که به و اسطة میم مزبور ازشخصی به شخصی پر سد.! 


۱ کتات پس از دم «بیان» که در ده‌صفحةٌ بعدی نوشته‌شده شامل ۸۴۶۸ لغت 
است که هر کدام با عددی مشخص شده‌اند. «رمز یوسفی» منهای مقدمه در 
۴ صفحه به قطع کوچك امیت, کتاب فاقد نام نو پسنده وتار یخ چاب 
ات ۱۳۳ 


۱۳۵ 


ما لات 


سه مقا له ضمیمه هیچ کدام امضای نویسنده ندار ند و 
تنها به کمان آنها را به میرزایوسف ان سیت 
داده‌اسد. امکان اتسات رام او لی به مسغدار ا لدو له 
بسیا رف عیف‌است دلی نامه دومی وسومی بعید ثیست 
از او باشد. به‌هرحال نمو نه‌ای‌است از بحث ومناظره 
در یکصد و ده سال پیش؛ در اير ان و در ذیر لوای 
جکومت استبداد مطامه. 


۱۳۷ 


کاغذ بدون مهر وامضاا 


آقای من| نمرهٌ اول روزنامةٌ ابران به من مژده داد که درطبع و 
وانتشار اخبار غیررسمی آزادم. بابد دانست که برای دو لتخم اهان ان 
شل کیت ودوستان وطن وملت ازحا نب‌شاهنشاه‌عدالت کستن از کت نی 
مت و مرحمت بذل شده است. اول تهنیت این امتباز مطلوت را به 
روزنامةٌ ایران باید گفت. انیا روزنامه نگار البته حوب می‌داند که در 
ضمن این آزادی ما می‌توانیم حالات ناپسندی که مغایر تربیت و ترقی 
مملکت مشاهده می کنیم به این وسیله گوشزذ جمهور مردم کنیم وخحیلی 
امیدو ارم که مقصود بزر کک شاهنشاه و لشعمت که تربیت این ملت است 


۱ این مقّاله درشمارة ۴ مورخ ۲۰ محرم ۲۸۸ روزنامة ایران جاب شده 
عنوانی که روزنامه بر ای مقا له کذ اشته چنین‌است: شخصی بدون مهر و امضا 
کاغدی رد این بنده توشته و نو اهش کر ده که در روزنامه به طبع پر سرد. 
این ما له ر ۱ به میر ژابوسف مستشار ا لدو ره سبیت داده‌اند» دلیلش بر عهده 


مدعی ۰ 


در بذل این مرحمت حاصل شود. 

البته‌خو انده و شنبدهاید که درصدر اسلام ویدو ظهور آفتاب رشد 
و تربیت انام اعراب در مجلس نصح ومجمح وعظ حاضرشده بءضی 
به روی افتاده دستها به زیر زنخ ستون و پاها ازععب بلند می نمو دند » 
پاره‌ای به دیو ار تکیه کرده بای بی‌ادب دراز می کردند وقدمی ازمر تبة 
حیوانی نمی کذشتند. پس از الماء فواید وصرف موائد حدثنا پا محمد 
می‌گفتند» نصایح آن حضرت را باافسانه فرق نمی گذاشتند. آن‌حضرت 
به عاق کریم وقلب رحیم به آیات باهرات کلام مجید آن قوم دا اذاین 
عادت وید و دمعرل می‌فر مو د که ۱۱ طمعتم فا نتشروا" . معنی آنکه در هر 
محفل ومحضر بیکار نشستن ومجهول مطلق طلب کردن عمر کر انمابه به 
باد دادن و فضای مطلب به حاجتمندان تنکث نمودن است» و بسا وقت 
عز یز که بیهوده آزمردم فوت شده وبی‌عوض مانده است. 

این روزها به حکم ضرورت به دبوان عدالت رفتم که به <سن 
ادارةٌ جناب مشیر الدوله ظهور نظم وترتیب در آن محوطه هیچ نقص و 
عیب رکذ اشته است. حند ثثص کلی متاهده شد که مجبورم دراین کاغد 
شر ح دهم: مشیر الدو له سالها در ممائك بحارجه مقیم بوده وبه آداب و 
رسوم اروپا به‌تعوبی اطلا ع وبصیرت دارد» امیدها از وجود او داریم. 
البتّه حود انصاف خواهد داد که عر ایض بی‌غرض صادقانة من از روی 
کمال خیرخو اهی است. 

سالهاست در دول ارونا مصداق احکام شرع ما که ماب تسهیل و 
انتظام امور دولتی است با نهایت جهد و اهتهام جاری و مرعی است و 


سس 


۱ یس ازغذا پر ااکنده شو یلل. 


٩ ۲۲ ۸‏ / هستشا ر 


منع‌اجماع وازدحام‌را ازم و اقف‌حکم وعمل و اجب دانسته‌اند وپیداست 
که هیچ مرض مزمن و سم فاتل فکر و هوش انسان را ابن‌قدر مختل و 
مفشوش نمی کند. اجماع بیهوده و صداهای مختاف باعث اختلال و 
پریشانی است. 

اول ازدحام حلق را در اطراف مجاس وزیرعد لیة اعظم طوری 
دیدم که راهها از هرطرف مسدود و مسند وزارت عدلیه به زحمت دیده 
مي‌شل . تمیین کردم که با این هنکامةٌ حیرت انگیز شخص وزبر عدلیه از 
شناسابی‌عارض وفهم مطلب معروض عاحز خو اهد‌ما ند وابنکه در ورود 
مجاس مورد التفات واعتنا وعرض حالم محل اصفا شد وحکم عادلانة 
فوری درباره‌ام فرمودند به معجزه این وزیر که فوق طاقت بشر قدرت 
دارد حمل می کنم. 

در عين حیرت از در تالار معر که بر عاست. فوجی به حر کت 
آمد» طوفانی پدیدار شد؛ بك زمره پیشخدمتان با غلیا نها به مجلس 
ریختند؛ هر کدام و رن همچنان که قشون منظم را 
غیرتی درشورش ویورش فرصت پیشی و نام آوری فوت نکند به قوت 
بر یکد بگر سینت می گر فتند. بیجاره من راه فر اررا با این صف مسدود 
دیدم؛ سر به گر ببان برده» شانه بالا کشیده منتظر نشستم که در خاتمهٌامر 
ظفر با کیست. دیدم حربه‌های این‌فو ح پیشخدمت دردست آقابان محترم 
ابشان مظهر لو لة الساعه است و غرش توب و رعد داشت. داد معنی 
دادند؛ کرد و دودی به هوا کردند» فضا تاردك شد» نفسها تنگی کرده 
سر فه‌هاً متو اترشده عطسه‌هم گاهی پیر أوهُعمل‌بود. بیننده‌عبرت هن کرافت 
که در مجلس کار و محفل حکم ین ظلم جیست؟ فوت نمساعت وقت 


را کلد4 1 ۳۹ ۱ 


عریزرا کی تدارك می‌توانند. درفاصلةٌ اند رسم غیرفاضلةً نهاریکباره 
تست (طیعه دفتر ارفام و احکام و رسابل و مکاتیب را از ففای مجلس 
پر حید. طر ح دبگکر اند اخحتند. صدای آفتا ره ولکن؛ مجموعه وسر پوش 
به گوش رسید. آهسته با یکی از حضار گفتم این قضیةٌ نهار و داستان 
غلیان درمحل کارفرمابی اسیاب تعطیل است» خوبتر این بود که دروقت 
مخصو ص وساعت که بنای کار است این ‌اسات مخل ومعاوق ترك شود. 
زیر لب ندید ورحقارن نگاهی کر د که ادن بیه‌و ده گو بی یت ۱ مردم 
کجابی؟ عتات کجاست؟ زیت وزارتخانه‌ها غذای ما کول و فضای 
روشن و تواترغلیان وقهوه وحسن مراقبت اهل حدمت آنجاست. این 
حرفها را با رسوم وآدات فرنگیان رکذار که در برش ما جاری ومتبول 
نیست. زبان‌بریده به کنجی نشستم واز وجنات احوال وزیرعدلیه ضمناً 
استنباط می کردم که این‌عادت برخلاف رای وطبیعت اصلی ایشان‌است 
لکن از باب تقلید و از بابت حفظ حود از زبانها عجالاً سکوت دارد. 
لین در کمالاحتر ام نصحت می کنیم که به‌هیبحو حه واهمه واندیشه از 
سدنان‌اشخاصی که بصیرت ندارند زکنند ودراجرای قو اعدحسته خود- 
داری نفرمایند زیرا که قلب شاهنشاه ظل‌الّه علدالله ملکه وسلطا نه مایل 
به تربیت ملت والغای عادات مدمومه واجرای عادات مستسسنه است. 

حلاصه راه حلاص می‌طلبیدم که نوار کسترده شد و رثیق من 
آستین بالا زده» برسفره حمله کرد» ازمن غانل شد. بر خاستم» راه‌فر ار 
گرفتم. واحب دیدم که دست از اظهار ار مطلب نکشم و به ااصافی 
عقلای مملکت ملتجی‌شوم تااسباب راحت وتعطیل‌را از زمان‌کارفرمایی 


و کار کز اری جدا کنند, 


عه 4 در . مهار 


صورت مر اسلا 


,بکی از اجزاء دبوانخانه عدلیها 


آقای من | مخلص شما که از اجز ای وزارت عد لیه هستیم در 
روزنامةٌ ابران نمرة چهارم کاغذی که متضمن ایرادات اداره عد لیسه بود 
مطالعه کردم. این معنی باعث مسرت و بشاشت بی‌اندازه است که از 
برکات عهد همایون شاهنشاهی اقتدار مطبعةً مملکت» که چشمةً منافع 
عام وبنیان تریت خلت است» متبادراً به‌این درجه رسیده‌است که رقعة 
مز بور درعین‌عیبجوبی يك وزارت ‌مستقله قبول ومذعبع‌می‌شود» وعجب 
اینکه مخلص با ارتباط کلی به این وزارتخانه از ملاحظةً چنین کاغذ و 
اینطور رد وبحث با نهایت امتنان روزنامةٌ ایران را تهنیت می‌گو یم . 


۱ عنو ان کاملی که مدیر روزنامه برای این مقا له گذاشته چئین است: «صودت 
مر اسله‌ای اس ت که یکی از اجز اه دیوانخانهةٌ عدلیهٌ اعظم در جواب کاغذ 
بی‌امشا که درنمرة چهادم متدرج بود به این بنده دوشته است.» این نامه 
در جوا ثامهةٌ قبلی نوشته شد. 


۱۴۱ 


غافل نبایدبود که ترقیات همه مال و پیشرفت خیالات‌دقیق‌حکمای 
هر مملکت به اعلان و انتشار ففایل و توضیح و تهجین رذابل منحصر 
بوده‌است. هیچ صاحب ادر ال باععل وهوش‌طبیعی ومستنبطات‌شخصی 
نود به رك درجه فضل و کمال نمی‌رسد مگراینکه تجربةٌ گذشتگان را 
ببیند» اجتهادات دیکر عثلا را بفهمد از کارهای عوبت اکرجه از طفلی 
مشاه‌ده شود بند بگیرد. مثلا" سا آدمی ملکات انساثیت و مد ثبت که 
تکمیل مر انب علم وعمل وطی درجات عدل وفضل است از "علیمات‌کامل 
نو ع حود مشهود ومعابنه نکند و به‌تجر به مصداق متالات حکمای سلف 
وم‌عاصررا نیاموزد هر گز نخواهد دانست که ظلم و جور بد است؛» آزاد 
و اضر ار ابغهای جنس برای شخص وثفس مضر است. بیچاره درعین 
شحو دبرستی» بردن مال وعوردن خون مظلوم را میاح می‌شمارد وازاین 
ضررعام که به مدینه وجماعت می‌رساند احتر از نکر ده فخر دارد و کبر 
می‌فروشد» به دست خحود با غرور وثخوت اعضا و اجزای خودرا که 
افر اد نوعند عاجز وعاطل می کذارد. این منت را عامةٌ ملت ازروزنامة 
ابران می‌پذیرند وبسا فواید حوب که ازنتایج این نصایح دوستانه شما 
برای خودمان محسوس می‌بینيم. 

بعد ازعرض تشکر از رویانصاف وحتا نیت جواب ايرادات را 
به‌محکمهً افکارعمومی به‌ و اسطةٌ «ایران» عرضه می‌دارم. ازحق نمی‌توان 
گذرشت؛هوش وذکاوت‌جبلی ومکارماخلاق وزیرعدلیه وبصیرت و اطلا ع 
ایشان ازقرانین دول متمدنه وعلم‌ایشان برطربق ترقی جای انکار نیست. 

ازدحام مردم از پابت بی‌نظمی وزارت عد له نمی باشد بلکه از 


کرت اربابت رجو ع است و آن بیجاره‌ها هم تعصیر خدارند, جیزهای 


ند رده مشاهده‌می نمایند واحکام نشنیده استما ع می کنند این است که روز 
به روز بر امیدشان می‌افز ابد وعدد عر ابضص و متظلمین زبادتر می‌شو د. 
هن وشما و مر اسله کار هر سه ابر انی هستیم و از و اعد ساممهٌ خودمان 
به و بی اطلا ع دار یم. 3 و حه وقت شده بود که در وزارت عد له 
اعظم یر وغنی» امیر ورعیت درحین محا کمه مساوات داشته باشند و 
داد مظلوم را کائنً من‌کان ازظالم گرفته به او عاید سازند اگرجه صاحب 
مدار ح‌عا لره باشد! کی درده شده بو د که رقعه و توسط و... درمحا کمات 
وزارت عدلیه خحالی از رد بوده منظور و مصود بجز داد و آهی و 
احناق حق حیز دیکّری با شد؟ مردم که عدالت همایونی را ایسن سم 
می‌بینند درتقدیم مظالم ود بریکدیگر سبقعت می‌جویند. دفاتر وزارت 
عد له به‌جهت عموم مردم خاصه برای شما مفتو ح است. اکرمیل داشته 
باشید می ژو اثید ملا حهه نموده و دفین حاصل کرد که کارهای چهل ساله 
و پنجاه‌ساله در دو روز به‌طور موشکافی وحقا یت گذاشته است وطرفین 
آسوده شد هاند » وحالاکارطوری شده‌است که اشخاصی که محق لدستند 
با مدبون می‌باشند با ظلمی از آنها صادر شده است از راه اینکه بفین 
کرده‌اند اشتباهکاری نمی‌توانند کرد و چشمیوشی از حشوق ذبحق 
نمی‌شود [ و ] واسطه و رقمه و التماس را مداخحله درحوق بند گان حد | 
نیست می‌روند ومدعیان خود را به‌ادای حموق سا کت می کنند ومانع 
ازعرض آنها به وزارت عدلية اعظم می‌شو ند. 

درعرض دوماه که این‌قدرعرض وداد حاصل نمی‌تواند شد. این 
ازدحام وحمعیت از یا بت کارهای تاتمام زمان‌سایشق است. حال بامجا لس 


متعدده و مباشرت دومیةً حود وزیرعدلیه که اقلا" روزی بدون اغسراق 


یف ۱ ۱۴۳ 


صد کار تمام می‌شود باژ شما این قدر از دحام می‌بینید. جنا نحه من ود 
ازوزبرعد لیةٌاعءظم شنیدم می گفتند کارزیاد است ومجالس متعددة حاضره 
کنادت نمی کند 6 رل مجاس دبگر ده جهت انجام امور مردم و رفاه 
حال رند کان حد | را رد لاو ه دمو د. 

مک از برای رای مات و رو دو لت و سب ملت وسیله‌ای 
بزر کتر از اجرای حعوق بند کان بح | ورفع ظلم هست؟ ملد یشفی 
الکفر ا یبفی ۳ ااظلم معروف است. رم وامتداد دو لت وملت‌را بر 
احرای عدل و انصاف و امحای ظلم و اعتساف قر ار داده فرموده‌اند 
ی ۱ چا لرعیبه 0 دعیة ۱ با اما ‌ ما ۱ با اعد والا نصاف. 

وزیرعد لیه از این قبیل خبالات عالیه دارد که درتثو بت دولت و 
تحصیل میت فیمابین دولت وملت بر حسب امروفرمودة همایو نی سعی 
نماید اما مر دما یی که حعوق بند کان حدا را در دمة حود بسافی کذ‌ارده 
رعابای بادشاه عادل را در مفام عبد زرنحر ید خود می‌دانستند حالا درس 
۱ دای معا صرد جو دشان او امر و احکام مشاهده می نما دند قدری آزرده- 
حاطر می‌شو ند وحال آ نکه ا گر اندله تفکروتعقل نمایند منافع این سبك 
حجد رل در راره حود آنها نمز بی حد ونهایت است. ملی است مشهوره 
دست بالای دست دسمار است. اکر همین اشخاص که ۶رارهای سل لمل 
خو شابند ایشان ثیست دربارة حندنفر معدود ظالم ومفتدر بودند از آن 

ف‌ ف ف‌ سس ۳۹ ۰ سس ۰ ‌ 

طرف مظلوم وم‌تهور جمعی دیگر می‌شدند. حالا اکر رفع افتدار بی- 
نهادت آ نها می شود ازطرف ده گر عودشان نیزدربارة تعدیات وخفتهایی 
که از بالادستان ود می‌دید ند آسوده می کُردند. 


مراسله نکار نصیحت داده بود که چون میل خاطر همایونی در 


اجر ای و اعد حسته است وزیر عدلية اعظم به هیحو حه ملاحظه رده 
از روی کمال سعی مشغول انتظام امور عد لبه واشد. شما را خاطرجمح 
می کنم که معظم الیه هیچ ما حئه بجز اجر ای ع۶-دل و انصاف بر وثق 
دستورالعمل همایونی وتحصیل رضای‌خحاطر مباركه شاهنشاه‌عادل ندارد. 

اما درباب شورش پیشخدمتان وغرش غلیانها چنانکه نوشته بود 
حقی را مر اسله‌نکار است و وه‌هرجو 4 نمی‌تو ان انکار کر ده و چنین‌می‌دانم 
که وزیر عدلیه را هم خحو‌شابند نباشد به دلیل ابنکه خودشان معتاد به 
غلبان کشیدن نیستند لکن جون از عادات -دیمهةٌ ایران است و بکدفعه 
و مناسب ذیست ان‌شاء الله بتدر یج همه ابنها درست خو اهد شند. 
اوضا ع نهار آوردن ده در دخانه را عیب کر فته بو دید. باز هم حق 4 
جات شماست زیر | که اسیات معطلی آمر وحا کم وجمعی درگر است. 
ان واعده درایام سایق» به‌قر اری که از قدمای وم شنیده‌ایم ) رل دو لت 
عثمانی ثبز متداول ومعمول دو ده است ومبالغی کلی از خر انه دو لت رد 
جهت این کار صرف می‌شده است. پس از آنکه رشید پاشای مرحوم از 
فر نکستان مراجعت کرد وزماماختبار به‌دست او افتاد وشرو عبه‌اصلاحات 
نمود عادت مز بوره را متروك و آن تنخواه را صرف مبرات و خیرات 
عمومی مّل مد ارس منتظمه و مر بضخانه‌ها وغیره وغیره تمو ده الا ا کر 
وزیر عدلة اعظم بتنهایی دست به این کار بز ند اشخاصی که ازم‌تصود 
آتیه مطاح له نله حمل در ام سا جو اهند نمو د. وب است همه وزرای 
عظام واشخاصی که از حز انه دو لت حر جح سقفر ۵ می گیر ند ۳ دست ره 
این کار زده وسالی قریب پنجاه‌هارتومان بدون جهت به خزانة دولتم 
ضصرر وارد نباورند» واین‌مبلغ ازجا نب نو لت خر ج تخیر ات‌عمومی بشو د. 


بك علمه | ۱۴۵ 


مطالب خیلی‌است» می‌خو استم زیادتربنویسم لکن عفو بفرمایید 
که به ساعت نگاه کردم ودیدم وقت حضور من در وزارت عدلیه است؛ 
اکرعجله نکنم وخودرا به‌موقع نرسانم شاید محبوس می‌شوم. مراسله 
را در نهابت عجله تمام کرده با کمال احتر ام ارسال خحدمت داشتسم. 
خجواهش می کنم که در روزنامه درج نمایید. 

از خداوند مسئات می‌نمایم که درزیرسایة همایون شاهنشاه عادل 
هزار هزار از این قبیل اختبار و آسودگیها ملاحظه نموده به دعا گوبی 


امه ۰ ۳ ۱ 


۱ غقل از رورنامه «ایران» شماره ۱۰ جمعه ۱۳ صنفر ۱۲۸۸ ه.اق. 


ع 4 ۸ مشاه 


پر له القاب! 


بعد از آ نکه صیل عنوان و محجاسن رل آن در روزنامة دوازدهم 
نش کر ویک ۳ از ار بات هثر به تا بید این امر وتحسین این نیت 
روءه‌ ای رکاشته و بدون امضاً به دار | اطباعة همایو فی ارسال د!شته 


است. چون مضمونش به‌حقیقت مقر ون‌است در این‌روزنامهٌ مبار که 


اقای ۳ در مره دو ازدهم تفصیلی دیدم که اعلیحضرت اقدس 


شاهنشاهی محض تربیت ملت استعمال لفظ و لینعمت را که ضمیمهالتات 


۱ در اوایل سال ۱۲۸۸ هجری قمری ناصر الدین‌شاه به‌این اعتبار که عنوان 
(و لنعمت »۱ «از خحصا یم جچنثات الهی است» دستور داد تا در حطابه‌ها و 
نامه‌ها این عنوان را در مورد او به‌کار ثبر ند واین دستور در شماره ۱۲ 
روزنامه ایران مور خ ۲ صفر ۱۲۸۸ چاب شد. مفّا له فوق دد توضیح 
همین فر مان ومحاسن آن نوشته شده. فر یدون آدمیت اظهار عمیده می کند 
که این ما له ازمیر زا یوسف مستشارالدوله است. عنوان مفا له از تنظیم سب 


که این کتاب استت 
ر۳3 


فخیمهٌ مل و کانه بود موقوف فرموده‌اند. 

ما در هیچ تاربخ نخو انده‌ایم که احدی از تاجداران روی زمین 
به‌ابن درجه درخیال ثرقی ملت خود بوده باشد. این قسم توجه ملو کانه 
در تربیت ملت الحق جای‌انواع تشکر و امیدواری‌است وبفین دارم که 
اشخاص محترم ومءئول ایران از این فتره متنبه شده درعدوان و الات 
مردم طر ی را | حد نو اهند کرد که موحجب تسهیل‌عمل وتاطیف مضامین 
و شتجات بشو د. 

ار دارم که از ده‌سالبه‌این‌طرف سهدفعه درروزنامةٌ دولنی 
گاهی شر ح مبسوط وحد معین برای الاب قر ارداده‌اند و کاهی به کلی 
القاب‌را ترك کرده‌اند وبار سیم باز بحالت اولی آورده‌اند. چون این 
قراردادها دی دسط و تفصیل و ترل و الغای آن مخا لف‌زمان مدثیت 
شان بوده لهدا ان معصود عمده پیش نرفته بل به‌موجب روزنامه رسمیه 
رك مات بزر کت میان سایر ملل مورد ایراد واسباب سخربه کردیده. 

دراینکه کله و رنجش بی هابت میان دوشخص به و اسطهً کمی و 
زبادی الاب و عنوان ظاهرمی‌شود محل‌شبهه نیست اما غفلت نباید کرد 
که صرف ای الثات بودن نوشتجات اسمیه و شخصیه نبز حلاف رسوم 
آداب و منافی شیوهٌ مدنیت است. در این باب ما باید تأسی به شار ع 
مقدس و اولیای دین مبین بکنیم و با ر سم وعادت ملل متمدنه را که در 
حعیفت رسم وعادت قدیم عرب است اخد نماییم . 

درجلد ثالث تاریخ طبری در صفحهة یکصد وهفدهم می نو بسد که 
حعضرت رسالت بناه صلی‌الّه علیه و له نامه‌ای که به‌پادشاه ایران فرستاد 


رقم فر موده بو دند : ٩‏ :سم الله ۷لرحمون الرحیم؛ اعن محمد (سوژالة الی ورد بر 


۸ / ستثار 


اج هرهر, 6 ایضاً از ملك حبشه به حضرت رسول نوشته شده بود؛ «الی 
محمد رسولال هن اصمحد.» در جلد امس طبری در صفحه شانزدهم 
می‌وبسد که شاه ولایت‌پناه به معاویه نوشت: «مسن عبدالة امبرالمژهنین 
الی معریا بنن اپی‌سنیانن». خلاصه؛ الان هم در میان عرب اسم مرسل و 
مرسل علیه در مراسلات نوشته می‌شود؛ واین عادت را سایر ملل اخذ 
کر ده‌اند وما ترك کرده‌ایم. حالا به‌قسمی شده که اگر کسی اسم کسی‌را 
درعنوان مر اسلات بنودسد باعث رئجش قلبی اوخواهد بود وا گر کسی 
به‌یکی ازبزر گان که دارای لقبی دولتی است اسم اورا بالتبش بنو!سد 
خو اهد رنجید» وعجب‌تر این است که صاحبانا لتاب‌درمهر خود اکتفا به 
لب دولتی کرده وبه‌افتخار پنج روزه قانع شده وخیال نمی کنند بعداز 
خودشان که سالها و اهد گذشت ونوشته ابرازخو اهدشد کسی نخو اهبد 
شناخت مثلا" «افتخارالدو له» که ببوده است چون که ما می‌بینیم که‌يك 
لب دو نی درهرض ده‌سال به‌اشخاص‌متمدد اعطا می‌شود. دراین صورت 
ترك الثاب خاصه در نوشتجات ب-یار بجاست. ولی صرف بی الناب 
بودن آنها هم به آن می‌ماند که شخص داخل خحانه کسی بشود بی‌تندیم 
شر ابط سلام که از لو ازم ادب است. 

ملل متمد نه جنانکه در سابر امور کار خود را سهل کر ده‌اند در 
این باب نیز طریق سلامت اخذ نموده‌اند . اکر در ابران یز این طرز 
مستحسن معمول گرددء یعنی‌الاب بی‌معنی به کلی موقوف ومترو شود 
ومردمان معقول ومحترم چیزهای بی‌حقیفت را برخود فبسندند» وخود 
را خداوئد کار با حدایگان‌با قبله با مطاع مردم ندانند» وبی‌جهت قربان. 
وصدفه وفدای رکدیگر نروند وهمان عادات‌سابق اسلام‌را معمول داشته 


و 
سس 


بث له / 1۳٩‏ 


درصدر وعئو ان نوشتجات اکتث! بکنند به الاب با حثیات. ومختصر و 
بی رئجش به منأسبت مو قح و اشخاص ازقبیل شاه ادةٌ اعظم با نواب 
اکرم با جنابا با آفای عزیزمن» که درحتیقت همهّاینها بامعنی وازالتاب 
محترمه است» آبا چه ضرر خواهد داشت؟ 

عیب دیگر نوشتجات» نداشتن‌تاریخ است و ننوشتن اسم مرسل- 
علیه در روی رقءجات. چنانکه مکرر اتفاق افتاده از عدم عنوان رقصه 
حامل آنرا به‌غیر داده است. 

عیب دیکر نداشتن امضای نوبسنده است. غالب اوقات رقعه از 
مر دع‌می‌رسد که نه‌مهردارد و نه‌امضا. باید از نو کری که آورده‌است پر سید. 
گاهی نو کر هم می‌رود باید با قربنه وقیاس فهمید که نوشته است. 

عیب دیگر متکلم خود ومخاطب را در نوشتجات غایب فسرض 
می کند» مثلا" می‌نو یسد «بئده خدمت عالی عرض کرد و بندگان عالی 
فر مودند که به‌مشارالیه حکم نو اهیدفرمود.» چه ضرردارد بنو بسد «من 
تجدمت جنات شما عرض کردم وشمافرمو دید که به آقاحسن حکم خو اهم 
نمود.» همچنین لفظ بنده با فدوی با چاکر ارادت کیش و امثال ذلك 
فوشتن جه‌<سن دارد بجز اینکه مضمون نوشته را تاريك و ایشان‌را مقید 
نمایند. حیف است این رسمهای غیرنافع تا حال متروك نشده باشد. 

مرحوم میرزا ابوالقاسم قائم‌مقام چقدر خدمت به ملت کرد و 
اسلوب وشتجات را به اصلاح آورد. آبا وقت آن یست که بعد از 
ور تب[ صاحب ذوفی به‌هم رسیده ملتفت این معابپ شده طرز 
انشا وتحریرات فارسی را تکمیل کند؟" 


۱ نقل از روزنامةٌ ايران؛ شمارة۴ ۱ غرةٌ دبی ادل ۰۱۲۸۸ 


٩۱ ۸ ۵‏ ۲ مستگار 


بك نامه سیاسی 


نامه به و لیغهد 


میر ز | رو سف مان مبرتشار | لدو له امه ذبر را در سال 
م ۱۳ هجر ی قمر ی به و سط حسینه‌لی خان امیر نظام 


بر ای مظفر الدین میر ز | وا.عود فر سمتاأده ات .۱ 


قربان خا کپای اقدست شوم اززند گی پیرغلام زیاده ازسه چهار 
روزکُوبا باقی ثما نده در دو لتخو اهی وخا نه‌زادی ازتکالیث واجه خود 
می‌داند که افکار وایسین خود را دراین نس آخر ین به‌عا کیای اقدست 
تقدیم نمایم. جون این عربضه در موقعی به لحاظ مبارك اجسازة تشرف 
حاصل می‌نمابد که پیرغلام عالم فانی را وداج نموده است شین دارد 
به اعتناد تمام به عر ایض بی‌غرضانه وصادقانةٌ خانه‌زادی که هر کز نسبت 
ره بادشاه دود و وطن تجو د خبانت را شغارخجود نکر ده ملاحظه و امعان 
نظر خو اهند فرمود. محل تردید یست صدایی که از لحد بیرون آید از 
روی صداقت وحفیعت وراستی است. 
۱ عدو ان‌نامه از تنظیم کنندة کتاب است. متن زامه در تاریخ بیدادی اير انیان 
چاب شده و پیش از آن نیز غالبا بین آزادیخواهان دست به‌دست می گشته 
امست. دراینجا نسخهحعطی میرژاعبأسلی‌حان آدمیت» بدر فر بدون آدمیت؛ 


مور د استتاه بوده است. 


دك کم4 1 ۱۳ 


صودت مکتوب مر حوم مستهار) لدو له 
صاحب کتاب يك کلمه به مر حوم مثلفر الدین شاه در ژمان ولایت عهد آن مرحوم سنه ۱۳۰۲ که 
به توسط حن علی خان امیر لام اوشته ا-ت 


فربان خاکیای اقدست شوم از زنه کی بیر غلام زیاده از سد جهاد روز کو با بافی 
نمانده در دو لتخواهی و خانه‌زادی از تک لیف واحیه حود می‌دا ند که افکار واسین حود 
را که در این نس آخر بن را خاکبای افدست تعدیم نما مد حون این ۶ر صد در مووعی 
به انز «بار 2 احازء تشرف حاصل می نما بد ۹ در علام عا لم فا نی را وداع نمو ده است 
عهین دارم رد اعتعاد تمام یه رایض دی غرضانه ( صادفانه تا اون که و سست ,۵ 
بادشاه خود و وطن خود خیانت را شعار خود نکرده ملاحظه و امعان نتار خواهند فردود 
محجل ت, دید و انکار فست صدائی که از مد برون آید از روی صدافت و حقیفت و داستی 
است حدرت اودس امجداعظم رو حنافداه را خداو زد عالمبان ند زر نید و معام دلند و عالی 
انتخاب و نایل فر موده ولی در همن ره هو لیخ خیلی مهم ۴5 0 دعوت فرموده که 
حق تکرهای وفت حرن اف را سزاواد خواهد نود . 

ممالك وسیعة ایران که وطن اصلی و خانه وی شاهنفاه اسلام است یه ععرده کافه 
شتا شون در محل وف و خطر است زیرا ترفیات شد بدا لسن ع۵ همسایگان و افمال و اغال 
خودسرانه و بی‌با کانة درباریان فوای چندین هزار سالهٌ دولت ایران دا به طوری از هم 
متّلاشی و دجار ضعف و تا توانی صعب موده که علاج آن از ووه و قدرت متوطنین ای 
مرز وبوم بکلی خارج است ولی عتید؛ حکما و سیاسیون جمهور ملل متمدن براین است. 

رفم خطر ات و ار اشکالات اير ان را نها همین دو کلمه می‌توان اصلاح کر د که 
بأید از اعمال گذشته چشم فو سرد وشرو ع ی فوانین تازه نمود از ات راه می‌توان 
احثر ام و اعثبار سایق دو لت ۳ مت قد یم ایر آن را در اطار اووام خار چه و ملل مد ند 
و همسایکانا مجدداً جلب ود ان معطلب را در نظر خردءندان مستئعیم الادر اد جنان 
واضح و آشکاز ات که محتاح به هیچ دلیل و برهان ثیست . محتمل است بدین وسیله 
آثار و اسیابی که زيك بخثی مملکت را امنیت تو اند داد «داست 7 که رمد‌ها رت 
دواگر دو لتی که از عالی و دانی و بزر کگ و کوحك در اعءال و افءالی که در خور درجه 
ها تور ابعان است خود را ره انغیاد و اطاعت مواد و احکام قفا نو زره ما بدا نند و مساوات 


هو فیه ره عموم امالی و زیر دستان از هر صنثئف و ماه داده شود و بر‌ای حصول صالاح 


۱0۳ 


حال آنها هر گونه تدبیری که لازم است بکار برند . 

و الا به این حال ید اشتباه وزراء و در باریان دولت از حیزامکان و درت انسان به 
وه کی ها ارس ی اما راو سود نان 
مددد[ به وسایل نیاکان خود درخارجه و داخله مملکت نگاهداری و حفظ نمود . 

به خاکیای اقدست سم که‌ما ایرانیان دا توتیای چشم است آنان که عرض وجسارت 
می‌تماید که اداره وزارتخانه های حالیه ابداعیب و نقص ندارد و محتاح به تغییرات نیست 
حرقی است بی مفز زلالی است تلخ و فولی است ناهسموع . 

این نافس همان از طفولیت تا امروز به جیاول نمودن اعالی بیچار؛ ابران معتاد 
شده‌اند و به همین طودها شرف و مکنت ملت را گرفنه به خرقهٌ خن ورشمهٌ طلا داده‌اند 
و به این حرفها که علما خیرخواه دولت و پادشاه است و ولایت نقام و رعیت آسوده و 
نوکر دعا گو و قشون حاضر خود را مادامالممر از سئولیت دولت خارح می‌دا نند . 

اگر دولت دضم فا نون را در ءملکت معرر فرماید معلوم خواهد شد که این 
الفاظ مر خرف در هيجيك از در باریان و ادارات ممالك دول کنستی توسیون وزن و فیمثی 
ندارد الا در نز د دول آسیا اکن دولتهای همسایه ءینای کارشان از دوی دسئودالعمل‌های 
وزراء و حکام و ماأمودین بلئیکی و سیاسی دولت ایران بود جه تمتاها که دولت علیه از 
آنها نمی کرد و قبول نمی‌شد . 

و کدام امتیاز بود که خواعفاً به رعایای مملکت ابران نمی‌دادند که مواد آن صرفه 
ایرانیان نبود . چکونه بی اطلاع مأمودین پولتیکی ابران را بطهُ سیاسی و تجارتی در مملکت 
خود جرمت داشنند با می‌توانستند با دیگر ان میادله نما یند . 

چون دستورالعمل آنها قانون است که کامی به افتضاء وقت مواد آنرا تغییر می‌ده‌ند 
و در هر سال طیع و در میان آحاد و افراد ملت حثی دهفا نان و «رز گران و عملیعات به 
توسط اوراق اخبار منتشر می‌شود به این جهت تکالیف و حدود عموم اهالی محدود است و 
اتصالا جلو می‌دوند . دستورالعمل ایرانیان ضمیر مثیر درباریان است که هرجه به مقتضای 
اراده و میل ایشان باشد صحیح است و الااجوف . 

این است که همه روزه ععّب می‌نشینند و حقوق حقٌَ خود را مجبورا در کمال فرو تنی 
و انکسار با خواهش و تمنا با آنها فیصل بدهند . در افواء منتشر است دولت ایران در 
خیال نجام و تر تیب دواثر دو لنی امنت.. 

عقلا می گویند بدون تونیع قوانین این حی کت مذبوح است . سیاسیون و حکمای 
عصر به آواز بلند فر باد می‌زنند جوت امالی ایران از امیر و فقیر قانون را تعلید به 
اروپائیان می‌دانند و دشنه تفییر و تبدیل و دولت از زمان قدیم در ید اقندارشخص 


اول دولت ات و اقدامات دو تیان در اصلاح ۰ اعالی و زبردستان بدون فانون 5 ترفیات 


۱۵۴ 


محیر العقول این زمانه مطا یقت نداشته و ندارد دوام و بقای سلطنت ابران دا تنها تغویق 
بر گذشنکان کافی نمی‌دانند وزراء و خیرخوامان دولت نظر به تکالیف واجبهٌ خود دو 
دست دییگر نیز از صاحبان علم و افکار عاریه نمود. شروع با میتی قی ای و مان 
نمایند . چون فا نون را مض به حال خود می‌دانند تا جان در تن دارند اقدام به این امس 
نخو اهند کرد در آين صورت باید با همسایگان در يك درجه کم سلوك و رفتار نمود زیرا 
این دایکان مهر بان تر از مادر و این گر کان مرغابی صفت و این خبراندیشان خانمان 
پرانداز تا دولت مقننه نشود چشم از منافم خود نیوشیده و برای جنبش موشی گر به‌های 
جند میرتصانند و به حهت تشویق در امر سیاست و تجارت به بکدیکر بازیهای ر نکار نگ 
۷ 
و بقدر صثعت گران فرانسوی‌ها اریاب صنایم در کارخانه جات و بقدر اهالی چین قون 
آژموده و حاشن ر کاب و بقدر دول امریک سفاین زره برش ۰ . من به عهده مآموزین 
سیأسی و ملکی است همیشه بر وفق مقتضای عصر واحنیاج زمان دفتار نموده هفنه‌ای يك روز 
یه مقاد آیهٌ کر مه وشاورهم فی‌الامر » به اتفاق یکدیگر از دوی حفیقت در تصفیهٌ امود 
دولت وملت شود نمایند . زیر! از بدیییات است احکام خداو ندی در هرردین واضح و آشکار 
است و حق‌آفتابی است علی‌السویه عالم را دوشن و نورانی می‌کند و پوشیدن آن در میان 
هیچ ملت ممکن نیست و بیرغلام شایه بغدر کفایت از احکام قر آن مجید واحادیث نبوی (ص) 
اطلاع داشته باشد و شریمت »طهر: اسلام ابداً متافی قوانین عادلانه, نیست و خیالاتم هنوز 
جمم است و آنقدر شمور دارم که قباحت خیانت را نسبت به وجود معدس بادشاه وو لی‌نهءمت 
زادء خود و دین ومذعب خود و وطن و ابناء وطن خود دراد نمایم و بفومم ها دراین 
حال که از این جهان به جهان دیکر باید بروم و در دیوان عدل آفر بنند کاینات خواهم 
ایسثاد . پی به قوت قلب به خداوند صاحب عنظمت و جبروت سم یاد می‌نمايم و خاطر 
مقدس بند کان اقدس امجد اسمدوالا روحتافداه دا از پیش آمد امود روز کار مطلع می‌نمايم 
که با این ترقیات فوفالماد؛ اروپائیان چندی نخواهد گذشت «وقم حال اهالی ایران 
معتضی آن خواهد شدکه لابد و لاعلاح دولت ایران در مخت ترین دوز کار درعداد دول 
کنسی توسیون برمی آید . 
و به افتضنای ملك و مملکت و متأسیت دضم و طبایع مواد فا نون دا مجری می‌نما بد 
و نتبجه معثنابه حاصل می‌کند این ممالك وسیعه و اهالی و ملل مطیوعه را در اجرای 
قانون به يك اسم و به يك چشم درتحت بیرق دطن‌برستی می‌آورد و احکام عادلانةٌ حر بت 
افکار و ساوات حتودیه را جاری نموده دیکر گوش به سخن دای واهی نمی‌دهد جون 
پیش آمد کار از آینده خبر می‌دهد لهذا به شخص حصُرت عنام والا روحنافداه واجب و 
متحتم‌است که قلب مبارك شاعنماه اسلام را به عرایش صادقا نه ازاشتیاات »زورانة در باریان 


۱۵۵ 


آ گاه نمایند که جد و جهد ایثان برای منافع دو روزء خودشان است نه از برای قوام 
سلطنت دولت اپران . این فترء از واضحات است‌که بعدها هيچيك از افوام و ملل مسلم 
و غیر مسلم بدون قانون زند گی نمی‌توانند بکنند. وهر گاء خودشان اقدام به نشر قا نون 
نما یند پطوری که در ماد صر بستان و غیرها دیکران دولت عذمانی را با آن قددتی که 
داشت مجبور کردند, ما دا یز آسوده نخواهند گذاشت و مجبور خواهند‌کرد. 

و باز سم به ذات پاك احدیت یاد می‌کنم که وضع قانون هر کز متافی مذهب مه 
اسلام ثیست و خلل و نقصی به دین و اسلامیان نمی‌رساند بلکه به واسطهٌ اجرای قانون 
اسلام و اسلامیان به فواید غیر مترفبه نائل می‌شوند و از دستبرد اجانب خلاس و آنوده 
شده در انظار اهل عالم به عطامت و بزد گی زند کی می‌نه 

در این‌حال که یکلی از زند کا نی خود یأس داددنا کزیراست که برای‌اطلاع کار گز ادان 
آستان مبارك عرایض جند درخصوص علافةٌ دولت ایران با دولت خارجه اطلاعاً بهعرضن 


ی 


پرساند . وضع دولت فر نگ و طریقه‌ای که در این جزء از زمان پیش گرفته اند لابق آن " 
است که در این باب قدری دفت شود . 

پیش ازجنگ (۱۸۷۷) هسیحی فیمابین دو لین دوس و عدمانی اعتقاد همه ملت‌ه‌ای 
متمد نه براین بود که هیثت دول اروپ همه در خیال این هستند که روز به روز اوشاع آسایش 
ابناء بشر و رفاهیت جهانیان را رونق داده آئین عدالت وحربت وحقانیت را درجهان عمومی 
کنند . در این اعنتاد فوی داشتیم بر آنکه مداد زند گی د نطم بالاد و آسایش عباد بسته 
به مر کز‌های سیاسیهٌ در بادهای دول‌اروپ است. اهالی فر‌نگستان بسی اطوار و آداب دول 
مشرقیان دا به وحشی گری و نادانی و بی‌علمی نسبت می‌دهند و وضم دول اروپا دا به 
قربیت وعدنیت و انسانیت می‌شمادند , ا کر انصاف دا به دقت همراه کنیم خواهیم دید وضع 
حالبه ارو بائیان 5 حالت وحشیان افر ,ما و تدارد زیرأ که از بل طرف وحشی گری 
نسبت به سایق کم » پلکه معدوم شده . ۱ 

لکن ازطرف دیکر و حشیکری بسیار وحشتناکی در میان دول اروپ شایم و ظاهر 
شده است . 

اگر به حقوق خودشان راضی هستند و »عمودشان رفاه حال عمومی است » پس جرا 
این قدرها به وت جنک و ثهر و اسنیلای خود می‌افزابند ونام‌آن را حقوق می‌گذار ند 
و کرورکرور مخلوق خدا دا بی‌جهت و به واسلهٌ پیروی و تأسیس به خیالات نفسانیخود 
فدا می‌کنند . دولت ایران نیز لازم است در حفظ حدوق خود مساعی جمیله به‌کاد ببرد 
و برای خود از دولت خارجه دوستان و باران معن نماأید. دولمین روس و ات حق 
همسایگی باایران دادند ولی حقد وحسد ایثان به یکدیکر, دولت ایران دا به سخت‌ترین 
حألتی انکند, که به جهة حفظ حدوق مجبور به تکلفات مالابطاق شده است . 


۱5۶ 


پسرات اد ین سل نت و سم مماست از 
همسأیه هستیم ۳ متحدالتول و یکانکی مسامین دا غنیمت بشمادیم: 0 دشمنان 
مذهب ابلام تا امروز نگذاشتها ند و به این وادطه اغلب ممالك اسلام دا تصاحب نموده اند 
و تا جان دار ند منتهای مواظبت و اهنمام را درتفرفه انداختن مابین مسلمین به‌عمل خواهند 
آورد و دسوخ ظاهریه و باطنیه ومعنویه خود دا درمنع حصول سرعت اسلامیان به مقصود 
به‌کار خواهند برد . 

اذسوص که اسلامیان هنوز در خواب غفلت غنوده اند . خود اسلامیان باید ملثفت 

تکات شده تسب و تمعند را کنار گذاشته زیاده از این منکوب و منمحل و مخذول نشوند. 

انا تا و هه دای ای ها انا مصول رو ولد رزوی 
زمین است و مضرتی به حال ایران ندارد عهدنامهٌ جادتی و سیاسی مبادله نمایند . کشیدن 
خاوط راههای آهن و ساختن کارخانجات در داخلهُ مملکت را بهآ نها وا گذار نمایند. 
غلو همت ملت غیور فرانده شبات تامه به اهالی ایران دارد با هر دو ی که طرف شده‌اند 
طا لت نيك نامی بوده اند نه تدلت و بدنأمی ن. نزديك است به واسطه افتتاح با نك در ابران 
مسکوکات ایران از طلا ونر یکلی در عوض مالالتجاره های قلب ومصنوعی فر نکستان 
ازمیان برود. حندی نمی گذرد به واسطلهٌ زیادی خرح و کمی دخل دولت محناح به او لین 
قرض از اروبائیان خواهد شد . 

| گر دولئیان اعتیاذاتی که به خارجه می‌دهند به فرانسها بدهند ممکن است در 
سود صد صد و سه و جهاد به سهل‌ترین وجهی مبلغ معتنابه از آنها گرفته به مصرف دار 
نمودن‌کارخانجات و کشف معادن برسانند. و فرع دجهی که گرفته می‌شود از محل عایدی 
کار خانحات و معأدن بدهد . 

افسوس درپادیان با این وضم که دیده می‌شود این قرش دا از همسایگان به سخت 
ترین شروط می‌گیرند بطوری که لکه آن تا انتراض «الم از روی اهالی ایران به هیچ 
آب و تب بالد نمی‌شود . 

بعداز این استغراض, ایرانیان را زود لازم است که درهقا بل همسایکان خودرا حفظ 
و حراست نمایند کافی نیست که تنها به حوق خودشان متمسك بشوند. 

و یکویند زور است بلکه زور تازه و زوری که همیشه باعث نصرت و فیروزی ابدی 
توانه بود . زوری که امروزه سیب افتداد و شو کت دول ارویا است و دجهه ترقی ایشان 
شده: اس 

این فقره ممکن نمی‌شود مکر آنکه تلاش نموده طوایف مختلنه را که در ایران 
سکنی دارند در خیر و شر دطن عموماً با هم شريك و سهیم نمایئد . 

شر بك و سهیم نمی‌شو ند مکر آنکه قلم آزادی بدهند و در نشر معارف و ۳ 


مدارس جد بلیغ نمایند و برای بار آوری درخت مساوات بیشثر از همه چیز واجب است 
به دوار دیوانخانه‌های دواش عدلیه و ملکیه و محلیه نم درست داده شود که بر طبق 
قوانین عادلانه مال و مکنت جمیم تبمه بلاتفاوت و بدون توفیر دملاحنله مسون از تعرض 
داخله و خارجه باشد . 

آن وقت خود دولت در دار نمودن بانك و ابجاد کارخانجات و کذیدن خطوط 
راههای آهن از مکنت و ثروت اهالی وطن محتاحج به دیگران نخواهد شد . 

این مسائل از مقتنیاتی است که جد و جهدهای پلاتاً خپر لازم دارد . 

یفین دارد | کثری به روح بیرغلام لعنت خواهند فرستاد که دذمن اسلام و اسلامیان 
بوده‌ام » این غلام به‌هیچ وجه از آنها شکایت ندارد؛ایران و ایرانیان را به آنها گذاشتم 
و گذشتم, چون عرایضم دا نمی‌فهم‌ند و خیالاتم را درك نمی کنند آنچه می‌خواعند بگویند . 

اععاب و اخلاف ماها در زمان آینده خواهند فهمید که ایغان مسلمان بوده‌اند با 
من که در ترقی ابنای وطن مثل شهداء فی سبیل‌اله مادامالعمر جهاد می کردم که افندار و 
عنامت اسلام و اسلامیان دا بدین وبایط نگذارم بامال شود . حال از آستان اقدست مسئلت 
می نما یم به‌عرایش بیغرضانه این پیرغلام عطف نطر پنمایند. نزديك است روح خود را تقدیم 
در گاه احدیت نموده به فرمان (یا ایها النفسالمطثنة ادجمی الی در بك) سرافراذ آمدهاذ 
این عالم فانی بدون تأست و ندامت اعمال تاشایسته در گذدد . (۱۳۰۶) 
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